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 :مقدمه

 امشب ای ماه به درد دل من تسکینی

 آخر ای ماه تو همدرد من مسکینی

 دانمکاهش جان تو من دارم و من می

 بینیها میکه تو از دوری خورشید چه

 تو هم ای بادیه پیمای محبت چون من

 ننهادی به سر بالینی سر راحت

 هر شب از حسرت ماهی من و یک دامن اشک

 تو هم ای دامن مهتاب پر از پروینی

 همه در چشمه مهتاب غم از دل شویند

 امشب ای مه تو هم از طالع من غمگینی

 من مگر طالع خود در تو توانم دیدن

 که توام آینه بخت غبار آگینی

 شکندباغبان خار ندامت به جگر می

 ای گل که سزاوار همان گلچینیبرو 

 نی محزون مگر از تربت فرهاد دمید

 که کند شکوه ز هجران لب شیرینی

 تو چنین خانه کن و دلشکن ای باد خزان

 گر خود انصاف کنی مستحق نفرینی

 کی بر این کلبه طوفان زده سر خواهی زد
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 ای پرستو که پیام آور فروردینی

 حافظ

****** 

اومدن رو شنیدم، ولی سرم می رو که پشتهای تندشون صدای قدم

شون سکوت جرأت ایستادن نداشتم. به راهم ادامه دادم که بالأخره یکی

 .رو شکست و مانع حرکتم شد

 قدر عجله داری؟نرگس: آرام! جایی میری که این

 .سکوت کردم

 !نرگس: مگه با تو نیستم؟

 :شقایق گفت

 چت شده آرام؟ چرا جوابش رو نمیدی؟ -

 :دادم جواب

خواید هاتون فقط میدونید قراره کجا برم و با این سؤالشما خوب می -

 .ودعوا رو باز کنیدسر بحث

 :نرگس گفت

دونی چیه؟ دونستیم قراره کجا بری ولی میآره، تو راست میگی. می -

دفعه روی عقلش برگشته باشه سرجاش و گفتم برم ازش بپرسم شاید این

کذایی نذاره. گفتم شاید دست از کارهای ی دیگه پا به اون محله

کردم! هنوز همون اش برداشته باشه، ولی خب ظاهراً اشتباه میبچگانه

آمیز با خواهرت هنوز دست مجنون خسته دلی و بعد از اون دعوای جنون
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 .از کارهات بر نداشتی

هاش حقیقت بود و ی نرگس دوختم. حرفنگاهم رو به صورت برافروخته

ها خواهرانه دوستم دارن دونستم اونطور رفتار کنه. مینحق داشت ای

اما، من دوستش داشتم! تمام وجودم دیدنش رو هر چند از دور، 

 .طلبیدمی

 :شقایق گفت

کنی چی میگیم. باورکن ما فقط نگران دونم درک میآرام جان! می -

کارهات آخر و عاقبت نداره دختر خوب. آخرش تنها خودت توئیم. این

ی خودت لطمه وارد میشه. تو الآن نزدیک به بینی و به روحیهه میصدم

کنی که وقتی هات رو جمع مییک ساله که هر هفته پول تو جیبی

 .آمدت رو جور کرده باشیوی رفترسه پول کرایهپنجشنبه می

 :نرگس در ادامه حرف شقایق گفت

دلیل  ترینشقایق راست میگه آرام. ببین همین کارت خودش بزرگ -

ی تو نیست! این وابستگیت ی این هست که اون شخص وصلهکنندهثابت

ی نخواهد داشت. بیا باهامون بریم خونه، اجز نابودی خودت نتیجه دیگه

 .شو خیال اونبی

 :جواب دادم

ای پیش شما برید، من باید برم ببینمش. ممکنه بره و فرصت دیگه -

 . ...نیاد، پس

 :گفت نرگس پرید وسط حرفم و
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 !هامون پشم بود؟یک ساعته داریم چی میگیم بهت؟ همه حرف -

هام جمع شده بود. هم نگران خودم و آیندم بودم هم اشک توی چشم

 :که برای رفتن عجله داشتم. پس، راه دوم رو انتخاب کردم و گفتماین

 .بارفقط این -

 :شقایق گفت

 .ی پیش هم همین رو گفتیدفعه -

 :رگس نگاه کردم و با صدایی آروم و مظلوم گفتمآهی کشیدم و به ن

 !کنمخواهش می -

 :نرگس به شقایق نگاهی انداخت و بعد سری تکون داد؛ در نهایت گفت

 .برو، فقط دیر نکن -

دونستم از دستم دلخوره و برخلاف میل باطنیش داره این رو میگه، می

شون زدم و با اما زمان کافی برای دلجویی ازش نداشتم. تنها لبخندی به

دو خودم رو به سر خیابون رسوندم. دستم رو برای اولین تاکسی تکون 

 .دادم که از شانس خوبم ایستاد

سوار شدم، آدرس رو گفتم و بعد از اون نفس عمیقی کشیدم. سرم رو به 

جا حداقل دو هام رو بستم. تا رسیدن به اونصندلی تکیه داده و چشم

 .ساعت راهه

ای که هستم؛ فرزند دوم و البته آخر خانواده. خانواده "آرامش امینی"من 

که یک روز در پس همون وقت صلح و آرامشش رو ندیدم تا اینهیچ

 .مون رفتها مادرم ایست قلبی کرد و برای همیشه از بینجدل و بحث
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کرد، اما خودش دیگه کسی ترم( برای من مادری میباران )خواهر بزرگ

ی رو بهش بزنه چون الآن چند ساله که همهرو نداشت که حرف دلش 

 .مون کردنآشناهامون، از فامیل و دوستان به خاطر کارهای بابا ول

ی متوسط رو به پایین جامعه هستیم و این هم از عیاش ما از طبقه

هاش ی داراییش رو خرج کثافت کاریهای باباست که همیشه همهبودن

 .هاش هستمون قمار کردنت بودنترین عامل بدبخکنه و البته بزرگمی

ام به سال نکشیده، بابا دوباره ازدواج کرد. اون بعد از مرگ مامان فرشته

هم چه ازدواجی! یک زن سلیطه از قماش خودش رو آورد توی خونه که 

دار ی ده تای من سر و زبونسن ما داشت، اما به اندازهدختری تقریباً هم

 .بود

توجه شده بود و همین چیز خیلی به من و باران بیاوایل که اومدن، بابا 

 .شد مارال )زن بابا( و دخترش نهایت استفاده رو بکننباعث می

گفت کرد و میمهشید )دختر مارال( همیشه خودش رو برای بابا لوس می

ریخت و خودش و مادرش رو که ما اذیتش کردیم. دو تا اشک تمساح می

های ما، کمربندش رو ا بدون توجه به حرفرسوند. آخه باببه مراد دل می

خصوص اگه اون شب تو قمار افتاد به جون من و باران. بهکرد و میباز می

کرد. البته ناگفته باخت داده باشه دیگه بدتر دلش رو با زدن ما خنک می

ها کرد و بیشتر ضربهنمونه که باران همیشه خودش رو سپر بلای من می

 .شدنصیب اون می

تره، یک دختر بیست و سه ساله و باران که دو سال از من بزرگمن 
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گذرونم و باران هم بیست و پنج سال سن داره. ترم دوم دانشگاهم رو می

خوند، به خاطر کارهای که الآن باید توی بهترین دانشگاه تهران درس می

 .اش تباه شد و قید درس و دانشگاه رو زدبابا آینده

ی دانشگاه بودیم، دو ی یک روز که توی محوطهدر ابتدای سال تحصیل

ها پیاده و به سمت ماشین لوکس وارد حیاط شدن و چند مرد از اون

 .دفتر ریاست به راه افتادن

ها مردی بود که با هر قدمش اقتدار و استوار بودنش رو به رخ میون اون

 .کشیدبیننده می

اون کت تنگ  ی مردونه، موهای مشکلی، هیکلی ورزیده که درچهره

کرد همه و همه برای منی که سخت محتاج مشکی خودنمایی می

 .گاهی بودم دلیلی شد تا نتونم ازش چشم بردارمتکیه

 . ...که یک روزبعد از اون روز چند بار دیگه هم اومدن تا این

 !راننده: دخترم، رسیدیم. حواست کجاست؟

فکارم خارج شدم. نگاهم با صدای راننده تاکسی که مرد میانسالی بود، از ا

رو به اون دادم. نیازی به پرسیدن نرخ کرایه نبود، آخه به قول شقایق 

 ".جا پاتوقم شدهالآن نزدیک به یک ساله که این"

روی شرکت یک درخت بید بعد از حساب کردن، وارد خیابون شدم. روبه

های منه. به سمتش حرکت قراریمجنون تنومند بود که شاهد تمام بی

ام رو به تنه محکمش دادم و نگاهی به ساعتم ردم، وقتی رسیدم، تکیهک

انداختم. نیم ساعت دیگه که تایم شرکت برای استراحت و صرف ناهار به 
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ها از جمله کسی که نفسم بند نفسش بود، ی کارمندرسید، همهپایان می

رفتند و این بهترین فرصت بود به سمت رستوران آخر خیابان شرکت می

اش تا ی مردونهقدر نگاهش کنم تا چهرهها، اینبا حرکتم پشت درخت تا

 !هام زنده بمونهیک هفته جلوی چشم

سرم رو پایین انداخته و هنوز سرجام ایستاده بودم که ناگهان صدای 

 !ی چند نفر به گوشم خوردخنده

سرم رو بلند کردم. کارمندها که همه دختر و پسرهای جوون بودن از 

شدن. قامتم رو راست کردم. سر و وضعم رو مرتب و رج میشرکت خا

 .منتظر چشم به در شرکت دوختم

 !تقریباً همه رفته بودن که... که... فرهادم اومد

ی از در شرکت خارج شد. نزدیک به درخت شدم و بهش چسبیدم. همه

وجودم چشم شده بود و دیدنش رو با عشق توی عقل و قلبم ثبت 

 .کردممی

قدر دوستش داشتم! محو دیدن و حرکاتش بودم. سرش چه خدای من!

 .خورد؛ گویا منتظر کسی بودگرم گوشیش بود و از جا تکون نمی

یک شلوار جذب مشکی با پیرهنی سفید پوشیده بود. مثل همیشه تنگ 

تر نشون اش رو زیباتر و بلندهاش و بالاتنهدوخت بودن لباسو خوش

 .دادمی

ستاده بود که پسری با عجله بیرون اومد. دستش ای ایحدود پنج دقیقه

رو پشت کمر فرهاد گذاشت و به راه افتادن. من هم مثل هر بار، تا دم 
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سرشون رفتم و وقتی وارد شدند، نفس حبس ورودی رستوران پشت

 .ام رو بیرون فرستادمشده

قدر هیجان دیدنش وجودم رو پر کرده بود که تمام قوای بدنیم سلب آن

ای بشینم و خواست گوشهدیگه نای حرکت نداشتم. تنها دلم میشده و 

 .بارها و بارها رویداد دیدنش رو با خودم مرور کنم

شد. باید زود برگردم خونه اما الآن وقت این چیزها نبود. داشت دیر می

 .رفت توی هممون میوگرنه که دوباره من و بابا کلاه

اصلی حرکت کردم. باز هم ی انرژیم رو جمع و به سمت خیابون همه

دستی برای تاکسی تکون دادم. سوار شدم و به سمت خونه حرکت 

 .کردیم

ی کلید انداختم. درب ورودی رو باز کرده و وارد حیاط شدم. عاشق باغچه

 .هاش رو باران کاشته بودی گلکوچک انتهای حیاطم که همه

برای همین « مها مونسی نداردیگه غیر از این گل»باران همیشه میگه: 

های زیباش جا و کنار بوتههمیشه وقتی کاری نداشته باشه وقتش رو این

 .گذرونهمی

داد. خم شدم بند وارد خونه شدم. ساعت سه و نیم ظهر رو نشون می

ی یک نفر کنارم احساس شد. آروم سرم رو کفشم رو باز کنم که سایه

ی باران گره های خشمگین و سرخ شدهبلند کردم که نگاهم به چشم

 .خورد

 سلام. چیزی شده؟ -
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 !نه، اصلاً. خیالت جمع -

گفت. آب دهنم رو قورت اش میهای کلید شدهها رو از بین دندوناین

 :دادم و گفتم

 کنی؟جوری نگاهم میچرا این -

 .پاشو بیا اتاقم تا بهت بگم -

سم، ترحرف روش رو برگردوند و رفت. اگه بگم ازش نمیبعد از گفتن این

بره. کرد و همیشه با پنبه سر میدروغ گفتم! آخه باران بدجور تنبیه می

 .فهمه از کجا خوردهگیره که طرف نمییعنی جوری حال آدم رو می

به سمت اتاقش راه افتادم. پشت در که رسیدم، آروم در زدم. صداش رو 

از ی در رو کشیدم پایین، در رو بی ورود داد. دستگیرهشنیدم که اجازه

 .کردم و وارد شدم

 جونم آجی؟ کارم داشتی؟ -

هات تکراری شده و حنات دیگه برام نماییکنی این مظلومفکر نمی -

 !رنگی نداره؟

 کنم؟ چرا باید همچین کاری کنم اصلاً؟نمایی میمن مظلوم -

 .پرسم مثل بچه آدم جوابم رو میدیببین آرام، یه سؤال ازت می -

 .باشه -

 این وقت روز؟ کجا بودی تا -

 :من کردم و گفتم -کمی من

 !ر... رفته بو... دم ف... فرهاد رو ببینم -
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ام چنان به سمتم خیز برداشت که با یک به محض تموم شدن جمله

جیغ پریدم عقب و پا به فرار گذاشتم. دور اتاق چرخیدیم. جاهامون که 

 -نفس عوض شد ایستادم، اون هم دقیقاً مقابلم ایستاد و درحالی که

 :زد گفتنفس می

هام نگاه ی چشم سفید کارت به جایی رسیده که توی چشمدختره -

 کنی اسم اون غریبه رو میاری؟می

 !خب خودت گفتی -

جا. دوماً، صبر کن ببین چه اولاً که تو خیلی غلط کردی رفتی اون -

ی پیش بهت گفتم باز هم کنم. دفعهبلایی به سرت میارم و آدمت می

 .بینی، پس الآن بشین و تماشا کنمی بری بد

 . ...آجی من دوس -

کنی که بهش کنی که دوستش داری! تو غلط اضافه میجا میتو بی -

دل بستی! الآن بیا بهم بگو تویی که این همه آدم رو انداختی به جون 

خودت، اون هم به خاطر یه غریبه، اون از وجودت خبر داره؟ اصلاً به 

کنه که ممکنه هر هفته یک نفر از دور تحت نظر ذهنش هم خطور می

 گرفته باشتش؟

 :ای گفتمسرم رو پایین انداختم و با صدای خیلی آهسته

 .فهمهبلأخره یه روز می -

کنی اگه ببینتت و بفهمه، آخی، چه احساسی! لابد با خودت فکر می -

 !کسی هم نه، فرهاد خانکنه؟ هیچاون هم با آغوش باز استقبال می
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 :هاش رو مثل پرانتز از هم باز کرد و ادامه دادستد

ترین شرکت تولیدی لباس و ترین و معروففرهاد کاویان، صاحب بزرگ -

 .برندهای اصلی خارجی و ایرانی

ای به این کشی؟ من حتی لحظهبرای چی داری املاکش رو به رخم می -

فرهاد خوام. چیزهایی که گفتی فکر هم نکردم، من فقط خودش رو می

 فهمی چی میگم؟خوام تا بهش پناه ببرم! باران چرا نمیرو می

دونی ی توئه بدبخت؟ میخوای؟ به نظرت خودش وصلهخودش رو می -

 ان؟دونی دوقلوهایی که داره چندسالهاون چند سالشه؟ می

داد کنار که مغزم هشدار میرفته اوج گرفته بود. با این -صدای باران رفته

شد دونستم کارم اشتباهه اما نمیکه میتونستم. با اینیبکشم اما نم

 .دست بکشم

 :سرم رو انداختم پایین و گفتم

 !دونم، اما برام مهم نیستمی -

قدر منتظر موندم، صدایی از همچنان سر به زیر ایستاده بودم اما هرچه

های باران نیومد. با تعجب سرم رو بالا گرفتم که دیدم صورت و چشم

 !زنه. یک لحظه ترسیدماز عصبانیت سرخ شده و به کبودی میباران 

 .برو بیرون -

 .صداش آروم و گرفته بود

 . ...آجی من -

 .اختیار خودم به سمت در اتاق دوییدمناگهان چنان فریادی کشید که بی
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 !گمشو برو بیرون گفتم -

از اتاق پریدم بیرون، در رو پشت سرم بستم و به اون تکیه دادم. 

 . ...هام بسته بود، وقتی که بازشون کردمچشم

رو شدم! مارال و دخترش مهشید مقابل در اتاق با دو جفت چشم روبه

 !ها همه چیز رو شنیده بودنایستاده بودن. خدای من! مطمئنناً اون

مارال با اخم و دخترش با پوزخند بهم زل زده بودن. رنگم پریده بود، 

چ حرفی به سمت اتاقم راه افتادم. خیال شدم و بدون گفتن هیولی بی

ی کافی همه رو از دست خودم عاصی کرده بودم، از زمین و من به اندازه

بارید، پس دیگه این دو تا آخرین چیزی بودن که ممکن زمان برام می

 .بود نگرانم کنن

 ریخته هم به فضای به یسر –در اتاقم رو باز کردم و وارد شدم. نگاه سر

 هام،لباس پوشیدن محض به داشتم هیجان که بس امروز. کردم اتاق

 اتاق الآن دلیل همین به و بیرون زدم خونه از اتاق کردن مرتب بدون

 .بود ریخته هم به کوچکم و نقلی

حالت سرگیجه و ضعف شدیدی بهم دست داد. گرسنم بود اما هیچ 

کنم هام رو عوض اشتهایی برای خوردن نداشتم. ترجیح دادم زودی لباس

 .کار رو کردم و رفتم زیر پتوخوابم بخوابم. همینو برم توی رخت

قدر دلم نفس عمیقی کشیدم. بغض بدی توی گلوم نشسته بود. چه

 !خواست الآن پیش فرهاد باشممی

خدایا! وقتی اسمش رو میارم، یک حسی مثل برق از بدنم رد میشه! 
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یگه ببینمش و مارال هام نشست. اگه واقعاً باران نذاره داشک توی چشم

 .کار کنم؟ خدایا! خودت کمکم کنبه بابا چیزی بگه، من چی

ام رو پاک کردم و یاد اون روز آخری های جاری شده روی گونهاشک

 .افتادم که فرهاد اومده بود دانشگاه

یادش به خیر! اواخر سال تحصیلی بود؛ با نرگس و شقایق توی محوطه 

های گرون قیمت که حتی اون ماشین در حال قدم زدن بودیم که باز

شون چیه، وارد حیاط شد و با همون آقایون ازشون دونستم اسمنمی

 .پیاده شدن

مون بود که ازش پرسیده بودیم دلیل دختر یکی از اساتید همکلاسی

شون چیه؟ گفته بود فرهاد خان که مالک یک شرکت تجاری و اومدن

تند، مدتی رو خارج از کشور البته عضوی در هیئت مدیره دانشگاه هس

شون برای بررسی و بودن و الآن که برگشتن همراه چند نفر از همکاران

 .اومدنرسیدگی به پیشرفت کارها حضوری می

خواست بیشتر بشناسمش و توی ذهنم هاش دلم میبعد از شنیدن حرف

ی مالی چشمم رو نگرفته بود، بلکه اون کردم، اما از جنبهتصورش می

 !جذابیت میزان

اش رو ببینم. تصمیم گرفتم برم و سر راهش قرار بگیرم تا از نزدیک چهره

زمان حس چندانی به فرهاد نداشتم و تنها به عنوان یک مرد تا اون

 .شدمقتدر در ذهنم، گهگداری یاد می

نرگس و شقایق رو از تصمیمم مطلع کردم. مثل همیشه مخالفت کردن و 
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جایی که مرغ بدی خواهد داشت، اما از اونگفتن حراست باهات برخورد 

ها به سمت راهرویی که فرهاد و خیال حرف اونمن یک پا داشت، بی

داشتند رفتم. جوری وانمود کردم که خیلی همراهانش در اون قدم بر می

 .کنمجا عبور میاتفاقی از اون

 ها متوجهی اونوقتی به هم رسیدیدم، به دلیل باریک بودن راهرو همه

 .پروا محو صورت فرهاد شدممن شدند. سر بلند کردم و بی

رسید. تصمیم من این بود که تر به نظر میی نزدیک جذاباز اون فاصله

تنها نگاهی به اون بندازم و رد بشم، اما... اما جوری میخ مردونگیش شده 

 -هایی گرد شده خیرهتونستم از اون چشم بردارم و با چشمبودم که نمی

 :کردم! کمی بعد یکی از دوستانش پرسیدنگاهش میخیره 

 !دخترم، اتفاقی افتاده؟ -

همین حرف کافی بود تا از افکارم خارج بشم. سری به دو طرف تکون 

ها انداختم که دیدم فرهاد با لبخند جذابی دادم، نگاه شرمگینی به اون

نگ رکنه و همین لبخند اون بود که دیگه از ذهنم پاک و کمنگاهم می

جا دور و پیش دخترها به سرعت از اون "ببخشید"ی نشد. با گفتن کلمه

 .وقت اون آرام سابق نشدمبرگشتم، اما دیگه هیچ

نرگس و شقایق وقتی از وجود حس درونم نسبت به فرهاد مطلع شدند، 

ها بودن که موضوع رو برای باران تعریف حسابی باهام دعوا کردن و اون

قدر منتظر روز هر چهبگیره. اما من بعد از اون کردند تا جلوی من رو

قراری، با هزار بدبختی، که در پس اون همه بیشدم دیگه نیومد تا این
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 .آدرس شرکت رو پیدا کردم و تصمیم گرفتم برم و از نزدیک ببینمش

هام به سمت شرکت رفتم و ترین دوستبدون اطلاع کسی، حتی صمیمی

از کمی انتظار که همه از جمله فرهاد از منتظر شدم بیاد بیرون. بعد 

چه لازمم شرکت خارج و به سمت رستوران راه افتاده بودن رفتم و هرآن

 .بود رو از نگهبان پیر و مهربون شرکت پرسیدم

هام رو طور بود که الآن نزدیک به یک سال، در تمام ایام هفته پولاین

ها خیلی ضعف وقتام تأمین بشه. بعضی کردم، تا پول کرایهجمع می

ترسیدم چیزی برای خوردن بخرم و بعداً کم بیارم، پس کردم، اما میمی

 . ...کردم وتحمل می

 .با شنیدن صدای دراتاق از افکارم خارج شدم

 کیه؟-

 

 .باز کن در رو-

 
در رو قفل کرده بودم، برای همین از جام بلند شدم و به سمت در رفتم. 

ای خونسرد وارد اتاق شد. م. باران با قیافهکلید رو چرخوندم و بازش کرد

 .سرش بستم و به طرفش چرخیدم در رو پشت

محلی کنه اما چندان موفق نبود. کرد باهام سرد باشه و بیسعی می

 :ی اون بودم که گفتچرخید و من خیرهنگاهش دور اتاق می

 ناهار خوردی؟ -
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 .میل ندارم -

 .م، بذار و بخوربرو توی آشپزخونه غذات رو گرم کرد -

 .گفتم میل ندارم باران -

 .کشمجا نازت رو میبه درک، نخور! تقصیرِ منه که اومدم این -

 !باران معلوم هست چته؟ -

 .هیچیم نیست؛ پاشو بیا بیرون، بابا کارت داره -

 با من کار داره؟ چه کاری؟ -

 .بیا، ما رو هم از کنجکاوی نجات بده -

حرف از اتاق خارج شد. بلافاصله بعد از رفتنش اینباران بعد از گفتن 

 .هام رو مرتب کردم و به دنبالش راه افتادملباس

بابا، مارال، مهشید و باران توی سالن نشسته بودن و سکوتی سنگین بر 

داد! گویا اتفاقی فضا حاکم بود. یک لحظه ترسیدم! دلم لرزید، گواه بد می

 .هد بودخواهد افتاد که به صلاح من نخوا

 :رو به بابا کردم و گفتم

 سلام؛ کارم داشتین؟ -

بابا سرش رو بلند کرد، صورتش برافروخته و پریشون بود. گویا 

 !ها نیستهایی بزنه که دلش راضی به اونخواست حرفمی

 .آره دخترم، بیا بشین پیشم-

دونم از زبونش، ترسیدم! توی اون لحظه نمی "دخترم"ی با شنیدن کلمه

اش قایم خواست فرهاد کنار بود تا میون قامت مردونهولی دلم می چرا،
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سرش پنهون شدم.  بشم؛ آروم رفتم و کنار باران نشستم. بهتره بگم پشت

 .دونستملرز بدی به چهار ستون بدنم افتاده بود که دلیلش رو نمی

 چیزی شده؟ -

 .امروز رفته بودم شرکت پارس -

 خب؟ -

 اسی؟شنسیامک آرمان رو می -

 دومین پسر مالک شرکت؟ -

 .آره -

 جا؟اسمش رو شنیدم. خب که چی؟ برای چی رفته بودین اون -

تونه کاری کنه که در عرض کمتر از بیست و چهار اون بهم گفت می -

مون زیر و رو بشه و ساکن یکی از بهترین مناطق بالا شهر ساعت زندگی

 .بشیم! اما... اما در عوض، شرطی گذاشت

 !؟ چه شرطی؟ اصلاً این چیزها رو چرا دارین به من میگین؟شرط -

هاش حسابی تو هم بود که صدای بابا رو نگاهی به باران انداختم. اخم

 :شنیدم

 . ...اون... اون خواست در... در عوض-

های بابا به شماره افتاده بود و همچنین تپش قلب من هر لحظه نفس

های رو جزم کرد. نگاهش رو به چشم که بابا عزمشرفت، تا اینبالاتر می

 :قرارم دوخت و یک نفس گفتبی

 !اون ازم درخواست کرد تا در عوض، تو رو به عقد موقتش در بیارم -
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اش رو سریع گفت که جمع حالتش رو از دست نداد و قدر جملهبابا اون

مون رو به اون که در حال کشیدن نفس ما چهار نفر هنوز نگاه خنثی

 .د، دوخته بودیمراحتی بو

همه در حال تحلیل حرف بابا بودن که ناگهان چنان زدم زیر خنده که 

 .باران از جا پرید و نگاه متعجب و متحیر بقیه به من دوخته شد

 !ای بود بابا؛ لطفاً تکرارش نکنیدمزهشوخی بی -

های بابا در هم فرو رفت و رو به من که برای بلند شدن نیم خیز اخم

 :گفت شده بودم،

 .باره صحبت کنیمبشین سرجات آرام! باید در این -

نشستم اما، یکهو حس کردم نفسم بالا نمیاد! به بازوی باران چنگ زدم 

که نگران به سمتم چرخید و من رو در آغوش گرفت. با صدای لرزون رو 

 :به بابا گفتم

 !هاتون شوخیهبگید که حرف -

 .تر از الآنم نبودمتا به حال جدی -

 ش... شما ک... که قصد... ندارید ه... همچین کاری کنید با... باهام؟ -

هام دقت کرده باشی گفتم که به طور موقت این آرام، اگه به حرف -

که یک جای بهتر مون؛ با تفاوت اینگردی پیشافته و بعد برمیاتفاق می

تونی تر زندگی خواهیم کرد! دختر بابا، به موضوع فکر کن. تو میو مدرن

 !مون رو عوض کنیزندگی همه

قدر و تا چه شنیدم؟ این پدر بود؟ اصلاً مرد بود؟! آخه آدم چهچی می
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 .هاش بند دلم پاره شدغیرت باشه؟! با شنیدن حرفتونه بیحد می

کردم. این اتفاق این دقیقاً همون حقیقتی بود که همیشه ازش فرار می

، دقیقاً همونی بود که توی افکارم کردکسیم رو ثابت میپناهی و بیکه بی

کردم و دلم گرم وجودش بود. اما حالا... حالا با فرهاد باهاش مقابله می

ترین فرد روی منه، فرهادی وجود نداره و از نزدیککه حقیقت روبه

 .خورمگاهی باشه برای من، دارم ضربه میزندگی به خودم که باید تکیه

هام رو در هم کشیدم و برداشتم، اخماز جا بلند شدم. قدمی به عقب 

 :گفتم

اجازه رو بهتون نمیدم که با زندگیم بازی کنید و جای من نه، من این -

تون راحته گید ازدواج موقت؟ برای همین هم خیالتصمیم بگیرید. می

که قراره برگردم؟ به این فکر کردین که در پس همین قرارتون ممکنه 

کارم کنه؟ من مهم نیستم که قراره چیاینچه بلاهایی به سرم بیاد یا 

خیالید؟ اصلاً برای چی باید فداکاری کنم تا شما جور بیتون که اینواسه

خوشبخت بشید؟! مگه اون موقع که این )اشاره به مهشید( اومد و به 

دروغ شکایت من رو بهتون کرد من مهم بودم؟ نه! معلومه که نبودم و 

کردی. پس الآن هم بهتره و کبودم می برای راضی نگه داشتنش سیاه

 مهشید جونت رو بفرستی جلو؛ یا نه! چرا مهشید؟

لبخند مصنوعی زده، کنار مارال ایستادم و با کشیدن دست نوازشی روی 

 :موهای بلندش با لحنی پر از نفرت ادامه دادم

 .ی بابا نبود؟ مطمئناً بهتون نه نمیگهمگه این مارال، دردونه -
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 :ل گفتمرو به مارا

 مگه نه عزیزم؟ -

 :سکوت کرد و چیزی نگفت. ادامه دادم

 !همین مارال خوبه، چون من مخالف صد در صدم -

 :راهم رو کج کردم، خواستم به طرف اتاقم برم که بابا از پشت سرم گفت

 . ...صبر کن! اختیار دست تو نیست؛ چون -

برگشته و یکی سر جام برای شنیدن ادامه حرف بابا ایستادم.. به طرفش 

از ابروهام رو بالا انداختم. از درون آشوب بودم، ولی سعی کردم کمی 

ای خودم رو بهتر نشون بدم. بابا، با دیدن انتظارم با مکثی چند ثانیه

 :گفت

 !شون موافقت کردماختیار دست تو نیست، چون... چون من، با شرط -

زد، ضربان قلبم تند میچی؟! موافقت کرده بود! وای، خدایا! امکان نداره! 

 .چه شنیدم به هزار رسیده بوداما با آن

پاهام سست شد و دیگه تحمل وزنم رو نداشتن، برای همین زانو زدم و 

زده به روی زمین نشستم. مارال با ترحم، مهشید با تعجب و باران حیرت

کردم یک کوه سنگی، با تمام کردند. توی اون لحظه حس میما نگاه می

 !روی سرم خراب شده عظمتش،

شناخت، اما مایی که بابامون همچین سیامک آرمان رو هر کسی نمی

ای مثل آدمی نقل دهنش بود و همیشه به خاطر داشتن حسرت زندگی

 .شناختیمشکرد، خوب میها ازشون صحبت میزندگی اون
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تر. از همون ی بابا اما به مراتبی پیشرفته و مدرنسیامک یکی بود لنگه

های شبانه، مشروبات الکلی، دختر پارتی های عیاشی بود که اهلجوان

ای که خودش بارها تعریف کرده بود بازی و... هستن! الآن پدر نمونه

ی خودش قرار میده و بعد از سیامک با رذالت تمام دخترها رو بازیچه

خواست؟ ندازه، ازم چی میها رو مثل یک تیکه آشغال میمدتی اون

نش بشم؟ برای مدت موقت؟! که چی بشه؟ که من هم خواست زمی

تر از اینی که هستم بشم؟ نه! نه، من این اجازه رو بهشون نمیدم بدبخت

 !که با زندگیم بازی کنن. حاضرم بمیرم ولی زیر دست سیامک نرم

 :های بابا خیره شدم و گفتمبا عزمی راسخ توی چشم

نخواهد افتاد. من  شما بیهوده وعده دادین، چون همچین اتفاقی -

 !ی کثیف نشمحاضرم بمیرم اما زن اون مرتیکه

ی چشم سفید! کارت به آرام! صدات رو تو روی من بلند نکن دختره -

 زنی؟جایی رسیده که روی حرف من حرف می

اش فکر کرد. اما شد دربارهحرفتون اگه قابل احترام و هضم بود می -

دت و رسیدن به آرزوهات که بخوای من رو برای خوشبختی خواین

بفروشی، لهم کنی، پل کنی تا رد بشی، باید بهتون بگم که شرمنده! من 

 .اجازه رو بهتون نمیدماین

کسی هم ازت اجازه نخواست! تو چه بخوای، چه نخوای زن سیامک  -

 .میشی چون من میگم

 . ...شما برا خودت میگ-
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ید. کمی از زمین ی سمت راستم پیچاوف! درد بدی توی سرم و سرشونه

فاصله گرفتم تا بفهمم دقیقاً چه اتفاقی افتاده بود که من درست متوجه 

ام، بوق ممتدی توی گوشم، جیغ باران نشدم. من فقط سوزشی روی گونه

و شدت ضربه برخورد سرم با کاشی کف رو حس کرده بودم. اما چرا؟ 

 !کردم؟ برای همین؟چون از حقوقم دفاع می

ران. اون چرا ساکته؟ چرا جدیداً ازم فاصله گرفته؟ نکنه... راستی! گفتم با

 . ...نکنه اون هم توقع داشت قبول کنم؟ نکنه تنهام بذاره و

ی بعدی که به شکمم خورد از شوک اولیه خارج و نیم خیز شدم. با ضربه

شد و صدای ام میدر پس اون، ضربات محکم بابا بود که حواله

 .در جدا کردن بابا ازم داشت های خواهرم که سعیالتماس

دادم، اما الآن که شدیداً ضعف هام رو حائل صورتم قرار میقبلاً دست

ای از دهنم خارج تونستم کلمهکرده بودم نای حرکت که هیچ، حتی نمی

 .کنم تا مرهمی بشه برای دردم

انگیز کم حالت تهوع بدی بهم دست داد. هجوم طعم بد و نفرت -کم

کردم. وخامت حالم به حدی رسید و به خوبی حس میخون به دهنم ر

 !هام سیاهی رفتآروم چشم -که آروم

*** 

 *.راوی: باران*

کشیدم، نگاهم به آرام خورد. طور که دست بابا رو گرفته بودم و میهمین

بلاخره در پس این ضربات بیهوش شده بود! تمام توانم رو جمع کردم و 
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 .کشیدم که چند قدم به عقب برگشتمحکم بابا رو به سمت خودم 

وقتی یک بابای معتاد داشته باشی که چهار تا استخون باشه و یک 

 .روکش، عادیه اگه با توان دخترونت بتونی از پسش بر بیای

زد دست برداشتم و به نفس می -از فکر و نگاه کردن به بابا که نفس

ی سرش نشستم. جون خواهرم قدم برداشتم. زانو زدم و بالاسمت بدن بی

شد به طرف خودم صورتش رو که از بس خونی شده بود شناخته نمی

برگردوندم. صداش کردم، زدم روی صورتش، بارها و بارها این کار رو 

 !ای نداشتتکرار کردم اما، فایده

 :از جا بلند شدم. خواستم به طرف اتاقم برم که صدای بابا رو شنیدم

 کجا؟ -

 !کنم آرام رو ببریم بیمارستان. داره جون میده هام رو عوضمیرم لباس -

 . ..چشم و رو. بذار همیی بیبه درک! دختره -

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

ای جای بسه بابا، بسه دیگه شورش رو در آوردین! اگه هرکس دیگه-

کرد. الآن هم وقت بحث کردن نیست، یا آرامش بود همین کار رو می

ن ماشین میارم اما در اون صورت برای خودتون بریدش یا میرم از بیرومی

 !بد میشه

 .آبروییش بالأخره قانع شدبابا از ترس بی

*** 
به ساعت روی دیوار اتاق نگاه کردم. الآن نزدیک به دوازده ساعت که آرام 
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هوشیش رو جا بستریه و من همراهش موندم. دکتر دلیل بیبیهوش این

وقتی افسر آگاهی پرسید چه  ضعف بدنی و کسالت اعلام کرده بود.

اتفاقی براش افتاده، از ترس بابا گفتم دم در خونه با ماشینی تصادف کرد 

 .که صاحب ماشین فرار کرده بود و البته، کامل هم قانع نشدن

رفتم و کنار تخت آرام ایستادم. نگاهی به صورتش انداختم. هیچ جای 

دنیا خودش رو بند کسی سالمی توش نمونده بود؛ بیچاره خواهرم! از دار 

که از احساسش کرده بود که حتی یک بار ندیدتش، چه برسه به این

 .مطلع باشه

ای فکری از ذهنم خطور کرد. آره! خودشه! فقط با یادآوری فرهاد لحظه

ها، خیال اینتونه آرام رو نجات بده. اما به چه طریقی؟ حالا بیفرهاد می

رو از همه چیز مطلع کنم. آرام برای  فعلاً باید فرهاد رو ببینم و اون

دیدنش زیاد اذیت شده بود پس الآن بهترین فرصته که اون هم خودش 

العاده مهربونیه و همیشه رو نشون بده. البته که من شنیده بودم مرد فوق

 .کنهبه همه کمک می

با تصمیمی جدی به طرف در چرخیدم. ساعت هشت صبح رو نشون 

 .گشتمهوش اومدن آرام بر میومدن بابا یا بهداد. باید قبل از امی

جا حداقل به سمت خروجی بیمارستان قدم تند کردم. تا رسیدن به اون

 .ها رفتمدو ساعت راه بود، پس با سرعت بیشتری به سمت تاکسی

روم چشم دوختم. واقعاً من با چه جرأتی اومدم به ساختمون بزرگ روبه

 . ...جا؟! اومدم بهش بگم کهاین
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که منصرف بشم، این افکار سرم رو به دو طرف تکون دادم تا قبل از این

 .ازم دور بشن و برای همین هم با سرعت به طرف ورودی شرکت رفتم

توی سالن ورودی، از روی راهنمای نصب شده روی دیوار فهمیدم که 

ی پنجم هست. وارد آسانسور شدم و اتاق مدیریت جناب کاویان، طبقه

 .رو فشردمی پنج دکمه

های متفاوتی داشتم. چیزی مثل ترس، شرم و استرس که هرکدوم حس

 .حاکی چیزی بودن

با باز شدن درب آسانسور از افکار پریشونم فاصله گرفتم. خارج شدم و 

 "و  "کنترل"ها نوشته شده بود مقابل دو در دیگه ایستادم که روی اون

ت رفتم و زنگ رو ، خب! به طرف در سمت چپ یا همون مدیری"مدیریت

زدم. دقایقی بعد، دختر آراسته و زیبایی در رو باز و با خوشرویی سلام 

 .کرد که من هم به همون شکل جوابش رو دادم

وارد سالنی شدم که در هر طرفش چند اتاق وجود داشت. دختری که در 

رو برام باز کرده بود، میز منشی رو به من نشون داد و خودش سمت یکی 

 .سرش بستا رفت. وارد شد و در رو پشتهاز اتاق

به دور تا دور سالن نگاه کردم. یک سالن گرد با نمای سفید براق که روی 

های خارجی و ایرانی استفاده شده بود. هاش از پوستر مدلدیوار

ای رو سرحال پردازی بالا باعث پر انرژی بودن فضا شده و هر ببینندهنور

 .کردمی

نگاه کردم بودن به سمت منشی رفتم. به میزش طور که مشغول همین
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که رسیدم، با احساس وجود کسی سرش رو بلند کرد. وقتی من رو دید 

 :کمی سکوت کرد و بعد با لحنی ملایم گفت

 تون کنم؟تونم کمکطور میسلام. چه -

 :با صدایی لرزان جواب دادم

رو م... ملاقات خوام جناب کاویان ا... اگه ام... امکانش هست، می... می -

 .کنم

 :با تعجب نگاهی به سر تا پام انداخت و پرسید

 قرار قبلی دارین؟ -

 .خیر-

تونم کمکتون کنم. متأسفم، جناب کاویان خیلی مشغولن و من نمی -

 .که قرار قبلی داشته باشین تا بتونید ایشون رو ببینیدمگر این

برای چه روزی  اگه الآن بخواید یه قرار ملاقات برام تنظیم کنید -

 افته؟می

 :منشی کمی به دفتر زیر دستش نگاه کرد و گفت

 .تقریباً، اوم، آها! تقریباً ده روز دیگه -

اوه! خیلی بود. بابا همین دیشب گفت که به محض به هوش اومدن آرام 

فرسته دنبالش؛ پس ده روز خیلی دیر بود! با التماس به سیامک رو می

 :گفتم های منشی نگاه کردم وچشم

کنم بذارید همین امروز ایشون رو ببینم. کار خیلی مهمی خواهش می -

 .باهاشون دارم
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قدر اصرار کردم تا بالأخره قبول کرد موضوع رو باهاش در خلاصه، این

 .میون بذاره

منشی که به طرف اتاق مدیر رفت، دل توی دلم نبود برگرده. پنج 

 :ود! با شک و تردید پرسیدماش دمغ بای گذشت که برگشت؛ قیافهدقیقه

 چی شد؟ -

 :نگاهم کرد. یکهو لبخندی زد و گفت

 .تونی بری داخلمی -

هنگ کردم! به همین راحتی اجازه داده بود یعنی؟! خندیدم که از شادی 

ها ایهای منشی نشست. خداروشکر که از اون افادهمن لبخندی روی لب

 . ...نبود وگرنه که

گفتم و سمت اتاقش به راه افتادم. پشت در اتاق که ای زیر لب اللهبسم

رسیدم، باز هم شک و تردید به سراغم اومد و باز هم از خودم پرسیدم 

 «!دقیقاً چه درخواستی ازش دارم؟»که 

خوام شما رو برای خواهر کوچیکم گفتم میرفتم داخل بهش میمثلاً می

 !خواستگاری کنم؟

و از خودم دور کردم. من همچین سری تکون دادم و این افکار پوچ ر

ی آرامش رو نجات بدم و چه خواستم آیندهقصدی نداشتم و فقط می

 !کسی بهتر از فرهاد خان؟

بخت همه جا پیچیده های دمرسانیش به جوونی کمککسی که آوازه

ها، شد. حالا هم من یکی از اونبود و لطفش شامل حال همه می
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 .ولاغیر خواستم خواهرم رو نجات بدممی

منش و سخاوتمند است، نفس که اون مردی بزرگبا فکر کردن به این

 .عمیقی کشیدم و با پشت مچ دستم چند ضربه به در زدم

 .بفرمایید -

ی در صدای محکم و گیرایی داشت. دستم رو بالا آوردم و روی دستگیره

نوز خواستم انجام بدم مطمئن بودم اما هچه میکه از آنگذاشتم. با این

لرزید. بالأخره دل رو به دریا زدم و با کمی دلهره داشتم و دستم می

 «.هرچه باد آباد»خودم گفتم 

دستگیره رو به طرف پایین کشیدم، در به آرومی باز شد. با فشار دستم 

 .درو باز کردم و قدمی به داخل اتاق گذاشتم

مرانی چنان سکوتی بر فضا حکجا! آنخدای من، عجب آرامشی داره این

 .جا سپری کنمخواست تمام وقتم رو اینکرد که دلم میمی

ی تکیه طور که اتاق رو زیر نظر داشتم، چشمم به چند طاق پارچههمون

های حجیم، چند مانکن ی بزرگ با کتابداده شده به دیوار، یک کتابخانه

ای، ی مدل لباس در گوشه و کنار، یک دست مبل چرم و میز شیشهویژه

بلند که نمای شهر رو به نمایش گذاشته بود تلاقی کرد و در  جرهیک پن

سمت راستم میز گردی وجود داشت که مردی استوار پشت اون میز 

 .کردنشسته و با لبخند حیرت من رو تماشا می

زده سر به زیر انداختم که وقتی نگاهم با نگاهش گره خورد خجالت

 :صداش رو شنیدم
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 .بشین دخترم -

 .تر باشهر کنم دخترش از من هم بزرگدخترم! فک

های تکی که جلوی میز قرار داشت رفتم و روی یکی از به سمت مبل

ها نشستم. جناب کاویان بعد از سفارش دو لیوان نوشیدنی خنک، اون

 .روی من نشستآروم و آهسته به طرفم اومد و دقیقاً روبه

 :زده خودم رو جمع و جور کردم که گفتخجالت

 باش دختر جان. چرا رنگت پریده؟راحت  -

 . ...ر... ر... راستش چیزه -

 ترسی؟از من می -

 . ...نه، نه! فقط -

جا فقط چی؟ ببین تو اولین کسی نیستی که برای صحبت با من به این -

خوام راحت باشی و با خیال راحت با هم یک گپ میای، پس ازت می

 دوستانه داشته باشیم. هوم؟ نظرت چیه؟

ر راحت بود! یک لحظه، فقط یک لحظه دلم لرزید. تازه معنی حرف قدچه

خوام بهش پناه ببرم! واقعاً گفت من فقط میفهمیدم که میآرام رو می

هاش همه چیز رو فراموش کنه و خواست توی موقع سختیآدم دلش می

تکیه کنه به همچین کسی. نگاهش امن و پدرانه بود. ای کاش ما هم 

مون نلرزه، تا گدای ها دست و دلتیم تا با دیدن غریبههمچین پدری داش

 .ها نگردیممون پیش غریبهمحبت نباشیم و دنبال امنیت

خواستم هام نبینه. نمیسرم رو پایین انداختم تا نم اشک رو توی چشم
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 :بیشتر از این لفتش بدم، پس شروع کردم و گفتم

 .کنم خواستم در مورد خواهرم باهاتون صحبتراستش می -

هات رو بدون رو دربایستی بزن، ی حرفباشه، من سراپا گوشم. همه -

 .من هم مزاحم تمرکز و حرف زدنت نمیشم

حرف لبخندی زد که جوابش رو با لبخندی نصف و نیمه در پس این

 !دادم. کل وجود این مرد ستودنی بود

هم هام که با استرس به آب دهنم رو قورت دادم و نگاهم رو به انگشت

چه لازم به ذکر بود پیچیدند دادم. در همون حین، سر به زیر، هر آنمی

 .ی بابا رورو گفتم الا قضیه

از شروع سال تحصیلی آرام و ملاقاتش با جناب کاویان گرفته تا 

های پنهانی و احساس ریشه کرده در دل آرام قراری، ملاقاتوابستگی، بی

 .رو براش تعریف کردم

هام، سرم رو بلند کردم تا قبل از شروع قسمت حرف بعد از تموم شدن

اصلی بحث، واکنشش رو ببینم. فرهاد خان، خیره به فنجون قهوه سرد 

کرد. ای سیر میاش، غرق در افکار خودش بود و گویا در دنیای دیگهشده

 .برای جلب توجهش، اول صدام رو صاف کردم؛ اما جوابی نداد

 !جناب کاویان -

- ... . 

 :دام رو بلندتر کردمکمی ص

 !فرهاد خان -
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دفعه صدا زدنم اثر کرد و فرهاد خان با کمی از جا پریدن نگاهش رو این

 .به من داد، اما انگار هنوز فکرش مشغول بود

 ببخشید جناب کاویان، مشکلی پیش اومده؟-

 .خیر -

های من تونم بپرسم چه چیزی در حرفپس اگه فضولی نباشه می -

 طور مشغول کرد؟نذهن شما رو ای

 :اش رو به پشتی صندلیش داد و گفتفرهاد خان تکیه

کردم یک نفر من رو زیر نظر داره. پیگیر موضوع که همیشه حس می -

شدم، فهمیدم فقط یک روز خاص در هفته این حسِ وجود نگاهی 

ای سنگین در حوالیم به سراغم میاد. یعنی، یک روز و ساعت تعیین شده

سر چرخیدم و پنهان ای به پشتبه طور غیر منتظرهداشت. یک روز 

دادم یک دختر بچه شدن شخصی رو دیدم اما، به هیچ وجه احتمال نمی

 .باشه

های زیادی کنید، شبدختری که به این راحتی اون رو بچه خطاب می -

 .رو با فکر و رویای دیدن شما، با اشک و حسرت به صبح رسونده

هاش رو با جا بلند شد. پشت به من، دستفرهاد خان لبخندی زد، از 

ی بلند اتاق های شلوارش کرد و به طرف پنجرهژست خاصی وارد جیب

 :قدم برداشت. بعد از کمی سکوت گفت

 چون گفتم بچه ناراحت شدی؟ -

 :به سمتم برگشت و ادامه داد
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 دونی چرا؟ای. میبرای من تو هم بچه -

 :ه گفتکه منتظر جوابی از طرفم باشبدون این

ی بزرگ شدن لحظه -چون من یک پدرم! پدری که شاهد لحظه -

قدر یک فرزند نیاز داره به حمایت، به یک دونم چههام بودم و میبچه

گدار به آب زدنتون هایی در سن شما ممکنه بیقدر جوونتر و چهبزرگ

 .دردسرساز باشه واستون

 :تر گفتتر شد، با رویی گشودهنزدیک

وقت بزرگ ها توی نظر مامان و باباشون هیچگن بچهشنیدی می -

ام برای من های بیست و پنج سالهنمیشن؟ الآن من بهت میگم بچه

حال، های دست و پا چلفتی بیشتر نیستن. پس با اینهمون کوچولو

تونم بهتون کمک خواهر شما جای خودش رو داره! من تا جایی که می

 . ...کنم تامی

 :با عجله گفتم پریدم وسط حرفش و

های شما متین؛ اما من برای چنین مبحثی جناب کاویان! تمام حرف -

ی آشنایی شما با آرام رو های من تنها جنبهخدمت نرسیدم و حرف

 .ای هستداشت و اصل موضوع چیزه دیگه

 :هاش رو تو هم کشید و گفتاخم

 موضوع چیه؟ -

کنم. براتون تعریف می ست با عجلهجایی که وقت بسیار فشردهاز اون -

مون رو صدا کرد و بعد از تعریف شب گذشته پدرم برای موضوعی همه
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کردن ماجرا دعوایی بین اون و آرام سر گرفت که نهایتاً با کتک خوردن و 

 .بیهوشی آرام خاتمه پیدا کرد

پرده حرف بزن دخترجان ببینم چی میگی. چرا یه مرد باید بی -

 !بزنه؟ دخترش رو تا مرز بیهوشی

ها جلوی یک ناآشنا برام سخت بود، ولی گفتم. چون گفتن این حرف

مرد، تیری بود در ای جز این نبود و گفتن حقیقت به ایناساساً چاره

 .تاریکی برای نجات دادن جون تنها یادگار مامان فرشته

کنه اما، یه نامرد چرا! بابا همیشه سر بازی قمار یه مرد این کار رو نمی -

دفعه بد ترین چیزها رو از دست داده و بعد پشیمون شده، اما اینمهم

 .شکستی در برابر بد کسی خورده

 :هاش رو ریز کرد و پرسیدفرهاد خان با شک و تردید، چشم

 پدرت، سر آرام قمار کرده؟ -

 .دونه و فقط از شرطش با خبرهاوهوم. ولی آرام قضیه بازی رو نمی -

 چیه؟ ربطش به آرام چیه؟وقت، شرطش دقیقاً اون -

طرف مقابل بازی از بابا درخواست کرده بود در صورت برد، آرام رو به  -

 .عقد موقتش در بیاره

 اون شخص کیه؟ -

 .مطمئناً اسمش رو شنیدید -

 :فرهاد خان منتظر به من چشم دوخته بود که ادامه دادم

 .سیامک آرمان؛ پسر دومِ مالک شرکت پارس -
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اسم سیامک اول کل صورتش رو تعجب پر کرد و بعد فرهاد با شنیدن 

هایی از اخمی شدید جاش رو گرفت! به حدی عصبانی بود که رگه

العمل با لکنت عصبانیت در نگاهش پدیدار شد. متعجب از این عکس

 :پرسیدم

 شناسید؟ش... شما... او... اون رو می -

 :اش رو به من دوخت و گفتهای سرخ شدهچشم

 چیز مهم نیست، خواهرت کجاست؟ فعلاً این -

 .خب، بیمارستان دیگه -

 مطمئنی؟ -

 .متوجه منظورتون نمیشم -

 :رفت، در همون حین گفتهای بلند به سمت در اتاق میفرهاد با قدم

خواد به آسونی دست بکشه. سیامک کسی نیست که وقتی چیزی می -

کنیم قبل از  بره. باید سعیپس مطمئناً آرام رو به زور هم که شده می

 .رسیدن اون، به آرام برسیم و مرخصش کنیم

العملش برام عجیب بود، در پس این حرف از اتاق خارج شد. این عکس

اما گذاشتم پای شناختی که از سیامک داره. با حالتی گنگ از افکارم 

 . ...جدا و با حالت دو از شرکت خارج شدم که

 !کس در اتاق نبودهیچ

. باران های فرهاد در هم فرو رفته بودتعجب گرد و اخمهای باران از چشم

هایش مرتب بودند گذاشت و متحیر قدم به داخل اتاقی خالی که تخت
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 !جا نیستکس در ایناین چیز حاکی این است که هیچ

هایش را بست، نفس عمیقی کشید که ناگهان کمی مکث کرد، چشم

 :حرف فرهاد از ذهنش خطور کرد که گفته بود

خواد به آسونی دست بکشه؛ یامک کسی نیست که وقتی چیزی میس»

 «.برهپس آرام رو به زور هم که شده می

 . ...با یادآوری این حرف مغزش هشدار داد که ممکن است

خواست این چیز را باور کند. آخر وجود سرش را به اطراف تکان داد، نمی

 .خواهر کوچکشی آرام در چنگ سیامک پایانی نداشت جز تباهی آینده

های غرق در اشک و ملتمس به طرف فرهاد که در ورودی باران با چشم

 .اتاق حرکاتش را زیر نظر داشت چرخید

فرهاد خوب معنای ترسِ در نگاه دختر وحشت کرده مقابلش را فهمیده و 

کند، اما احساس خودش چیزی دیگری دانست به چه چیزی فکر میمی

 .بود، نوع غمش آشنا بود

هایش را چیز نفسکرد که باز هم دیر رسیده است و ایناد حس میفره

 .به شماره انداخته بود

چاره نیز منتظر حرکتی از طرف او بود که حال ماند. باران بیکمی در آن

 .بعد از دقایقی به خود آمد

تر شده بود. هایش بیشتر به هم نزدیک شدند و نگاهش سختابرو

گاه پرستارها قدم برداشت، باران هم پشت گرد کرد و به سمت ایستعقب

 .سرش دوید
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 .خیر تون بهسلام، وقت -

 سلام، ممنون. امرتون؟ -

 . ...توی این ات "آرامش امینی"بیماری به نام  -

 :خیال گفتپرستار حرفش را قطع کرد و بی

 .مرخص شدن جناب -

ده که پرستار حرفش را قطع کرفرهاد عصبانی و با صورتی سرخ از این

ای بود، برای آرامش خود نفسی کشید و بعد با صدای کنترل شده

 :پرسید

 . ...میشه بپرسم چه کسی ایشون رو مرخص کر -

 :پرستار باری دیگر کارش را تکرار کرد و میان حرف فرهاد گفت

 .اجازه بدید چند لحظه-

 :پس از کمی کار کردن با سیستم مقابلش ادامه داد

 .آرمان تصفیه کردن و ایشون رو بردنآقایی به نام سیامک  -

بار نتوانست خودش را کنترل کند و با صدای بلندی که نظر فرهاد این

 :ی اطرافیان را به خودش جلب کرده بود، بر سر پرستار ویران شدهمه

دونید کنید در حالی که نمیشما به چه حقی مریض رو مرخص می -

واد بدزدتش، شاید دشمن اون شخص چه نسبتی با مریض داره؟ شاید بخ

 !خونیش بوده باشه یا اصلاً هر چیزه دیگه

 :پرستار ترسیده گفت

 .و... ولی گفت شوهرشه -
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 !تون داد که واقعاً شوهرشه؟مدرک چی؟ مدرک داشت؟ نشون -

- ... . 

گیرید دیگه این اشتباه رو تکرار وقتی ازتون شکایت کردم یاد می -

 .نکنید

های بلند از بیمارستان خارج و به سمت ا گامفرهاد در پی این حرف، ب

 :رفت که باران با صورتی خیس از اشک او را صدا زدماشینش می

 !جناب کاویان -

هیچ حرفی سر جایش ایستاد، اما به طرفش برنگشت و این فرهاد بی

 .ی حرف اوستیعنی منتظر ادامه

ه، ولی فرهاد خان، خواهرم، آرام چی میشه؟ سیامک اگر خودش رو ن -

 .کنم کمکش کنیدکشه. خواهش میروحش رو می

آورد، هق باران فضا را پر کرد که دل هر عابری را به رحم می -صدای هق

ها را فهمیده و دلش برای این چه برسد به مردی که حقیقت زندگی آن

پناه شدیداً سوخته بود. در این پس فرهاد با تصمیمی جدی دخترهای بی

 :گفت به سمت او چرخید و

 .خیالت راحت باشه. آرام از این به بعد دختر منه، پس نگرانش نباش -

 یعنی چی؟ -

گیرم، اما یعنی این که من آرام رو به هر قیمتی شده از سیامک می -

ی شما برگرده و اون رو تحت حمایت خودم قرار میدم ذارم به خونهنمی

 .کس اجازه نمیدم به اون نزدیک بشهو دیگه به هیچ
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 . ...اما آخه -

 !از این پس آرام دختر منه. حتی شما هم دیگه بهش فکر نکن -

ی قلب کوچک رحمی نبود و دلش به شکستن دوبارهفرهاد آدم بی

دختر با آن چشمان دریایی راضی نبود، اما این کار لازم بود تا خیالش این

وار اش برگردد. با گفتن این حرف سرا کمی آرام کند و بگذارد به خانه

های گرد و ماشینش شد و با سرعت حرکت کرد. باران با چشم

شد، کسی همچون گر بود. او باورش نمیزده تنها رفتنش را نظارهوحشت

چنین برخوردی داشته باشد و از طرفی ترس از دست فرهاد خان با او این

دادن خواهرش که تنها یادگار مادرش بود او را دیوانه و بدنش را به لرزه 

 .داخته بودان

هایش معاملاتی را که بر سر خواهرش شده بود را باران در مقابل چشم

توانست سوخت که نمیقدر دلش برای خواهر کوچکش میدید و چه

های برای رهایی او کاری کند. هر چند، بودن در کنار فرهاد یکی از آرزو

 .آرام است

به کسی که باعث هایش را پاک کرد و اشک باران سرش را پایین انداخت

کس جز پدر ظاهر نشد! و بانی این اتفاقات بود فکر کرد. در ذهنش هیچ

باره نفرتی در دلش ریشه کرد که باعث شد با تصمیمی راسخ به به یک

 .سمت خانه برود

 *.راوی: آرامش*

قدر مشغله فکری اشتها سر میز صبحونه نشسته بودم. آنسر به زیر و بی
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عف و گرسنگی نمونده بود. هر چند، از وقتی که داشتم که جایی برای ض

چنانی نخوردم مرخص شدم یا بهتره بگم به زور مرخصم کردن، غذای آن

طور به فنجون و بیشتر با خوردن آبمیوه خودم رو کنترل کردم. همین

روم خیره شده بودم که صدای نحس سیامک به بهچای سرد شده رو

 :گوشم خورد

ذارم در بری، سوزه و میین کارهات دلم برات میکنی با ااگه فکر می -

حالاها مهمونم هستی،  -باید بهت بگم سخت در اشتباهی کوچولو! حالا

هایی که تو پس بهتره خودت رو از خوردن همچین صبحونه و وعده

 .دیدی محروم نکنیخواب هم نمی

. غلتید اما اشکی برای ریختن نمونده بودای از بغض توی گلوم میتوده

خواستم از جام بلند بشم که دستم رو بدون توجه به حرف سیامک می

 .گرفت

کنن، با سرعت دستم رو کشیدم و مثل کسایی که بهشون برق وصل می

العمل، با زانوهای سست شده سرجام نشستم. سیامک از این عکس

 :هاش رو در هم کشید و بعد از نفسی عمیق گفتاخم

 .باید بری آماده بشی بگیریبشین صبحونت رو بخور جون  -

 !وقت؟آماده بشم؟ واسه چی اون -

کنی، زبونت رو دراز نکن. دوماً توی اولاً وقتی با من صحبت می -

هام زل نزن و همیشه سرت پایین باشه. سوماً وظیفته، میری آماده چشم

کنی تا من هر کاری دلم بخواد انجام میشی هیچ غلط اضافی هم نمی
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 .بدم

هات نگاه نکنم، که چی رای چی باید سرم پایین باشه و تو چشمچیه؟ ب -

ترسم؟ مگه تو کی هستی؟ ببین هر کی هستی مثلاً؟ که من ازت می

 . ...باش، برای من هیچ خری نیس

چنان تو دهنی بهم زد که حس کردم کل ام، آنقبل از تموم شدن جمله

 !هام ریخت توی دهنمدندون

ی ردونه با نگین سنگی توی دستش، گوشهبه خاطر وجود یک انگشتر م

جون من این میزان لبم پاره و خون از اون جاری شده بود. برای بدن بی

 !شد قلبمم تیر بکشه اما، حقش بوداز درد باعث می

جور که تر اومد، با دستش صورتم رو گرفت و همینسیامک نزدیک

 :فشرد گفتمی

خبر از دفعه چون بیرگه! ایناحترامی به من، مساوی با مچهارماً بی -

قوانینی زدم تا دفعه بعدی در کار نباشه و حساب دستت اومده باشه، 

 . ...صورتچون در غیر این

 :هاش رو نزدیک گوشم گذاشت و ادامه دادلب

فهمی یعنی چی؟ یعنی اگر یک بار دیگه زبونت دراز خونت حلاله! می -

 میدی؟کشمت. فههام میبشه خودم با همین دست

- ... . 

 :تر شد و با صدای بلندی داد زدوقتی جواب ندادم عصبی

 !فهمیدی؟ -
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 .ب.. بله -

هاش رو توی جور که نزدیکم ایستاده بود، دستپوزخندی زد. همون

هاش فرو برد. کمی به طرفم خم شد و با صدای ملایمی دم گوشم جیب

 :گفت

جوری اش اینیندهبعدش هم، تا حالا دیدی دختر خانومی با شوهر آ -

حرف بزنه؟ نه، واقعاً دیدی؟! به خصوص اگه طرفش یکی مثل من باشه. 

 !هوم؟ نظرت چیه؟

که روزی قرار بود به عقد شخصی همچون سیامک فکر کردن به این

 .کرددربیام که تعادل اعصاب نداره، مو رو به تنم سیخ می

دقیقه سکوت  ی آشپزخونه کز کرده بودم که بعد از دوجور گوشههمون

دستمالی جلوی صورتم گرفته شد و در پس اون صدای سیامک به گوش 

 :رسید

 .بیا، لبت رو پاک کن -

 :دستمال رو ازش گرفتم؛ دستش رو توی جیبش فرو برد و ادامه داد

من دارم میرم بیرون، بهتره بشینی صبحونت رو بخوری بعدش بری  -

اعتش کرد( نیم ساعت توی اتاقت و یه دوش بگیری چون )نگاهی به س

 .دیگه آرایشگرت میاد. پس بهتره زودتر آماده بشی

 :روش رو برگردوند خواست بره که با سرعت جلوش رو گرفتم و گفتم

 آرایشگر واسه چیه؟ -

 . ...که باید آمادت کنه واسهبرای این -
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 .من با تو جایی نمیرم -

 :اخم کرد. چند ضربه با انگشت اشاره به سرم زد و گفت

وقت نباید حرف من این مورد رو توی این کله پوکت فرو کن که هیچ -

رو قطع کنی! مفهومه؟ امیدوارم که باشه. بعدش هم، من اگه بخوام جایی 

ای از تو ندارم، پس زیاد به خودت ببرمت مطمئن باش نیازی به اجازه

 .فشار نیار

 :خواست بره که چیزی یادش افتاد. برگشت و گفت

گردم، عاقد رو همراهم میارم. چند نفر قرار نی که بر میدرضمن، زما -

بیان به سر و وضعت رسیدگی کنن تا مثل یه آشغال جلوی شواهد پایین 

 .بینینیای. بهتره باهاشون کنار بیای چون در غیر این صورت بد می

هایی که به دروغ چرا؟ دلم شکست! از همه چیز، از همه کس. با نفس

تر و کردم و هرلحظه بغضم سنگینرفتنش رو نگاه میشماره افتاده بود، 

که با بیرون رفتنش، بغض من هم شکست و مثل شد، تا اینتر میبزرگ

 .ابر بهار شروع به باریدن کردم

گفتم ایستادم و میگرفتم، تو روش میخواست جلوش رو میدلم می

ر میدی قدر من رو زجمن اگر یه اشغال بیشتر نیستم برای تو، چرا این»

قدر پافشاری و چرا برای عقد کردن من به اسم و رسم کثیفت این

 «!کنی؟می

 !شدموقع بسته میولی، امان از زبونی که بی

 . ...هایی مثلهای مختلفی بهم هجوم آورده بودن. حسحس
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 !کسی، تنفر، تنهایی، تنهایی و باز هم، تنهاییدلهره، غربت، بی

افتاد سرپناه نبودم، این همه اتفاق برام نمیبیکس و آره، من اگه تنها، بی

 . ...و حداقل کسی رو داشتم تا بهش پناه ببرم. اما حیف که

از افکارم خارج شدم، نگاهی به میز رنگارنگ و اشتهاآور صبحونه انداختم، 

 !اما واقعاَ هیچ میلی به غذا نداشتم به خصوص با اتفاقی که قرار بود بیفته

ا ساعات اندکی، در آینده قراره زن عقدی سیامک بشم، که تاز تصور این

 .زدترس به دلم چنگ می

از آشپزخونه بیرون و به سمت اتاقی که بهم اختصاص داده بودن راه 

جا روی زمین نشستم. پاهام افتادم. وارد اتاق شدم، در رو بستم و همون

د، هام که از شدت ترس گرد شده بورو توی شکمم جمع کردم و با چشم

اگر امروز به عقد سیامک »به روبه رو خیره شدم و با خودم فکر کردم که 

 «!در بیام، صبح فردایی نخواهم داشت

خواست. فرهاد که، ی اشک چکید. بغض داشتم، دلم بغل میاولین قطره

خواست. آره! فرهاد که دیگه به خاطرات پیوست؛ دلم بغل باران رو می

 !خوادمن دلم مامانم رو میداد. باران بوی مامانم رو می

پریدم و پناهم هایی که با ترس از خواب میدوست دارم مثل همون موقع

داد، الآن هم باشه، بغلم کنه، با نوازشش آرومم کنه ولی، حیف! نه اون می

هست و نه تنها کسی که بعد از اون به همین روش آرامش رو بهم هدیه 

 .دادمی

خدا حواسش به »گفت نترسم مامان می کهاما یادمه همیشه برای این



 

 

 WWW.98IA3.IR 46 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

هاش هست، نیازی به ترسیدن نیست. تا خدا هست از هیچی نباید بنده

 «.بترسی و همیشه سعی کن مثل اسمت آروم باشی

ترسم. خدایا! سیامک خیلی وحشیه، اگه سند خدایا! من از سیامک می

گ کشه، من رو وادار به مرمالکیتی از من به دست بیاره من رو می

ترسم. کمکم کن شنوی؟ من میکنه. خدایا! صدام رو میتدریجی می

 !خدا؛ کمکم کن

دلشکسته و آزرده خاطر، با تکیه دادن پیشونیم به زانوهام داشتم اشک 

ریختم که در اتاق به صدا در اومد! به دلیل نشستن پشت در و صدای می

 .مزده از جا پریدم و ناخودآگاه به سمت در چرخیدبلند وحشت

 ب... بله؟ -

 .آرایشگرتون اومدن خانوم -

حرف نگاهم به دور تا دور اتاق چرخید، گویی دنبال پناهی با شنیدن این

اختیار دور خودم گشتم تا میون اون پنهون بشم! از جا بلند شدم، بیمی

چرخیدم که باز صدای در اتاق به گوش رسید و در پس اون صدای می

 :دختر جوانی که گفت

کنید؟ آقا تماس گرفتن گفتن زودتر آماده باشید دارن رو باز نمیدر  -

 !گردنبرمی

خوام چیکارکنم دونم با چه جرئتی ولی بدون اینکه خودمم بدونم مینمی

 :بلند داد زدم

 !کنمبرید گمشید از اینجا؛ من این درو باز نمی -
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ردن چون در رو قفل کرده بودم، چندباری که دسته در رو بالا پایین ک

 :نتونستن بیان تو اتاق پس از همون پشت یکیشون گفت

کنیم بعدش هر غلطی دلت خواست بکن؛ ولی ببین، ما امادت می-

کنیاا! تو هنوز اینجوری نه! داری خونت رو برای سیامک حلال می

 !نمیدونی اون چه جونوریه. این درو بازکن

 .شید از اینجاکنم، هیچی هم برام مهم نیست؛ برید گمگفتم باز نمی -

 :م لگدی به در خورد و شنیدمبا تموم شدن جمله

 .به درک، دختره احمق! هر بلایی سرت بیاره حقته -

در پس این حرف صدای برخورد پاشنه کفش هاشون با پارکت کف 

 .دادراهرو، خبر از رفتنشون می

عقب رفتم و روی تخت فرود اومدم. بغضم دوباره شکست و  _عقب 

 .فضای اتاق رو پر کرد صدای هق هقم

حواسم به هیچ چیز و هیچ جا نبود؛ بی حال و بی رمق نشسته بودم و 

حتی دیگه نایی برای بلند گریه کردن هم نداشتم و تنها بی صدا اشک 

 .ریختممی

اومد که ناگهان فضای اتاق که هیچ، بلکه از هیچ جای ویلا صدایی نمی

 !صدای زنگ تلفنی من رو از جا پروند

چرخیدم تا منبع صدا رو پیدا اتاق ایستاده و ترسیده دور خودم می وسط

 .کنم که چشمم به یک میز چهار پایه در زیر پنجره اتاق افتاد

روی میز تلفن ثابت مشکی رنگی قرار داشت که در حال زنگ خوردن 
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 .بود

اب دهنم رو قورت دادم و با قدم هایی لرزون به سمت میز حرکت کردم. 

 !گفت: تماس گیرنده ناشناس، با من کار دارهما حسی میمردد بودم ا

دستم رو دراز کردم، انگشت هام با گوشی برخورد کرد اما هنوز مردد 

 ...بودم

در نهایت به امید اینکه از شخص پشت خط درخواست کمک کنم، 

 :تصمیمم رو گرفتم و گوشی رو برداشتم

 بله؟ -

- ... 
رسید! از پشت خط به گوش میتنها صدای نفس هایی بلند و کش دار 

 :کمی به خودم جرئت دادم و باز با صدای آهسته تری گفتم

 ا... الو؟ -

همین حرف کافی بود تا شخص پشت خط صبرش لبریز بشه و دیگه 

نتونه خودش رو کنترل کنه؛ گوشی رو از گوشم فاصله دادم اما اونقدر 

 :صدای فریادش بلند بود که شنیدم

ای؟ مگه حرف های هنوز توی اون اتاق خراب شدهدختره الدنگ! تو  -

 !صبح رو یادت رفته که اینقدر سرتقی آخه بیشعور

 :نفسی گرفت و ادامه داد

خوب گوش هات رو باز کن آرام خانم: من ربع ساعت دیگه، یعنی  -

دقیقه دیگه خونه هستم؛ وای به حالت، یعنی وای به  "پانزده "دقیقا 
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آشفته و کثیف صبح ببینمت. چنان بلایی به حالت اگر با اون سرو وضع 

سرت میارم که دیگه اسمم رو هم بشنوی خود به خود از ترس پس 

 !بیفتی

 :با صدای بلند تری داد زد

 !شنیدی چی گفتم؟ -

- ... 

 هی، با توام! شنیدی چی گفتم؟ -

کشید من مسخ شده به در تمام مدتی که سیامک خط و نشون می

دادم. هیچ احساسی به حرف هاش گوش میایی زل زده و بی گوشه

اونقدر از این رویداد های بد زندگیم خسته شده بودم که حتی حس و 

 .حال ترسیدنمم ته کشید بود

بعد از آخرین فریاد سیامک، بی خیال و آهسته تنها به کلمه ای بسنده 

 :کردم

 !نه -

 :آروم و با تردید پرسید

 !چی گفتی؟ -

 :تر و جریع تری گفتمدر عوض من با صدای بلند 

 !همون که شنیدی؛ گفتم نه -

که گفتی نه، اره؟ گفتی نه؟! فقط صبر کن پامو بذارم تو خونه عوضی،  -

 ...ای نشونت بدم که حالت جا بیادچنان نه
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******** 
دونستم اتفاقات سیامک بعد از گفتن این حرف تماس رو قطع کرد. می

به خودم مسلط باشم. بالأخره  جالبی در انتظارم نیست، اما سعی کردم

 .ها چندسالی میشه که عادت کردممن به این کتک خوردن

جونم رو وادار به حرکت کردم و به تلفن رو سرجاش گذاشتم، پاهای بی

چه که دیدم اشکی از سمت آیینه رفتم. مقابلش که ایستادم، با آن

 .چشمم چکید

قدر م، پس چرا اینام؟ اگه هستواقعاً من یک دختر بیست و سه ساله

 !رسم؟نظر میشکسته و خسته به

کنم باختم؟ چرا طالب مرگم جا که اول جوونی منه حس میچرا این

جوری عذاب پشت خدا؟ چرا آخه؟! به کدوم گناه نکرده محکومم که این

 !سر عذاب روی سرم نازل میشه؟

جایی که ایستاده بودم، زانوهام سست شد و نشستم. کمی خودم همون

 .رو عقب کشیدم تا به چیزی تکیه کنم

ی سیامک تنها پنج سر بلند کردم تا ساعت رو نگاه کنم. از پانزده دقیقه

 .دقیقه مهلت مونده بود. لبم رو به دندون گرفتم

انداخت. تهدید سیامک من رو یاد آخرین کتکی که از بابا خوردم می

ی نشده یکهو حس سرمایی مثل برق از تنم عبور کرد و هنوز هیچ

 !درد گرفتمبدن

دفعه به ساعت روی میز که ثانیه ای به ساعت نگاه کردم. اما اینبار دیگه
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 .شمار داشت خیره شدم

 !سه دقیقه

 !دو دقیقه

 !پنجاه و نه ثانیه

 .ها به حیاط ویلا رو شنیدمصدای ورود ماشین

 !چهل ثانیه

رسید و در  جا همقدر بلند بود که به اینصدای باز شدن درب سالن اون

پس اون صدای فریادهای سیامک که از خدمتکارها جویای کارهای من 

 .شدمی

 !بیست و پنج ثانیه

 .کرد، اما من نایی برای حرکت نداشتماز طبقه پایین صدام می

 !ده ثانیه

های محکم و بلندش که حاکی از عصبانیتش بود، از روی راه صدای قدم

 .رسیدپله به گوش می

 !یک ثانیه

 .ب اتاق به شدت باز و به دیوار برخورد کرددر

هایی ریز شده دنبال من قامت سیامک توی درگاه نمایان شد که با چشم

گشت، اما رو به روش اتاق خالی از هر شخص، با چیدمان سلطنتی که می

شد و در نگاه اول قادر مشکی بود دیده می -های طلاییترکیبی از رنگ

سمت چپ، تکیه به میز آرایشی نشسته و در به دیدن من نبود، چون در 



 

 

 WWW.98IA3.IR 52 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

 .ترین قسمت ممکن کز کرده بودمگوشه

که گردنش رو به سمت چپ نگاه سیامک دور تا دور اتاق چرخید تا این

 .چرخوند و من رو در حالی که توی خودم جمع شده بودم دید

اش از شدت عصبانیت به ی سینهقدمی به داخل اتاق گذاشت. قفسه

کردم ای خیره نگاهم کرد. فکر میشد. چند دقیقهو پایین میسرعت بالا 

بارم دلش برام سوخته و فعلاً کاری باهام نداره اما، با دیدن وضع رقت

 !زهی خیال باطل

چرخید، ناگهان به هاش توی نگاهم میجور که مردمک چشمهمون

 طرفم خیر برداشت و دستش رو دراز کرد تا موهام رو بگیره. اما من با

توانی که از خودم سراغ نداشتم به طرف تخت یورش بردم و از زیر 

 .دستش در رفتم

 :سرم فریادش رو شنیدم که گفتکارم کفری شد که پشتقدر از ایناین

 !اگه جرأت داری وایسا -

 :که پشت سرم رو نگاه کنم فریاد زدمبدون این

 !دست از سرم بردار لعنت... آخ -

تموم بشه، پام به چیزی گیر کرد و با شدت زیادی ام که جملهقبل از این

به زمین افتادم. صورتم محکم به کف اتاق برخورد کرد و باعث شد درد 

 .بدی در اون ناحیه و مخصوصاً سرم بپیچه

تر فشردم تا بلکه کمی آرومهام رو محکم به هم میاز شدت درد پلک

یامک از حرکت جور که روی زمین خوابیده بودم، فهمیدم سبشم. همون
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 .ایستاده

آروم به پشت چرخیدم و روی کمرم خوابیدم، چون واقعا نایی برای بلند 

 .شدن نداشتم

سیامک با دیدن این صحنه، ابتدا پوزخندی روی لبش جا خوش کرد و 

هایی آروم خودش رو به کنار من رسوند. زانوهاش خم شد و بعد با قدم

 .شستهای پاش نجا نزدیک من روی انگشتهمون

های خیسم چرخید. برای نگاهش توی تمام اجزای صورتم، از جمله چشم

ای چرخوندم که صدای دوری از نگاه نافذش سرم رو به طرف دیگه

 .پوزخند دومش به گوشم رسید. بلافاصله از جا بلند شد

 
دفعه هم خیال کردم قصد رفتن داره اما، ظاهراً به اخلاق حیوون این

م چون به محض بلند شدن، گردنش رو کج کرد. صفتش عادت نکرده بود

های اندکی نگاهم کرد و بعد با حرص و عصبانیتی کمی، برای ثانیه

 !آشکار، پای راستش رو بلند کرد و محکم روی شکمم فرود آورد

اصلاً توقع همچین حرکتی رو نداشتم؛ به همین دلیل غافلگیر شدم و 

ه به شکمم وارد شد، نتونستم از خودم دفاع کنم! تنها وقتی ضرب

 .اختیار خودم به سمت راست نیم خیز شدم و جیغی از ته دل کشیدمبی

سیامک گویا منتظر همین فرصت بود، چون در همون حین که تمام 

ام کردم نفس بند اومدهوزنم رو روی آرنج دستم انداخته بودم و سعی می

رو کشید و رو برگردونم، کمی خودش رو به طرف پایین خم کرد، موهام 
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 .من رو وادار به بلند شدن کرد

هام نداشتم و اون مقابلش که ایستادم، توانی برای باز نگه داشتن چشم

 .که چشمم بهش نیفته کرد برای اینهخیال می

دونم خوش نداری من رو ببینی، ولی فعلاً مجبوری. زود باش می -

 !هات رو باز کنچشم

تر از قبل ود که موهام رو سختسرم به طرف پایین در حال افتادن ب

 :کشید

 !آخ -

 هات رو باز کن؟زهرمار! مگه نمیگم چشم -

که این آدم زبون نفهم دست از سرم واقعا نایی نداشتم، اما برای این

های هام رو باز کردم که دقیقاً همون موقع اشکبرداره، آروم لای چشم

 .هام روونه شدپنهون شده پشت پلک

 .لبخند کریهی زد

هات رو باز کنی تا عواقب سرپیچی از کارهام رو آفرین! خواستم چشم -

 .ببینی

که اجازه بده معنی حرفش رو درک کنم، در پس این حرف قبل از این

اول موهام رو ول کرد. من رو ما بین خودش و دیوار محاصره و بعد پشت 

 .هایی سنگین به صورتم کردسر هم شروع به زدن سیلی

داد که فکر کنم یادش رفته بود کسی نفر این کار رو انجام میقدر با تاون

 !که زیر دستش هست آدمه، دختره! ضعیفه، جون نداره
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هاش خسته غرق لذت بود و دست از این کار برنداشت، تا زمانی که دست

 .شد

کردم های کثیفش، به زمین افتادم. حس میبه محض پایین افتادن دست

کشید. به تم سر شده بود و همه جام تیر میسرم از تنم جدا شده! صور

 «!ی مرگ تدریجی بودمدر حال تجربه»تر ای عامیانهواژه

های بلندش توی اتاق سیامک خسته روی تخت نشست. صدای نفس

پیچیده بود. توی ذهنم هیچ چیزی نبود؛ نه فکری، نه خیالی، نه آرزو یا 

 !طلب کمکی. خنثای خنثی بودم

های تخت فهمیدم ین منوال گذشت که از صدای فنرای به اچند دقیقه

شد و من منتظر حادثه هاش نزدیک میسیامک باز بلند شده. صدای قدم

 .بعدی بودم تا روی سرم آوار بشه

هام به شماره افتاده بود که ناگهان دستم کشیده در حین انتظار نفس

سرپا قدر سریع که به طور کلی از حالت درازکش در اومدم و شد! آن

 .ایستادم

ام توی صورت های گرد شدهقدر این عمل ناگهانی بود که چشماین

 !سیامک میخ شده بود

جای اون خون  -دونم در جایکمی نگاهش رو توی صورتم که می

 :مردگی ایجاد شده، چرخوند و پس از مکثی گفت

کنی با خواستم باهات خوب تا کنم، خودت نخواستی. اگر فکر می -

گذرم، باید بهت بگم کور خوندی کوچولو. امروز جنازت ات میکارهاین
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 .کردمافتاد روی دستم خطبه رو جاری میهم می

 :جوون گفتمصدا و بیجونی روی لبم نشست، بیلبخند بی

 !بس که حیوونی -

هاش رو اومد، دندونبا شنیدن این جمله از من که صدام از تهِ چاه در می

ش رو به کار برد و با پشت دست کوبید توی روی هم فشرد. آخرین توان

 .دهنم

نزدیک بود بیفتم، اما باز بازوم رو گرفت و من رو دنبال خودش به سمت 

 .در خروجی اتاق کشوند

رفت که سعی کردم دستم رو از اتاق خارج شد. به سمت راه پله می

خواست از ته دل فریاد بکشم، اما با دادی که زد ساکت شدم. دلم می

کردم آخرین توان زنده موندنم رو داره به زور که ولم کنه! حس می بزنم

کنه. آخه من کجا و دوییدن این همه راه و پایین رفتن از تنم خارج می

 !ها پشت سر این غول بیابونی کجا؟به این سرعت از پله

باره ایستاد و دست من رو به سمت با وارد شدن به سالن سیامک به یک

هام رو اً میشه گفت به جلو پرتم کرد. نتونستم قدمجلو کشید. تقریب

کنترل کنم که بایستم، به همین دلیل با حالت دو کمی پیش رفتم و به 

 .شدت زمین خوردم

ی چپم آسیب بدی دید که باعث درد گرفتن و تیر بار سرشونهاین

های کف گذاشته بودم و کشیدن کتفم شد. پیشونیم رو روی سرامیک

 .ام رو منظم کنمهای آشفتهسعی داشتم نفس
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رسید، اما صدای حرف زدن چند شخص با سیامک از اطراف به گوش می

وجور کردن خودم، ها نداشتم. تلاش کردم برای جمعتوجهی به اون

ات کرده باشن بالأخره دراز کش خوابیدن درحالی که چند مرد احاطه

 .درست نیست

ا گذاشتم و ساعد دستم ههام رو دو طرف بدنم روی سرامیککف دست

رو بلند کردم تا با این کار حائلی بسازم برای بلند شدنم؛ به محض فاصله 

روم و در فاصله یک وجبیم، یک جفت گرفتن پیشونیم از زمین، روبه

 !ای دیده شدکفش ورنی قهوه

تونستم ببینمش برای همین، ناتوان ی شخص مجهول بود و نمیقیافه

کردم و با هزار زور و زحمت تونستم چهار زانو  هام واردفشاری به دست

 .روی زمین بشینم

بعد از نشستنم، سربلند کردم و به دوروبر نگاهی انداختم. مردی تقریباً 

پنج ساله با موهایی خرمایی، صورت سفید، ابروهای گره  -سی و چهار

رنگ موهاش که لب و بینیش متناسب با صورتش بود، خورده در هم هم

تونستم من نشسته و با حالتی چندش به من زل زده بود. نمی رویروبه

 .ی حضار رو ببینم، پس سرجام ساکن شدمتکون بخورم تا بقیه

 :سر پایین انداختم. صدای بلند سیامک به گوش رسید

 ی لعنتیت رو! منتظر چی هستی؟دِ شروع کن اون خطبه -

 :مرد جوان با اشاره به من گفت

 با این سر و وضع؟ -
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 !جوری دوست داشته. یالا شروع کنتو دخالت نکن، خانوم این -

 . ...ولی -

 .ولی و اما نداریم. خطبه رو جاری کن محبی و برو پی کارت -

هاش رو بیشتر در هم مردی که حالا فهمیده بودم محبی نام داره، اخم

 :کشید. از جا بلند شد و با ایستادن مقابل سیامک گفت

 !نه -

 !چی گفتی؟ -

کنم تا دختره همین که شنیدی! من صیغه محرمیت رو جاری نمی -

راضی نباشه، فهمیدی؟ اگر هم دست روش بلند کردی و نیومدم بالا 

تر از خودته، ولی مطمئن باش های کثیفجلوت رو بگیرم تقصیرِ دوست

 . ...این کارت رو به پدرت اطلا

 .با فریاد سیامک، محبی ساکت و من از جا پریدم

 !شو عوضیخفه -

اش رو گرفت و مرد رسوند. یقههایی بلند خودش رو به اونسیامک با قدم

 :عصبی گفت

جا کاری که خواستم بکنی؟ پس مگه تو پول نگرفتی که بیای این -

دردت چیه؟! نذار اون روی سگم بالا بیاد جنازت رو بفرستم برا خانومت 

 !ی نفهممرتیکه

کنیم در غیر این صورت به هیچ وع میدختر بله بگه همین الآن شراین -

کنم که باعث بانی زجر کشیدن کسی باشم؛ حتی اگه وجه کاری نمی
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 !پای جونم تموم بشه

هاش رو روی هم فشرد، تخت سینه محبی زد و بلند فریاد سیامک دندون

 :زد

 !لعنت بهت. لعنت -

هاش رو از دو طرف توی موهاش فرو کرد، کلافه دور خودش دست

هاش پایین افتادن؛ هاش باز و دستکه نگاهش به من خورد. اخمچرخید 

های بلند به سمت من اومد. به محض لبش رو به دندون گرفت و با گام

کار رسیدن، طبق عادت گندی که داشت موهام رو کشید که در پس این

 .مجبور به ایستادن شدم

 !تو راضی هستی، مگه نه؟ -

ام؛ مغزم درد و موهای کشیده شده همه فکرم متمرکز شده بود روی سر

 .داد و قادر به پاسخگویی نبودمفرمانی نمی

دفعه دیگه بریدم، خسته شدم! دل رو به دریا دوباره موهام رو کشید؛ این

 :زدم و بدون فکر کردن به عواقب داد زدم

نه! نه لعنتی راضی نیستم. ازت بدم میاد! حالم از ریخت و قیافه  -

 !وره. برو گمشوخوحشیت به هم می

 :ام رو چسبید و تند تکونم دادسیامک موهام رو ول کرد و در عوض یقه

هات و باز کن ببین چی بهت میگم. که راضی نیستی نه؟ خوب گوش -

پرسم پس به نفعته بگی بله این آخرین فرصته و آخرین باره ازت می

 . ...چون در غیر این صور
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برسه، در اصلی سالن با لگدی که حرف سیامک به پایان قبل از این

محکم که صدای بدی ایجاد کرده بود باز شد و به ستون جفتش برخورد 

 .کرد

همه ساکت و از این اتفاق کمی ترسیده بودن چون انتظار همچین 

 .حرکتی رو نداشتن

هایی متعجب به سمت در چرخیده بعد از این اتفاق که همه با نگاه

اش به دلیل ی قد بلند ایستاده اما چهرهبودیم، دیدیم که توی درگاه مرد

 .ایستادن مقابل نور آفتاب مشخص نبود

 . ...قدمی به داخل سالن گذاشت که

طور دیدم شک داشتم! آ... آخه... اون... چهچه مینه، خدای من! به آن

 !ممکنه؟

 !خودش بود؛ ولی هنوزم باورم نمیشه واقعیتِ  -آره! آره خودِ

 .هاش شل از دور یقم باز شد و افتادسیامک با دیدن اون دست

اومد؛ تپش قلبم که به گوش تر میمرد همچنان نزدیک و نزدیکاون

 .کردوار خودنمایی میرسید الآن دیوانهنمی

هایی در هم و نگاهی نافذ مقابل سیامک که با ابهت و سنگین، با اخم

 .کردر میتر بود ایستاد؛ پوزخندی به لب آورد و با تمسخازش قد کوتاه

 !وقت؟در غیر اون صورت؟ چه اتفاقی میفته اون -

 :سیامک با بهت و حیرت تنها تونست با لکنت لب بزنه

 !ف... ف... فرهاد خان -
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تر فرهاد نفس عمیقی کشید و سرش را بالاتر گرفت؛ به سیامک نزدیک

 :شد و گفت

 !؟جا ببینیچیه؟ انتظار نداشتی بعد از پنج سال بازم من رو این -

های ناباورش تو صورت فرهاد به خودش سیامک بعد از چرخوندم چشم

مسلط شد، عزمش را جزم کرد و با نفس عمیقی شروع به حرف زدن 

 .کرد

زده شدم جناب کاویان؛ جا شگفتتون ایندروغ چرا! من واقعاً از دیدن -

 . ...کردم بعد از اون اتففکرش رو نمی

امل کنه، فرهاد حرفش رو نصفه قطع که سیامک حرفش رو کقبل از این

 :کرد و گفت

جا تا حرفی از گذشته بزنم یا بشنوم؛ فقط اومدم بهت من نیومدم این -

بگم اولی رو کشتی و حریفت نشدم؛ بهت اجازه نمیدم سر دومی هم 

 !همون بلا رو بیاری

کاملاً مشخص بود که فک سیامک از عصبانیت قفل شده. دندون 

 :تای کرد و گفقروچه

چیز رو درک کنید. من کسی رو نکشتم جناب کاویان! امیدوارم این -

 !هم، من متوجه منظورتون نشدم! منظور شما از دومی دقیقاً کیه؟ بعدش

 .دونی منظورم کیه و چیههه! خوب می -

حرف نگاه عمیقی به من انداخت که زیر نگاه نافذش فرهاد بعد از این

دو ورود، تازه نگاهش به چهره درهم و درحال آب شدن بودم. گویی از ب
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هاش بیشتر به هم نزدیک شدن و مدام زخمی من افتاده بود چرا که اخم

 .گرفت؛ انگار چیزی این وسط اون رو آزرده بودلبش را به دندان می

 :بعد از چند دقیقه نگاهش رو از من گرفت و باز به سیامک چشم دوخت

 چرا این بلاها رو به سرش آوردی؟ -

و توجهتون به دختری که پدرش هم ازش  من متوجه دلیل اهمیت -

 !گذشته، نمیشم

حرف بارها و بارها در مغزم اکو وار این "دختری که پدرش ازش گذشته!"

 .نشستام میتکرارشد و با هرتکرار ترکی روی قلب خسته

فرهاد که صبرش لبریز شده بود، دیگه طاقت نیاورد و فریادش همه جای 

 :ی خفقان آور رو پر کرداین فضا

کارها چیه؟ به چه گردی؟ هدف خودت از ایندلیل؟ دنبال دلیل می -

 . ...های کثیفت رو روش بلند کردی پسرِ حق و جرأتی دست

احترامی کنید من بهتون اجازه نمیدم تو خونه خودم بایستید وبهم بی -

 !فرهاد خان

رای من تأیین تکلیف کسی هم ازت اجازه نخواست؛ توئه الف بچه هم ب -

 . ...نکن و درضمن

 :فرهاد نگاهی به من کرد و ادامه داد

دختر داشتن پدر نامردشه و ات با اینات برای رفتار وحشیانهاگه بهونه -

کنی، از این لحظه به بعد، خودم میشم اش میکسیاین رو دلیل بر بی

 !همه کسش
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 !م... منظورتون چیه؟ -

بیشترش هم به تو ربطی نداره و در نهایت، آرامش همین که شنیدی،  -

 .جا جایی ندارهاین

فرهاد خان این حرف رو زد و به سمتم قدمی برداشت، دست چپم رو 

ها چشم گرفت و خواست من رو که تمام مدت در بهت و ناباوری به اون

دوخته و گوش سپرده بودم دنبال خودش بکشه که همزمان دست راستم 

 !کشیده شد هم توسط سیامک

فرهاد که وجود مانعی رو احساس کرده بود، از حرکت ایستاد، آروم و 

مردد به پشت سرش چرخید؛ نگاهش ابتدا در صورت سیامک و بعد روی 

 .دستی که مچ من رو زندانی کرده بود قفل شد

فرهاد خان کامل به سمت سیامک چرخید، قدمی به جلو برداشت که 

هفت سانت بیشتر نبود البته  _نها شیشفاصله صورتم تا قفسه سینش ت

اش که چه عرض کنم! قدبلندتر از اونی بود که من به قفسه سینه

 .اش برسمسینه

ام کرده بود. بوی عطر گس و تلخش، اون هم از این فاصله نزدیک دیوونه

هام کند، عمیق و کشدار شده بود و کنترلی روی حال ناخودآگاه نفس

 .خودم نداشتم

طور که مقابلم ایستاده بود، مچ دستم رو رها کرد، پاهاش رو فرهاد همون

 .هاش گذاشتهاش رو توی جیببه عرض شونه باز و دست

اش سر بلند کردم که دیدم با قدمی به عقب برداشتم و برای دیدن چهره
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شک منتظر توضیحی از کرد و بینگاهی خنثی، خیره به سیامک نگاه می

 .طرف اون بود

روش ناامید شد خودش بحث رو شروع کرد؛ زدن پسر روبهوقتی از حرف 

 :آروم و مختصر با لحنی محکم و نافذ رو به سیامک گفت

 !دستش رو ول کن -

طور که سرش رو به اطراف تکون سیامک سرش رو پایین انداخت و همان

 :داد، خنده تمسخر آمیزی کرد و گفتمی

 !غیر ممکنه -

شد اما مشخص بود داره خودش رو فرهاد از این جسارت سیامک عصبی 

 :کنه. ابرویی بالا انداخت، پوزخندی به لب آورد و گفتکنترل می

 -لی به لا -که ارزش احترام گذاشتن نداری، دارم لیسیامک! با این -

منطقت؛ کاری نکن ذارم و ساکتم در برابر کارهای زشت و بیلات می

شی چرا خودت همین الآن جوری ببرمش تا آخر عمرت پشیمون ب

 .دستش رو ول نکردی

 کشی؟تو خونه خودم ایستادی برام خط و نشون می -

اگه لازم باشه تو خونه خودت بلاهای بدتری سرت میارم تا آدم بشی؛  -

 !دست این دختر رو ول کن

 الآن من باید از تهدیدتون بترسم؟ -

 :ای خیره شد و بعد ادامه دادسیامک کمی متفکر به نقطه

! لازم به ذکره جناب کاویان، این دختری که ادعای مالکیتش درضمن -
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رو دارید، ملک منه، سهم منه، حق منه و من به هیچ عنوان حاضر به از 

 . ...دست دادنش نیستم به خصوص که

 :لبخند مضحکی زد و بعد از اون گفت

دارش هست؛ تازه دارم به خصوص که شخصی همچون شما خواست -

با ارزشی دستم بوده و قدرش رو ندونستم! پس با کنم چه لعبت حس می

 . ...حالاین

سیامک در ادامه حرفش دستش رو دور مچم چرخوند، قصد داشت من 

رو به سمت خودش بکشه که فرهاد فرزتر از اون منظورش رو فهمید و با 

یک حرکت ناگهانی به سمت من خم، دستش رو دور کمرم حلقه و من 

 !رو از سطح زمین جدا کرد

ایی از طرف قدر این اتفاق یکهویی رخ داده بود که باعث جیغ خفهاین

 !من و مبهوت موندن سیامک شده بود

زمانی که فرهاد من رو روی زمین گذاشت، به دلیل سرعت بالایی که 

موقع چرخیدن داشت، نتونستم خودم رو کنترل کنم، در حال سقوط 

زوش چنگ زدم؛ همین بودم که لحظه آخر دستم رو دراز کردم و به با

 .کار و لمس کافی بود تا متوجه من بشه و من رو سرجام ثابت نگهداره

بعد از اون دقیقاً با تموم هیبت و مردونگیش، مثل یه کوه سنگی و 

محکم، جوری جلوم ایستاد که نه سیامک دیدی به من داشت و نه من به 

 .اون

ی نفس کشیدن از بین حضاری که توی سالن ایستاده بودن، تنها صدا
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 .رسیدتند، عصبی و کشدار فرهاد خان و سیامک به گوش می

های پهن و عضلانی فرهاد خان که با یک کت روم هیچ چیز جز شونهروبه

کرد چیزی دیده تنگ مشکی مزین شده بود و جذابیتش رو دوچندان می

دونست که از تمام دار دنیا یک آرزو داشتم و اون شد؛ فقط خدا مینمی

 .نزدیک شدن و پناه بردن به تکیه گاهی همچون فرهاد بودهم 

فرهادی که همیشه سهم من از دیدنش دقایق اندکی در خفا بود و 

 .آوردهام میحسرت داشتنش اشک رو به چشم

های مختلف پشت سرش ساکت و بی حرکت ایستاده با انبوهی از حس

ر اون هایی مثل ترس، شکست، خرد و کوچک شدن در براببودم؛ حس

ها، حس تلخ جمع، همه با هم بهم هجوم اوردن که سرپرست تمامی اون

 .و جبران ناپذیر تنهایی و بی کسی بود

جواب به مغزم نای ایستادن نداشتم های بیاز درد و هجوم افکار و سؤال

 :ها رو شنیدماما لحظات آخر مکالمه از سرگرفته شده بین اون

جا برید و م جناب کاویان؛ بهتره از اینبرای بار آخر بهتون اخطار مید -

 !به املاک من دست درازی نکنید

ی خیره سر؟! بافی پسرهملک؟ املاک؟! چی داری برای خودت می -

کنی یک انسانه، حس داره، جور داری دربارش صحبت میکسی که این

کشه! یک شیء نیست که اون رو جزو املاکت میدونی؛ اس، نفس میزنده

چ تعهدی یا سند مالکیتی وجود نداره که ثابت کنه اون در ضمن! هی

 . ...متعلق به توئه پس بهتره عقب بکشی وگرنه
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برم اما در اون صورت مسئله جا میبه زور متوسل میشم و اون رو از این -

 !به صلاح تو تموم نمیشه

تون تهدید بود یا هشدار؟ شما ظاهراً حواست به هه! الآن این حرف -

تونم همین الآن نیست جناب؛ یادتون رفته که من با یه اشاره میرفتارت 

 . ...جا بیروشما رو از این

منتظر چی هستی؟ انجامش بده، بیرونم کن! اگه واقعاً مردی و جرئت  -

 !داری بیرونم کن؛ من منتظرم

 . ...فرهاد خا -

از  بذار آب پاکی رو بریزم رو دستت. من تا این دختر رو با خودم نبرم، -

ترسم که تا الآن جا بیرون نمیرم این یکی. دوماً، فکر کردی ازت میاین

 !کنم؟جا ایستادم و دارم با تو بچه بحث میاین

واقعاً اگر فکر کردی من با این موهای سفیدم برای آدمی همچون تو 

ارزش قائلم برات متأسفم. امثال تو حتی در حدی نیستن که بهشون 

 . ...افتخاره

 :یامک به هوا رفتفریاد س

موهای "قدر احترام خودتون و به قول شما کافیه! بسه هرچه -

تون درازتر رو نگه داشتم. دیگه دارید پاتون رو از گلیم "سفیدتون

 !کنید و من اجازه پیشرفت رو بهتون نمیدممی

 .برای کارهام نیاز به اجازه از کسی ندارم -

بیش از حد سیامک به دلیل توجه به عصبانیت به سمت من چرخید و بی
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فروغم خیره شد؛ بلافاصله های خسته از درد و بیخونسردیش، توی چشم

 .هاش رو در هم کشیداخم

 :آروم جوری که فقط من بشنوم یا بهتره بگم فقط من ببینم لب زد

 خوبی؟ -

های سیامک نگران بود؟ چرا؟! مهم بودم براش؟ چرا؟ به خاطر من حرف

 !ایستاده بود؟ چرا؟ رو به جون خریده و

های زیاد و متفاوتی در ذهنم به گردش در اومده بودن که برای "چرا"

شد سرگیجه و حالت تهوعم کدوم جوابی نداشتم و همین باعث میهیچ

 .حال شدن برمتشدید بشه و بیشتر رو به بی

اش، های فرهاد و بوییدن عطر پیرهن مردونهنفس کشیدن تو هوای نفس

 !ن فاصله نزدیک، برای من رویایی بیش نبوداون هم از ای

زد و من رو رویایی که هرلحظه خیال از دست دادنش چنگ بر دلم می

 .کردرمق تر از قبل میقرارتر و بیبی

های زیادی رو تا صبح با اشک و آه سر رویایی که برای رسیدن بهش شب

اور کردنش کرده بودم و الآن در یک وجبی من ایستاده بود اما قادر به ب

 !نبودم

تو افکار خودم غرق بودم که دست یخ زدم توسط دستی گرم لمس و 

اختیار به سمت دستم که تو حصار های نیمه جونم بیفشرده شد. چشم

دست مردونه فرهاد خان بود کشیده شد؛ در عرض چند ثانیه خون توی 

 .هام منجمد و بعد با پمپاژ بیشتری جاری شدرگ
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ز اون بود که همچین احساسی رو دریافت کنه و تر اجنبهقلبم بی

وار به خیال به آروم تپیدنش ادامه بده؛ برای همین خودش رو دیوانهبی

کوبید، جوری که از شدت خون جاری شده زیر پوست ام میقفسه سینه

 .گیر وجودم رو در بر گرفتصورتم احساسی گرم و نفس

های وق دادم. تو چشمهاش سگاهم رو از دستم گرفته و به سمت چشم

اش، غمی آشکار نهفته بود؛ غمی که هر گیرا، نافذ، جذاب و چهره عصبی

 !کسی قادر به دیدنش نبود

هاش رو نداشتم وتحمل زل زدن بیشتر به اون میزان از سیاهی چشمتاب

و همچنین دل کندن از اون رویای زیبا و درخشان کار من نبود اما بعد از 

هم تو صورت مردونش، طی یک تصمیم جدی یک دور چرخوندن نگا

هاش به گره کروات شل شدش دادم و بعد هم به کلی نگاهم رو از چشم

ترین سرم رو به زیر انداختم اما دستم هنوز در بین زیبا و آرامش بخش

 .حصار دنیا، زندون شده بود

تفاوت نسبت به کسایی که پشت سرش ایستاده بودن، فرهاد بی

من رو گرفته بود، قدم بلندی رو به سمت در  جور که دستهمون

خروجی سالن برداشت؛ طوری که با همون قدم اول مقابل من قرار گرفت 

 .شدمو من پشت سرش کشیده می

 :خواست قدم دیگری برداره اما با صدای فریاد سیامک توقف کرد

ای هست که براش زحمت کشیدم بهتون این دختر برد من توی بازی -

 . ...یم به همهاجازه نمید
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ناگهان سکوت کرد! از سکوت ناگهانیش تعجب کردم اما جرأت سر 

برگردوندن رو نداشتم. فرهاد که سکوت طولانی سیامک رو دید به عقب 

های سرخ شده بی کلام به اون خیره شد و تنها چرخید و با اخم و چشم

 .ای سؤالی تو صورتش نشوندبا بالا بردن ابروی سمت چپش چهره

امک که موفق شده بود دوباره نگاه و حواس فرهاد رو معطوف خودش سی

 :کنه، با پوزخندی شروع به حرف زدن کرد

 هه، خیلی براتون مهمه؟ -

 !جوری فکر کنتو این -

 . ...پس -

 :کمی سکوت کرد، گویا مردد بود اما پس از مکثی گفت

عت من از دغدغه و ممانتنها یک راه وجود داره که بتونید اون رو بی -

 !اینجا ببری

 . ...من هم بهت گفتم برای بردنش نیاز ب -

نفرمایید جناب کاویان که برای بردنش نیاز به اجازه من نیست؛ بلأخره  -

تونم با یه حرکت کوچیک همه رو از خروج جا عمارت منه و من میاین

 .کنید؟ خودتون تماشا کنیدمنع کنم! باور نمی

ورد کلیدهایی به گوش رسید و بعد از اون حرف صدای برخبعد از این

 .صدای ملایم ریموت

 !ریموت؟

که ذهنم منبع صدا رو شناسایی کنه، صداهایی از دورتادور قبل از این
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 .سالن، از جمله جهت درب خروجی توجهم رو جلب کرد

روی من ایستاده بود، هیچ دیدی به دلیل وجود فرهاد خان که دقیقاً روبه

نداشتم؛ به همین دلیل کمی خودم رو به سمت راست مایل به اون سمت 

کردم و از بین دست فرهاد که توی جیبش بود و پهلوش، پشت سرش رو 

 . ...نگاه کردم که

های آهنی، به طور اتوماتیک در حال پایین اومدن روی در و حفاظ

های های بلند موجود توی سالن بود و به خاطر داشتن فنسپنجره

جلوی عبور نور آفتاب رو گرفته و فضای سالن رو تاریک  فشرده فلزی،

 .کردن

تو اون لحظه از ترس غالب تهی کردم؛ لرزی روی تنم نشست که باعث 

شد زانوهام سست بشن و رو به سقوط برم اما توی همون لحظه دست 

ام رو ول کرد، دور بازوی چپم حلقه، مانع افتادن و پایه فرهاد پنجه

 .ایستادنم شد

گرفت که صداهایی از دور خوت و سنگینی تمام وجودم رو میحس ر

 :شنیدم

 !اون راه چیه لعنتی؟ -

تونم ازش دختر جایزه برد منه و من نمیجور که گفتم، اینهمون -

 . ...بگذرم چون برای به دست آوردنش زحمت زیادی کشیدم اما

 اما چی؟ زودتر حرفت رو بزن -

 .نصداها گویی از دور دست می رسید
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طور که اون رو توی شرط بندی به دست آوردم، حاضرم سرش همون -

شرط ببندم! پس در صورتی که بازی رو قبول و آغاز کنید، با برنده 

 . ...تونید ببریدش ولیشدنتون می

 !ولی؟ -

من قول دادم بهتون بدمش، شما هم باید تعهد بدی اگر بازی رو  -

 !بشی. قبوله؟ جا خارجباختی، بدون بردن اون از این

شنیدم؟ شرط بندی؟! اون من رو توی شرط بندی به خدای من! چی می

دست آورده بود؟! ی... یعنی... با... بابا سر من ش... شرط بندی کرده 

ها و آینده من به خاطر یه شرط و بازی بود؟! یعنی تمام دخترونه

 مسخره، قرار بود به یغما بره؟

قبلاً به نامردیش اعتراف کرده بودم اما این...  کار کرده بود؟بابا... بابا چی

اشم. این دیگه ته رذالت بود! با منی که دخترشم، شرفشم، همخون و بچه

 !چرا؟

ام که الآن قراره بازهم وارد یه بازی دیگه بشم و من، جایزه برد یه بازی

سرم دوئل کنن! ا... اگه فرهاد شرط رو قبول کنه، بازی کنه و ببازه... 

 !کشهک من رو میسیام

هام روی پیرهن کرد، چشمتو تمام مدتی که این افکار از سرم عبور می

زد؛ فکر باخت و موندگار شدنم تو این عمارت، دو می -مردونه فرهاد دو

 .وحشتم رو صد برابر کرد

ای برای رهایی من پیداکنه و شرط رو پس امید داشتم فرهاد راه چاره
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بلند کردم و به چهره متفکر، فک منقبض، خیال سرم رو بزنه، با این

شد و اش که به سرعت، بالا پایین میهای سرخ از عصبانیت و سینهچشم

 .کشید، چشم دوختمهای کش داری مینفس

لحظه انتظار هر حرفی رو داشتم جز دونم بر چه اساس اما در اوننمی

شده بود باره خونسرد ای که به یککه فرهاد با یک لبخند و چهرهاین

 :بگه

 !قبوله -

ی ها از حرفهجا ته خط بود! سیامک تو این بازیقلبم فرو ریخت، این

 . ...بالایی برخوردار بود پس

ام به خودش رو احساس کرد، نگاهم کرد تا فرهاد که سنگینی تکیه

جویای احوالم بشه اما خیلی دیر بود چون تا لب باز کرد حرفش رو بزنه، 

 . ...و هام سیاهی رفتچشم

 **...بعد _روز  _چهار **

 .راوی: آرامش

قدر سنگین ام رو باز کردم اما اونهای به هم چسبیدهآروم لای پلک

 .هام رو ببندمبودن که مجبور شدم باز هم چشم

شد، سردرد، سرگیجه و حالت ام بیشتر میقدر درصد هوشیاریهر چه

قدر بدنم ضعیف و کردم اونداد؛ احساس میتهوع بیشتری بهم دست می

های ام تحلیل رفته که نای تکون دادن یکی از انگشتنیروی جسمانی

 .دستمم ندارم
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هام تلاش کردم، موفق شدم! اما حالتی یک بار دیگه برای باز کردن چشم

 .خمار کل اجزای صورتم رو در بر گرفته بود

هام یکی در میون عمیق و کشدار بود و هر از گاهی به سرفه نفس

خواستم کمی خودم رو بالاتر بکشم تا با دیدن اطراف افتادم. میمی

 .موقعیت خودم رو درک کنم

وقتی کف هر دو دستم رو روی تشک تخت گذاشته و فشار وارد کردم، 

باره ناگهان سوزش بدی تو دست راستم پیچید که باعث شد به یک

 .دستم رو بلند کنم و همین باعث افتادن مجددم روی بالشت شد

به مچ دستم و محل سوزش نگاهی انداختم که متوجه شدم درد به دلیل 

 !سرمی بود که به دستم وصل کرده بودن و من متوجه اون نشده بودم

 !اما... سرم برای چی بود؟ اصلاً... اصلاً من کجام؟ چرا هیچی یادم نمیاد؟

های نیمه جون به اطراف نگاه کردم که سر بلند کردم و با همون چشم

دیدم روی تختی سلطنتی با ست بنفش و سفید که دورش پرده حریری 

تونستم چیدمان مدرن های حریر هم میبود خوابیده بودم. از پشت پرده

های گرم و آرام و شیک اتاق رو ببینم که با سلیقه و ترکیبی از رنگ

تک وسایل با دقت نگاه کنم و  _بخش چیده شده بود. خواستم به تک

زیه تحلیل کنم اما با شنیدن صداهایی که از بیرون اتاق برای خودم تج

 :اومد، سرجام ثابت و از چرخوندن سرم دست برداشتممی

 ها رسیدن؛ کجا بذاریمشون؟آقا! وسایل -

ای بابا! چند بار باید براتون توضیح بدم؟ چرا هی من باید داد بزنم تا  -
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 !متوجه بشید؟

 .جامش میدیمشرمنده آقا سیامک! الآن خودمون ان -

از بیرون اتاق، قلبم به یک باره از تپش ایستاد،  "سیامک"با شنیدن نام 

 !هام به لرزش شدیدی دچار شدنبدنم سرد و دست

با دست سالمم، لحاف رو بیشتر روی خودم کشیدم و چشم هام رو بستم؛ 

اش رو از دست داده بود و دوباره پیداش ناگهان مثل کسی که حافظه

چیز رو به یاد اوردم و کلمات دور سرم به چرخش در  کرد، همهمی

اومدن: دزدیدنم، کتک خوردنم، فرهاد، ممانعت سیامک، شرط، باخت، 

 !سیامک، سیامک و... سیامک

هام به تمام نقاط بدنم سرایت و حالا همه وجودم از ترس و لرزش دست

 .لرزیدوحشت می

یامکم؟! ا... اگه بفهمه ی... یعنی فرهاد باخته بود؟ الآن من تو عمارت س

 !کشهدفعه خودش من رو میبهوش اومدم این

 -اختیار صدای گریه و هقبا هجوم این افکار منفی به ذهن خستم، بی

 .جا فرار کنمخواستم از اونحال خرابم میهقم بالا گرفت. با اون

با هدف خروج از اتاق، به سمت لبه تخت رفتم و پاهام رو آروم روی 

تم. سرُم رو بایک ضرب کشیدم که باعث جاری شدن رد زمین گذاش

 .خون روی مچ دست و آستینم شد

اهمیتی ندادم، سرجام ایستادم؛ هنوز قدم اول رو کامل برنداشته بودم که 

باره زمین به دلیل سرگیجه و ضعف، حس کردم زیر پام خالی و به یک



 

 

 WWW.98IA3.IR 76 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

 !خوردم

 .اه داشتای از طرف من به همراین اتفاق ناگهانی، جیغ خفه

چنان هم خفه نبوده! چرا که بلافاصله در اتاق به ز قرار معلوم جیغم آن

 .شدت باز و دوتا دختر جوون هراسان وارد اتاق شدن

هاشون گردتر بین دست وقتی من رو نشسته روی زمین دیدن، چشم

خونی و صورتم در نوسان شد. به طرفم قدم برداشتن که خودم رو 

ب رفتم و مابین تخت و میزعسلی پناه گرفتم. وجور تر کردم، عقجمع

ترس تمام وجودم رو پر کرده و نیروی فکر کردن رو هم از من گرفته 

 .بود

رسید، با دیدن صورت تر به نظر میتر و پختهیکی از دخترها که بزرگ

ترسیده و بدن لرزونم آروم قدمی به جلو برداشت و روی زمین زانو زد؛ 

ه استرس در اون مشهود بود، بالای سرش ای کدختر دوم با چهره

 .کردشون در گردش بود، نگاه میایستاده و به منی که نگاهم بین

بریده شده بود. دختر ناشناس که سعی در آروم  -نفسم منقطع و بریده

نگه داشتن و دور کردن ترس از من داشت، دستش رو به سمتم دراز 

هام رو بستم و لب ، چشمکرد، لب باز کرد چیزی بگه که طاقتم سر رفت

 .به جیغ زدن باز کردم

ی کسی رو مقابلم زدم که انگار سر بریدهچنان از ته دل جیغ میآن

 !گذاشته باشن

 :گفتاین وسط مابین صدای خودم و دخترجوان که مدام می
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 «!کنم ساکت باش، آقا الآن بیدار میشهخواهش می -»

 :دختر دوم گفتناگهان شنیدم که حرفش رو عوض و خطاب به 

جوری فایده نداره، برو آقا رو بیدار کن؛ ما از پس آروم کردنش بر این -

 !نمیایم

 .چشم -

که دختر به قصد بیدار کردن سیامک اتاق رو ترک خواهد با تصور این

هام تا آخرین حد ممکن باره ساکت شدم و در عوض چشمکرد، به یک

 !گشاد شد

زده و کمی ترسیده بودن، با شگفت دخترها که از این تغیر حالت من

طور که در حالت مفهومی، در سکوت به هم چشم دوختن. من همین

 :افکارم غرق بودم، آروم گفتم

 !نه -

 :دختر اولی که رو به روم زانو زده بود با حیرت پرسید

 !چی نه؟-

 .آ... آقاتون رو صدا نزنید -

 چرا؟ -

 !کشها... اون من... من رو می -

 .هاش تو هم رفتحرف رو از من شنید، اخم وقتی این

داشت، سرش رو به سمت دختر دومی جور که از من چشم برنمیهمین

چرخوند و با اشاره کوچکی اون رو راهی کرد. با رفتنش ثابت کرد 
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خواهش و قیافه ملتمسم تأثیری نداشته و تا دقایق اندکی سیامک جلوی 

هقم  -شکست و صدای هقروم ظاهر میشه؛ برای همین دوباره بغضم 

 .فضای اتاق رو پر کرد

ام بلندتر کردم، صدای گریهقدر بیشتر به این رویداد فکر میهر چه

رو  "نه"های بلند و ممتد کلمه شد تا جایی که دیگه فقط با جیغمی

زدم. پنجه هر دو دستم رو توی موهای پریشونم فرو و شروع به فریاد می

ای سرکوب آشوب درونم کردم که لحظه کشیدن موهای بی گناهم برای

هام سعی در جلوگیری از روم، به طرفم اومد و با گرفتن دستدختر روبه

 .این کار داشت

موقع که درگیر بودم ناگهان صدای برخورد در نیمه باز اتاق به همون

هام رو ببندم، دیوار باعث شد که قبل از دیدن شخص وارد شده چشم

گذاشته و با نهایت توان جیغ بزنم؛ صدای  هام رو روی صورتمدست

 :ای گم شد که گفتهای من در فریاد پر از خشم صدای بم مردونهجیغ

 !خبره؟ چه بلایی به سرش آوردین؟جا چهاین -

 
دختر ها با ترس تمام اتفاقاتی که از بدو ورودشون اتفاق افتاده بود رو 

های بلندم جیغ کردن و من از شدن وحشت خفه شده بودم،تعریف می

های به هم کلید توی گلو خفه و به صورت صداهایی آروم از پشت دندون

 .رسیدام به گوش میشده

های دختر جوون صدایی به گوش رسید که عد از تموم شدن حرف
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 :مشخص بود به زور خشمش رو کنترل کرده و گفت

 !کافیه، بیرون -

 "چشم"ها به گفتن چنان با تحکم گفت که دخترهمین دو کلمه رو آن

زیر لبی اکتفا کردن. در تمام این مدت که شاید کمتر از پنج دقیقه 

هام از شدت ترس و های من همچنان بسته و دندونگذشته بود، چشم

 .کردنلرز به هم برخورد می

های آرومی که به به محض شنیدن صدای بسته شدن در اتاق، نوای قدم

، طنین انداز شد. بیشتر تو خودم شدتر میسمت من برداشته و نزدیک

 .مچاله شدم؛ جرأت چشم بازکردن و دیدن شخص مقابلم رو نداشتم

کردم که دقیقا بالای سرم شخص رو احساس میی سنگین اونسایه

های منقطعم به شماره افتاد که ناگهان، هرم گرم ایستاده بود. نفس

 !هاش توی صورتم احساس شدنفس

 .هات رو باز کنچشم -

با شنیدن صدای خشمگینی که به گوشم رسید، انگار تازه اصل ماجرا 

 !شروع شده بود

هام رو بسته نگه داشتم و در عوض لب باز کرده و شروع به التماس چشم

 :کردم

 .کنم کاری به من نداشته باشس... سیامک! خواهش می-

رسید. تیکه به گوش می -ام شده و تیکههق گریه -هام قاطی هقحرف

هایی که به زانوهام تکیه داده بودم گذاشته و ادامه م رو روی دستسر
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 :دادم

ماجرا شدم، با خودخواهیت نذار گناه قاطی اینب... باور کن من بی -

جوونیم تلف بشه! من دارم تقاص پستی پدرم رو پس میدم لطفا بذار برم. 

 . ...من

 :مقدمه گفتحرفم رو قطع کرد و بی

 !هات رو باز کنچشم -

ام های بد به سمتم هجوم آورد، قاطعیت کلامش کلافهانبوهی از حس

هام نداشتم و همچنین به خاطر چشیدن کرد. تمایلی به باز کردن چشم

ام واهمه داشتم های خستههاش از بسته نگه داشتن پلکطعم کتک

ی... تعداد دفعاتی که از روی ناچاری دل رو به بنابراین باز هم برای دفعه

ا زده بودم از دستم در رفته بود پس این بار هم همین کار رو کردم و دری

 :زیر لب زمزمه کردم

 «هر چه باداباد»

هام بلند کردم و با همون لرزشی که وجودم رو سرم رو آروم از روی دست

 .هام رو باز کردمدر بر گرفته بود، لای پلک

کف اتاق بود و  هام رو کامل باز کردم اما همچنان نگاهم به پارکتچشم

 .توان سر بلند کردن نداشتم

موقع دستی به چیز رو احساس کرد چرا که همونگویا شخص مقابل این

ای ام قرار گرفت! نگاهم به دست گرم مردونهنرمی جلو اومد و زیر چونه

 .ام حبس کردبود که با لمس پوستم نفس رو در سینه



 

 

 WWW.98IA3.IR 81 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

صورتش قرار گرفت؛ دیگه راهی سرم رو بالا آورد تا جایی که تماما ًمقابل 

برای انکار و نادیده گرفتن وجود سیامک، پیش رو نداشتم برای همین 

هام رو به عزمم رو جزم کردم و در یک حرکت ناگهانی مردمک چشم

 . ...های قهوهچشم

های مشکی، متعلق به س..سیامک دیدم؟! ا..این چشمخدای من! چی می

 . ...نبود! بلکه

ن صورتِ در عین خشونت جذاب، این امنیت نهفته توی ها، ایچشماین

نگاه و این میزان از مردونگی، تنها متعلق به یک نفر بوده توی دنیای من 

 !و اون هم... اون هم... فرهادِ 

که مقابلم با یک ژست خاص نشسته و به نگاهم دقیق اره، فرهاد! اون

 !شده بود، فرهاد من بود

رو نجات داده یا... نکنه فرهادم توی این  باورم نمیشه! یعنی فرهاد من

عمارت سیامک مونده باشه؟! ولی نه! آخه دخترها از فرهاد حساب 

 .مکان متعلق به فرهادِ بردن پس اینمی

هوشی من چه اتفاقی افتاد؟ جوری ممکنه؟! مگه بعد از بیولی آخه چه

آها! بازی... شرط! یعنی فرهاد برنده شده بود؟ اون هم رو دست 

 !سیامک؟

ها، با کردم و در اثر اونها رو توی مغزم با خودم مرور میتمام این سؤال

های فرهاد شده بودم و هایی گشاد شده محو دریای آرامش چشمچشم

 !زدمحتی به سختی پلک می
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طور که نگاهم در تمام اجزای صورتش در گردش بود، دیدم که همون

د؛ چیزی که در تمام مدت آروم لبخند کم رنگی روی لبش جا خوش کر

شناختم از اون، تقریباً میشه گفت دفعات انگشت شماری پیش اومده که 

 .اش بودمهای در هم فرو رفتهدیده باشم و اکثراً شاهد اخم

دونست که رسید و میحالا که خیالش از بابت من راحت به نظر می

تی چهره طوفانی خبری نبود و در عوض صورشناختمش، دیگه از اون

زدگی آروم و خونسرد جاش رو گرفته بود. انگار دیدن این میزان از حیرت

توسط من براش جالب به نظر رسیده که همچنان در سکوت تمام 

هاش کرد و اعتراضی از نگاه نافذم به چشمحرکات من رو نگاه می

نداشت؛ برای من اما این میزان از سکوت دیگه قابل تحمل نبود؛ دیگه 

 .سر جام بند بشم و فقط نگاهش کنمتونستم نمی

روم هام رو باز کردم و با دیدن مرد روبهخواست حالا که چشمدلم می

تر بشم و از واقعی بودنش آرامش به قلبم راه پیدا کرده بود، نزدیک

های خواست برای یک بار هم که شده انگشتمطمئن بشم! دلم می

با عمق وجودم ش رو لمس کنن و لذتش رو سردم، صورت مردونه

 .احساس کنم

تر شدم؛ فاصله رو کم کردم تا آروم روی دو زانو نشستم، کمی نزدیک

های گرمش کل وجود یخ زدم رو گرما بخشید. انگار جایی که نفس

گرفت بلکه قلبم حرکاتم دست خودم نبود و دستم از عقلم دستور نمی

 !کردبرای آرامش خودش فرمانروایی می
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روم قرار بالا اومد و در یک سانتی صورت مرد روبه دستم آروم و آهسته

ای غفلت اون آسمون مشکی رو هام همچنان و بدون لحظهگرفت. چشم

تحت نظر داشتن و دل کندن سخت بود. یه لحظه چشمم به دستم 

خورد و مجدداً صورت فرهاد رو از نظر گذروندم؛ ترس هنوز تو قلبم غوغا 

ش مثل یک رویا از بین بره و از خوابی ترسیدم با لمس کردنکرد. میمی

 !شیرین بیدار بشم

هام رو بستم و اون فاصله کم دو دل بودم و کم طاقت؛ در نهایت چشم

 . ...بین دستم به صورتش رو هم از بین بردم

هام رو به سرعت باز های اندکی قلبم از حرکت ایستاد! چشمبرای ثانیه

خواستم نگاه کنم و باور سید؛ میکردم که همزمان ضربان قلبم به هزار ر

های زیادی رو به خاطرش تا صبح اشک ریختم الآن کنم کسی که شب

 .مقابلم نشسته و وجودش برام قابل لمس هست

با قرار گرفتن دستم روی صورتش کل وجودم آتیش گرفته بود و حس 

کردم دیگه نفس کشیدن تو هوای اتاق برام سخت شده؛ دلم آزادی می

خواست؛ اما... دله گذشتن و هوای صاف و تمیز بیرون رو می خواست،می

 !فاصله گرفتن ازش رو نداشتم

ام سر خورد و افتاد. دلم سرم رو پایین انداختم. قطره اشکی روی گونه

هام توجه به همه چیز آروم توی بغلش غرق بشم و چشمخواست بیمی

تری عطرش رو بو خواست از فاصله نزدیکرو برای همیشه ببندم. دلم می

خواست تو خیال از همه جا مست آغوشش بشم. دلم میبکشم و بی
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 !هاش زندگی کنم حتی اگر شده برای دقایقیحصار دست

 !خواست ولی... ولی... ممکن نبوددلم خیلی چیزها می

عقب گرد کردم و مجدداً به میز پشت سرم تکیه دادم. الآن که از نزدیک 

فهمم که های باران رو میشدم، تازه معنی حرفرو با حقیقت وجودم روبه

دنیای تو و فرهاد با هم متفاوته؛ تو در برابر اون خیلی کوچک »گفت: می

 «!ارزشیو بی

گفت! های متحیر فرهاد شکست، باران راست میبغضم در مقابل چشم

طور مرد تصور کنم؟ چهتونستم خودم رو صاحب اینطوری میمن چه

نم بغل امن اون روزی سهم من میشه؟ آخه... آخه... تونستم فکر کمی

فرهاد کجا و من کجا! الآن که از این فاصله نزدیک، وجودش رو لمس 

 !کردم، در هم شکستم

تابی من رو یزان از بیاش وقتی این مهای قرمز شدهفرهاد با اون چشم

جا شد؛ هاش رو تو هم کشید و معذب کمی جابهدید، مجدداً اخم

های رسید و مدام نفست چیزی بگه اما کلافه به نظر میخواسمی

 .کشیددار و عمیق میکش

ازش رو گرفتم و سر برگردوندم که بلافاصله از جا بلند شد و در همون 

 :حال گفت

سما برای کمک کردن بهت میاد؛ کمی به خودت برس و بعد از اون  -

ر هم گریه قدکنیم دختر جان. اینتوی نشیمن طبقه پایین صحبت می

 .هات چیزی باقی نموندهنکن که از چشم
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فرهاد بلافاصله بعد از گفتن این حرف اتاق رو ترک کرد و من معنی 

یعنی چی؟ مگه « کمی به خودت برس!» حرفش رو نفهمیدم که گفت:

 من چمه؟

هام نگاهی انداختم: یک شلوار جذب مشکی و تیشرت خاکستری به لباس

 !شدر بعضی جاهاش لکه خون دیده میبه تن داشتم که از جلو، د

قدر کثیفه، جوری به فرهاد نزدیک شدم؟! اگه لباسم اینخدایا! من چه

 !خودم چه شکلی هستم

روی آیینه ایستادم که با آنچه فکر از جا پریدم و روبهبه یک باره با این

 .روم دیدم، آه از نهادم بلند شدروبه

لیده که از بس توسط سیامک شد در: موهایی ژوقیافه من خلاصه می

کشیده شدن به هم چسبیده بود و پوست صورتم علاوه بر کبودی هنوزم 

زد و رد خاک کفش اون پسره پست رو برجا داشت که حالا به سیاهی می

 !شباهت به دوره گردهای خیابونی نبودمبی

هام از رد خون کثیف بودن و همچنین خون خشکیده روی لباس

 .زدبه هم میهام حالم رو دست

من با چه رویی نزدیک فرهاد شدم؟! از عطر تنم خودم متنفر شدم و 

ها میخش شده حالت تهوع گرفتم؛ چی به اون گذشت که مثل خنگ

 کشید؟جوری نفس میبودم! چه

غرق همین افکار آشفته و ذهن شلوغم بودم که صدای در اتاق من رو به 

دقایقی پیش رو در آستانه خودم آورد؛ چرخیدم که باز همون دو دختر 
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 .در دیدم

تر بود پیش قدم شد و با ها که بزرگسکوتم که طولانی شد یکی از اون

 :لبخندی روی لبش گفت

 !اگه اجازه بدید آشنا بشیم؟ -

خجالت زده و مغموم از اتفاقاتی که پشت سر گذاشتم، نگاهم رو به زمین 

 :دوختم و گفتم

ام نکنید؛ من واقعاً عذر الت زدهکنم، بیشتر از این خجخواهش می -

 !خواممی

 :دختر خندید و گفت

 .نفرمائید خانم! موردی نیست، فراموش کردیم -

 :با نگاه کوتاهی به سمت دختر جفتش دوباره گفت

من سما هستم، سرپرست خدمه عمارت و ایشون مارال هستن، زیر  -

براتون آماده جا تا حموم رو دست و همکار بنده که آقا گفتن بیایم این

 .کنیم و تو انتخاب لباس به مشکلی برنخورید

دونستم با چه با حرفش بازهم یاد فرهاد افتادم و خجالت کشیدم. نمی

دونه کنه! میرویی دیگه باهاش رو به رو بشم ولی خب، اون درک می

 .تقصیر من نیست و چی به من گذشته بود

با صدای سرفه آروم مارال به خودم اومدم و نگاهم رو به صورت نمکیش 

های عسلی و دوختم؛ دختری ریز جثه بود با صورتی گندمگون و چشم

کرد؛ اما اش رو دو چندان کرده و اون رو خواستنی میدرشت که زیبایی
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 .بازهم در عمق نگاهش یه شیطنت خاصی نهفته بود

تم و به سمت سما دادم؛ سما برخلاف مارال نگاهم رو از صورت مارال گرف

قد بلندتر و اندام پر تری داشت. رنگ پوستش میشه گفت سفیده اما 

رسید ولی بازهم این چیز از زیباییش کم کمی رنگ پریده به نظر می

 .کرد به خصوص با اون موهای هایلایت شده طلایی رنگشنمی

 :حلیل کردم، گفتمها رو برای خودم تجزیه و تبعد از این که اون

 !از آشناییتون خوشحالم، منم آرام هستم؛ آرامش امینی -

 :سما در پاسخ گفت

همچنین ما هم از دیدنت خوشحالیم خانوم جان و بهتون تبریک میگم  -

 .که پدری مثل فرهاد خان دارید

 !مثل... یعنی چی آخه؟ "پدری"یک لحظه هنگ کردم! این چی گفت؟ 

منظورتون نمیشم! پدری مثل فرهاد خان؟ یعنی خوام، متوجه عذر می -

 !چی؟

فهمید خانم جان، الآن آقا منتظر شما هستن؛ به زودی همه چیز رو می -

 .بهتره زودتر آماده بشید

 .حرف من رو به سمت حموم راهنمایی و همراهی کردبعد از این

بود  "پدر "داشتم اما تمام ذهنم پیش اون کلمه همپای اون قدم بر می

دلیل باشه تونه بیکرد. حرفش نمیه نسبت فرهاد به من رو بیان میک

 !پس آخه، بر چه اساس این حرف رو زد؟

کشید جز حالت و مکان رفتم و ذهنم همه جا پر میطور که راه میهمین
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کنونی با توقف ناگهانی سما نتونستم خودم رو کنترل کنم و قبل از 

به اون برخورد کردم؛ سما که  که به خودم بیام محکم از پشت سراین

 !انتظار این چیز رو نداشتم از رو به رو به کمد چسبید

 .دونمآخیی! من که دردم نیومد ولی اون رو بعید می

طور که به سمت من مالید و همونسما با دست راست صورتش رو می

های هاش رو کمی در هم کشید و نگاهش رو به چشمچرخید، اخممی

 .ختام دوشرم زده

زده سر به زیر انداختم و بابت این سر به هوایی، توی ذهنم خجالت

مشغول ناسزا گفتن به خودم شدم و یادم رفت سما همچنان داره به من 

 .کنهنگاه می

کردم که صدای خنده سما رو های براق کف اتاق نگاه میبه سرامیک

ودم و شنیدم و برای همین دوباره سرم رو بلند کردم، با دیدنش به خ

 !عقلم امیدوار شدم

خندید که انگار بهترین جوک سال رو براش تعریف کردن نه جوری می

 . ...کهاین

وقتی نگاه متعجب و حیرونم رو به خودش دید، دستش رو از روی 

 :وجور کرد، صداش رو صاف کرد و گفتدهنش برداشت، خودش رو جمع

 !بامزه شده بود تون خیلی خوشگل وشرمنده خانوم جان، آخه قیافه -

حرف تک خنده کوتاهی کرد. تا اومدم جوابش رو بدم، به بعد گفتن این

شکلی که انگار چیز خیلی مهمی رو به یاد آورده باشه با شتاب دوباره به 
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 :سمت من چرخید و گفت

خدای من! آرام خانوم تو رو خدا زودتر برید دوش بگیرید و بیایید آقا  -

 . ...باید موهاتون رو هم خشک کنیم وخیلی وقته منتظرن! تازه 

کرد، من رو ها رو سریع و پشت سرهم ردیف میهمینطور که این حرف

کشون به سمت حموم برد و راه باقی مونده رو طی کرد. وقتیم -کشون

 !حرف به داخل حمام هولم دادرسیدیم، در رو باز کرد و بی

لبه چهارپایه طرح نزدیک بود لیز بخورم اما به سرعت دستم رو به سمت 

چوبی که نزدیکم بود دراز کردم و مانع افتادنم شدم در عوض بعد از 

های از حدقه بیرون زده به سمت در بسته حمام صاف ایستادنم با چشم

 .چرخیدم و نگاهم رو بهش دوختم

خیال وقتی دیدم خبری از کسی نیست و صدایی از بیرون نمیاد، بی

 ...تاگردنم رو به مقابلم چرخوندم 

 !اوه، عجب حمومی هم بود-اوه

روم که حاکی از: یک حموم با فضای دلباز و بزرگ که با دیدن فضای روبه

 آروم هایرنگ این کنار در و بود سبز و سفید –ترکیبی از سه رنگ آبی 

 یک بود، ممکن که خالی جاهای تمامی روی و حموم از گوشه هر توی

فضایی دل انگیز  ایجاد باعث چیزاین و بودن گذاشته طبیعی گیاه گلدان

 .شد از اون چشم برداشتشد که در عین حال نمیمی

سمت چپم لوله کشی و دوش بود و سمت راست یک وان بزرگ! همیشه 

ها برم تو وان بخوابم خواست برای یک بارم شده مثل تو فیلمدلم می
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منتظره پس ولی... ولی خب امکانش نبود و الآن هم به گفته سما، فرهاد 

 .شدباز هم نمی

با یادآوری فرهاد سریع قدم از قدم برداشتم تا برم دوش بگیرم زودتر برم 

ها به هاش رو گوش بدم تا از بین اونپیشش هم ببینمش و هم حرف

جا و این خونه رسیدم اما به محض طور من به اینچیز برسم که چهاین

 .مام خورداینکه کمی جلو رفتم، نگاهم به آیینه قدی ح

با دیدنش دلم خواست ببینم اون پسره پست چه بلایی به سرم آورده که 

 .هنوزم دردش ولم نکرده

تر رفتم؛ سر به زیر انداختم و جا جلوی آیینه ایستادم و نزدیکپس همون

که بلأخره بعد هام شدم تا اینبا اون بدن کوفته مشغول در اوردن لباس

شد و تونستم سرم رو بلند کنم تا به  ده دقیقه و به سختی کارم تموم

 . ...خودم نگاه کنم که

چه دیدم حیرت زده دوباره سر به زیر انداختم تا مطمئن خدای من! از آن

 !بشم دختر توی آیینه خود منم که به این روز افتاده

شدم؟! به آیینه نگاه من... من چرا باید به همچین مجازاتی محکوم می

دست راستم شروع شده بود و به مراتب: پهلو، مچ  کردم، کبودی از بازوی

دست، ران و ساق پای چپم کبود بودن و علاوه بر زخم رنگشون به 

 .زدتیرگی می

جا فقط بدنم رو گفتم و صورتم رو فاکتور گرفتم که کلاً البته تا این

 .داغون بود
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با دیدن خودم، یک نوع غم و آه از ته دل روی قلبم نشست و سنگینی 

هام پدیدار شد ولی سدش نشکست در عوض . رد اشک توی چشمکرد

شدم، برای نجات بغض توی گلوم راه نفسم رو بست؛ داشتم خفه می

خودم و بهبودی حالم به سمت دوش پا تند کردم و شیر آب رو باز کردم 

و مستقیم زیرفشار قوی آب ایستادم که از شدت سردی آب، حس 

شده اما کمی حالم رو عوض کرد. هام منجمد کردم خون توی رگمی

 .حال در اومدمبهتر نشدم، اما از اون

تند  -خواستم. برای همین تندخواستم به چیزی فکر کنم، فعلاً! نمینمی

رویی یک شیشه نرم کننده برداشتم و مقدار نسبتاً از روی قفسه روبه

زیادی روی موهام گذاشتم و شروع به شستنش کردم بعد از اونم با 

وضعیت پو بدنی که بوش واقعاً آرام بخش بود، بدنم رو شستم و از اونشام

 .رقت بار در اومدم

تونم بهتر ای گرفتم و میکردم جون و انرژی تازهحالا دیگه حس می

فکرکنم. شیر آب رو بستم به سمت چوب لباسی رفتم، بعد از پوشیدن 

ش رو روی لباس زیری که برام گذاشته بودن، حوله رو تن کردم، کلاه

موهام گذاشتم و از اتاق رفتم بیرون که دیدم سما روی تخت نشسته و با 

 .حالتی پر استرس با پاش روی زمین ضرب گرفته بود

لبخندی به این همه استرسش زدم و به سمتش قدم برداشتم که از جا 

هام چیزی زیر لب گفت بلند شد، مقابلم ایستاد و با نگاه کردن به چشم

 :دم اما بعد با صدای بلند تری ادامه دادکه متوجه نش
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 !ماشاالله بزنم به تخته خانم جان، شبیه قرص ماه شدین -

خندیدم که در اثر همین خنده دردی توی صورتم پیچید؛ توجهی نکردم 

 :و گفتم

 !قدر داغون آخه؟ مگه داریم؟قرص ماه این -

 !نفرمائید آرام خانوم، بدون تعارف میگم، خیلی خوشگلید -

 !باشه گلم نظر لطفته؛ اصلاً هر چی که تو بگی-

 :مکثی کردم و ادامه دادم

عزیزم! مگه نگفتی فرهاد خان منتظره؟ میشه کمکم کنی لباس بپوشم  -

 تا بریم؟

هاتون بله همین الان؛ لباس-تون یادم رفت! بلهوای خانوم جان تا دیدم -

 .اسآماده

ست لباس آویزون شده رو بعد از این حرف به سمت کمد رفت و اولین د

که مشخص بود خودشون آمده کردن، آورد و اومد. اون رو به دستم داد 

مونه تا بعد از لباس پوشیدن تا حاضر بشم و گفت که پشت در اتاق می

 .صداش کنم موهام رو با سشوار خشک و مرتب کنه

. با بیرون رفتنش از اتاق به سمت میز آرایش رفتم و مقابل آیینه ایستادم

ها رو روی صندلی کوچک جلوم گذاشتم و قبل از برداشتن حوله لباس

رمق دختر توی آیینه انداختم و بلافاصله شروع به نگاهی به صورت بی

شدن از: یک شلوار نود سانتی ها کردم که تشکیل میپوشیدن لباس

ای سفید و کت جذب مشکی که راسته به رنگ مشکی، تاپ استین حلقه
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هاش با ربعی داشت و روی قسمت چپ سینه و سرشونههای سه استین

 .زنجیرهای باریک طلایی تزئین شده بود

تر شدم و با دقت بیشتری خودم رو توی اون ها نزدیکبا پوشیدن لباس

کت و شلوار گرون بها نگاه کردم؛ الحق که برازنده بودن و گویا برای من 

کشیدن و از این خ میدوخته شدن چراکه اندامم رو کشیده و زیباتر به ر

ها رو برای بابت هر چند کم، اما غرق لذت شدم بخصوص که این لباس

روش نشسته باشم فرهاد به تن داشتم و قرار بود تا لحظاتی از آینده روبه

 . ...و

 !برای لحظاتی ماتم برد

قدر مغرور، گفتم؟ چه بلایی به سرم اومده که اینخدای من! من چی می

ای جای من بود خود راضی شدم؟! اگر الآن هر کس دیگهخودشیفته و از 

قت وهای فرهاد نگاه کنه اوناز شدت شرمندگی حتی رو نداشت تو چشم

 . ...من

زنم! مگه من کی هستم؟ چی هستم؟ اصلاً با چه حقی فرهاد صداش می

مگه حقیقت من چیزی جز اینه که: دختر یک پدر معتاد هستم که به 

خونش رو تا پای مرگ کشونده و در بدترین و، هماش رخاطر پول بچه

 . ...شرایط پیش فروش یک عوضی کرده بود! پس چرا

باره آشفته و حالم دگرگون شد. سر درد، سرگیجه و حالت مغزم به یک

اختیار خودم با بدنی سست شده تهوعی که به سراغم اومد باعث شد بی

 .پایه کوچک تکیه بدمجونم رو به چهارروی زمین فرود بیام و بدن بی
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سرم رو پایین انداختم، با هجوم این افکار وحقیقتی که سعی در فراموش 

کردنش داشتم، شرمندگی و خجالت کل وجودم رو در بر گرفت. دلم 

ام کنم اما واقعاً دیگه های خستهخواست باز هم اشک رو مهمون چشممی

صلاً اشکی خصوص اشک ریختن رو نداشتم چون انای گریه کردن و به

 !برای ریختن نمونده بود

به حدی غرق خودم بودم که یادم رفته بود سما پشت در اتاق همچنان 

ای به در زد و پشت منتظره اما با طول کشیدن کارم، سما چند تقه

 «!خانم حالتون خوبه؟ آقا صداشون در اومده» بندش گفت:

سوزوند؛ یاد فرهاد مثل گرز اتشینی بود که تا عمق وجودم رو می

هام از هجوم اشک به سوزش افتاده بود اما اشکی نمونده و در واقع چشم

 .شدها میاین چیزی بود که باعث فشار وارد شده به اون

صدای در اتاق یک بار دیگه به گوش رسید و بعد از اون مجدداً صدای 

 .کردسما رو شنیدم که برای ورود به اتاق کسب اجازه می

بی از من نشنید، بلافاصله دستگیره در به طرف پایین وقتی که بازهم جوا

حال سرک کشیدن سما به های نیمه باز و بیکشیده شد و من با چشم

داخل اتاق رو دیدم که تا چشمش به من، در آن وضعیت خورد، وحشت 

 .زده در رو کامل باز کرد و اومد داخل

های زد و دستکه جلوم زانو داشت تا اینبا شتاب به سمت من قدم برمی

هاش حس قشنگی بهم دست اما اون سردم رو گرفت؛ از گرمای دست

 .نگاهش رنگ ترس گرفته و زبونش بند اومده بود
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 خا... خانوم جان... حالتون خوبه؟ -

خواستم بهش بفهمونم هام رو به آرومی بستم و با باز کردنشون میچشم

 :بلافاصله گفتکه نگران نباشه اما ظاهراً قانع نشد چون 

تون عصبی شدن؛ باید برم بهشون بگم حالتون آقا حسابی از دیر کردن -

 !خوب نیست

های بلند از من دور و خواستم مانعش بشم اما دیر بود و سما با قدممی

 .شددورتر می

قدر توی این چند ساعتی که به هوش اومدم فرهادخان رو اذیت کرده چه

قطره آب توی دل زمین محو بشم ولی خواست مثل یک بودم! دلم می

 !ممکن نبود

رمق و آشفته خاطر به کف اتاق خیره بودم که باز هم بهترین و بی

ترین ملودی دنیا توی گوشم طنین انداز شد و اون هم، صدای بم قشنگ

های محکمش آمیخته شده و به من و مردونه فرهاد بود که با صدای قدم

 .شدتر مینزدیک

گین شده بود به سمت در چرخوندم تا با نگاهم انتظارش سرم رو که سن

رو بکشم؛ به محض چشم دوختن به در، در اتاق کاملاً باز شد و قامت 

 .ای توی چهارچوب نمایان شدفرهاد بار دیگه

اش ثابت نگه داشتم. نگاهم رو بالاتر کشیدم و توی چهره برافروخته

هاش رو باز کرد و به دونم توی صورتم چی دید که بلافاصله اخمنمی

اش سمتم قدم برداشت؛ وقتی به من رسید، دیگه قادر به دیدن چهره
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نبودم بنابراین سرم رو پایین انداخته و به دمپایی رو فرشی سیاه رنگش 

 .چشم دوختم

ای بود و از حضور فرهاد خان ذهنم خالی از هر فکر و کلمات اضافه

کرد تا اینکه بلأخره فرهاد مون حکم فرمانی میسکوت همچنان در بین

 :سکوت رو شکست و گفت

 .بلندشو -

با شنیدن صداش گردنم رو بالا گرفتم که دیدم دستش رو همراه با بیان 

 .کشیداش به سمتم دراز کرده و انتظار میکردن جمله

اش ثابت موند و توان هیچ های کشیده و مردونهنگاهم روی انگشت

های به صدور هیچ دستوری به اندام حرکتی نداشتم؛ گویی مغزم قادر

 :ام نبود که مجددا صدای فرهاد خان رو شنیدمحسی

 !حواست به منه؟ دستت رو بده و بلندشو -

ام. با حرف همین تأکید کافی بود تا تلنگری باشه برای مغز از کار افتاده

ای مکث، دست سرد و لرزونم رو بین فرهاد به خودم اومدم و بدون لحظه

های دست گرمش قفل کردم که با فشار کوچکی از طرف نگشتحصار ا

 .اون، وادار به ایستادن شدم

مقابلش ایستاده بودم، چشمم روی تیشرت خاکستری جذبش در گردش 

بود و از شدت خجالت توان سربلند کردن نداشتم. دستم رو همچنان تو 

 دستش گرفته بود و بعد از وقفه کوتاهی، به سمت تخت حرکت کرد که

 .من هم پشت سرش کشیده شدم
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لبه تخت نشست، من رو به سمت خودش کشید و در نزدیکیش نشوند. 

که حس از این نزدیکی مجدد بازهم نفسم کند و سنگین شده بعلاوه این

ترس، خجالت و شرم از لطف بیش از حد فرهاد خان، توی وجودم رخنه 

 .کرده بود

ارم، دستش رو زیر وقتی که دید قصد سربلند کردن و حرف زدن ند

ام گذاشت و به بالا هدایت کرد. نگاهم دقیق در آسمون مشکی چونه

 .هاش نشستچشم

هایی که گویی با دقت مشغول کنکاش عمق نگاهم بودن تا راز این چشم

 !قراری و حال بد رو بفهمن و انگار موفق هم شدنهمه بی

صدای  هاش کرد و بافرهاد خان لبخند آرامش بخشی رو مهمان لب

 :ملایمی گفت

 . ...کشی یااز من خجالت می-

هام رو توی صورتش منتظر، کنجکاو و متعجب از قطع کلامش، چشم

 :گرد کردم که پس از مکثی ادامه داد

 ترسی؟می -

 !جانم؟ -

 !ترسی؟کشی یا میاز من خجالت می -

 :تر شد و ادامه دادلبخندش عمیق

 !شاید هم هر دوش، اره؟ درسته؟ -

کردم با وجود اون میزان از تر شدم و حس مینده بودم، شرمندهشرم
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خواستم خودم رو توجیح سرمای بدنم، در حال عرق کردن هستم. می

که با هر شد تا اینکنم اما زبونم سنگین شده بود و مانع حرف زدنم می

 :جون کنونی بود لب زدم و گفتم

 . ...ن... نه! فر... فرهاد خان حقیقتش-

زنی؟ از بودنم ناراحتی؟ اگه احساس راحتی ا لکنت حرف میچرا ب -

کنیم؛ ای موکولش میتونی حرف بزنی برای وقت دیگهنداری و نمی

 .موردی نداره

حرف، نیم خیز شد تا بلند بشه که با عجله قبل از اون بلند با گفتن این

شدم و با هر دو دستم ساعد دست چپش رو گرفتم و فشار آرومی وارد 

تا مجدداً سرجاش بشینه. ابروهاش رو باتعجب کمی بالا داد و  کردم

 .سرجاش نشست

طور ممکن بود قرارم در مقابل بودنش؟ چهخبر داشت از قلب بیاون چه

اون باشه و من ناراحت باشم؟ اصلاً مگه ممکنه آدم، تنها رویای زندگیش 

 دید، مقابلش باشه و ناراحت بمونه؟که اون رو دست نیافتنی می

خیالم که از نرفتنش راحت شد، دل به دریا زدم و زبون باز کردم برای 

 .پایانمهای بیهام و مطرح کردن سؤالگفتن حرف

های زیادی توی سرم در گردشن ولی... را... راستش فرهاد خان! سؤال -

 !ختم میشن "چرا؟  "ها به یک همه اون

من مقابلت نشستم خوای برسی دختر جان؟ ایناها چرا چی؟ به چی می -

هات رو بدم؛ منتظر چی هستی؟ بپرس و خودت رو از تا جواب همه سؤال
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 .این وهمی که توش هستی نجات بده

قدر گرم و گیرا! راست قدر صداش محکم و دوست داشتنی بود، چهچه

پرسیدم تا آروم بشم، تا بدونم کجام و وضعیتم چیه؛ گفت، باید میمی

جا چه سرنوشتی در انتظارمه و بابا و سیامک اینفهمیدم بعد از باید می

جا طور دست از سرم برداشتن که به اینچطور تا الآن پیداشون نشده! چه

 . ...رسیدم و

کردم که باز ها رو در قالب سؤال توی ذهنم مرتب میهمه این حرف

م دور صدای فرهاد به گوش رسید و من رو از افکار و ذهن به هم ریخته

 :کرد

که توی ذهنت بشینی برای هات رو گفتم از من بپرسی نه اینؤالس -

 !تر بشیخودت معما بچینی و خسته

 .دونم از کجا باید شروع کنمآخه ... آخه نمی -

 !از اولش -

 .ترهاش برای من مهمولی فهمیدن اتفاق اخیر و نتیجه -

 :مکثی کرد و پرسید

ک پشت سر گذاشتی؛ منظورت رویداد تلخی هست که توی خونه سیام -

 !درسته؟

 !بله -

جا بودنت جوابش رو کردم با ایناش مشخص نیست؟ فکر مینتیجه -

 !گرفته باشی
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بله که جوابم رو گرفتم و شگفت زده شدم از برد شما و این تنها نقطه  -

خوام چه مهمه و میروشن زندگی من و اتفاقات اخیرش هست؛ اما آن

 !ها با برد بازی همه چیز تموم شد؟طوری؟ تنبدونم اینه که: چه

 !طلبیدظاهراً دلت ماجراجویی بیشتری می -

 . ...نه فرهاد خان! منظورم این نبود ولی-نه -

 ولی چی؟ -

 !کنهسیامک مطمئناً عقده این باخت رو سر بابا خالی می -

 فرض کن همچین اتفاقی هم بیفته؛ مهمه برات؟ -

ترسم ه بگذرم، باران چی میشه؟ میطور مهم نباشه؟ از بابا هم کچه -

 !بلایی سر اون بیاره

ام کمی متفکر به زمین چشم دوخت، فرهاد خان با شنیدن آخرین جمله

 :هام کرد و گفتبعد مجدداً نگاه نافذش رو مهمون چشم

 .کنهخیالت راحت؛ هیچ غلطی نمی -

 . ...ولی آخه -

 :و گفتکه اجازه بحثی بهم بده، وسط حرفم اومد بدون این

 !سؤال بعدیت رو بپرس -

 :کمی نگاهم در صورتش چرخید و بعد بی فکر پرسیدم

 جام؟چرا من این -

 !دختر جان، برگشتی سر خونه اولت که -

نه! منظورم اینه که... اینه که چرا نجاتم دادین؟ یا ا... اصلاً از کجا  -نه -
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ن، فهمیدین و چی باید باعث بشه که شما به خاطر دختری مثل م

 .های غیر محترمانه سیامک رو بشنوین و باهاش راه بیایینحرف

هاش کشیده شد که به لبخندی ام چشمم به سمت لببعد از اتمام جمله

 :شد و در همون حالت گفتمزین می

ها خبر آوردن که یه خانم کوچولو به کمک من نیاز داره و باید پرنده -

 !وهاش نرسهبرم تا دست غول دوسری مثل سیامک به آرز

 !امای بود برای مغز از کار افتادهچه جواب ساده و قانع کننده

 ها فرهاد خان؟پرنده -

 :هام شد که ادامه دادماشک مجدداً و برای بار هزارم مهمون چشم

این پرنده ها کجا بودن که به پدرم نگفتن دخترش رو به اون غول دو  -

نابود نکنه و باورهام رو از  ام روسر نفروشه؟ کجا بودن بهش بگن زندگی

 . ...به گند نکشه و "پدر"یه به اصطلاح 

گریه امونم رو برید، دیگه نتونستم ادامه بدم؛ دستم رو از دست فرهاد 

ها رو روی صورتم گذاشتم و با یاد آوری بابا، بیرون کشیدم، هردوی اون

 .ام توی فضای مسکوت اتاق پیچیدصدای گریه

ردن تخت رو که خبر از بلند شدن فرهاد خان در همون حال تکون خو

داد، احساس کردم؛ اما این بلند شدن به معنای رفتنش نبود! بلکه می

های لرزونم قفل شد و من رو اش دور شونهتر شد، دست مردونهنزدیک

 .مهمون آغوش مهربونش کرد

بار گریه لذت داشت، وقتی همچین تکیه گاهی کنارم بود! توی اون این
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خواست برای تمام روزهای بدی که پشت سر گذاشتم دلم می لحظه

مجدداً گریه کنم؛ آغوش فرهاد خان جوشش اشکم رو تحریک کرده بود 

هام رو از روی صورتم برداشتم، محکم و دیگه دست خودم نبود؛ دست

 . ...دور کمرش حلقه کردم و

زش ای حرف نزد و در عوض دستش رو نوافرهاد با دیدن حال بدم کلمه

کشید؛ همین سکوتش برای پیدا کردن آرامشی که گونه روی موهام می

 !قدر اون لحظه ممنونش بودمگم کرده بودم کافی بود و من چه

*** 
دونستم بودن توی بغل فرهاد، حس گذر زمان رو ازم گرفته بود و نمی

هایی حلقه شده دور گذره که با دستچند دقیقه یا شاید هم ساعت می

کردم، نشسته بودم؛ تنها چیزی که الآن با تمام وجود لمسش میکمرش 

 !آرامش بود

ای وقتی به خودم اومدم دیدم که ساکت و آروم، بدون ریختن قطره

های عمیق و کشدار و بوئیدن عطر اشک، تنها درحال کشیدن نفس

 .پیرهنش هستم

های بسته در حال شنیدن صدای ریتم منظم ضربان قلبش بودم با چشم

که در همون حالت با صداش از رویایی که توش غرق شده بودم، بیرون 

 :کشیده شدم

 بهتری؟ -

شنیدن یکهویی صداش توی سکوت اتاق باعث شد کمی از جا بپرم ولی 
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به سرعت به خودم مسلط شدم، سرم رو پایین انداخته و ازش فاصله 

 .گرفتم

 !خوام فرهاد خانم.. معذرت می -

 بابت چی؟ -

 .هم با خودم اذیت کردمشمارو  -

گیری و مگه من همچین چیزی گفتم؟ چرا جای من هم تصمیم می -

 !زنی؟حرف می

 .خندیدهاش مینگاهش کردم، چشم

 !فرهاد خان -

 بله؟ -

 جا قراره کجا برم؟بعد از این -

 هیچ جا! مگه قرار بود جایی بری؟ -

 . ...برگردم خونه باب -

 :م و گفتمقدمه و سریع پرید وسط حرفبی

 !بابات منم -

خنثی نگاهش کردم. چی گفت؟ یاد حرفی که سما صبح زد افتادم 

قدر شکه بودم که تنها با ابروهایی بالا ولی ... آ... آخه یعنی چی؟ اون

کردم و در نهایت، به سختی و آهسته فقط تونستم لب پریده نگاهش می

 :بزنم

 !منظورتون چیه؟ -
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رفت که وسط راه ایستاد، به طرف در می از جا بلند شد، قدم زنان به

 :طرفم برگشت و گفت

خوام به افرادی که توی منظورم واضحه! از این لحظه به بعد، نمی -

کنه! چه بد، فرقی نمی _ات نقشی داشتن فکر کنی؛ چه خوب گذشته

 . ...فراموششون کن و

 :مکثی کرد و ادامه داد

 "ات هستم!من پدر قانونی از این به بعد"جور که بهت گفتم: همون -

 متوجه که هستی چی میگم؟

هاش لرز بدی به تنم انداخت و حس کردم از گرمای دقایقی جدیت حرف

 !پیش خبری نیست و دست و پاهام دوباره یخ زدن

کشیدم تا های سستم رو روی زمین میآروم و مردد از جا بلند شدم، قدم

هاش گشتم تا شاید دلیلی چشمروش قرار گرفتم؛ توی که دقیقاً روبهاین

هاش سرد و جدی شده بود و هاش پیدا کنم اما... چشمبر خلاف حرف

 !حتی از مهربونی چند لحظه پیش خبری نبود

طور ممکنه؟ نه... نه هاتون برام غیر قابل باوره! چهفرهاد خان! گفته -

 .اصلاً متوجه منظورتون نمیشم

 باوره؟ کجای حرف هام برات غیر قابل درک و -

 !اشهمه -

 .آوردای جای تو بود از خوشحالی بال در میالآن هر کس دیگه -

 :تقریباً صدام از حد معمول بلندتر شده بود که گفتم
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 !ولی من خوشحال نیستم -

 !روم، برای اولین بار سهُان روحم شده بودصدای خونسرد مرد روبه

 !ات باشم؟چرا؟ دوست نداری من پدر خوانده -

 !ای نیست که باشیدچ دلیل قانع کنندههی -

ام خوام که باشی! چطور پدر خواندهتوی دلم با خودم نجوا کردم: نه، نمی

طور به چشم لرزه؟ چهباشی وقتی با دیدن هر اخم و لبخندت دلم می

 !ترت میشم؟پدر نگاهت کنم وقتی هر لحظه عاشق

 دونی دلیلی نیست؟از کجا می -

 بدونم چیه؟ خب اگه هست میشه -

 !نه -

 !کنمفرهاد خان خواهش می -

 .خواهش نکن -

 !فرهاد خان -

 طوری صدا کنه؟تا حالا دیدی کسی باباش رو این -

 !نه -

 .بگو ببینم "بابایی"خب پس بهم  -

 !نه! م.. منظورم اینه که ... نه -

کرد برای منی که ایی کرد که بیش از پیش دلبری میخنده مردونه

 :اش از این همه سر به هوایی من بود که گفتنداشتم؛ خندهپناهی 

 نه چی آخه دختر جان؟ -
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 !شما پدر من نیستید -

 :هاش رو توهم کشیدجدی شد و اخم

هستم! تمام اقدامات قانونی برای به عهده گرفتن تو رو هم انجام دادم  -

 .مونهو تموم شده؛ پس دیگه حرفی نمی

 :در ادامه حرفش گفت مکثی کرد، لبخند مجددی زد و

 .دخترگلم -

اش پشت به من توی درگاه عقب گرد کرد، در رو باز کرد، با اندام ورزیده

ایستاد، هنوز دستش رو از روی در برنداشته بود، لحظه آخر سرش رو 

برگردوند، چهره حیرونم رو دید، محو نگاهش بودم که یکهویی، چشمکی 

 !فتزد. خندید و به سرعت از اتاق بیرون ر

جا روی زمین فرود اومدم؛ خدایا! با صدای به هم کوبیده شدن در، همون

چطوری باورکنم اتفاقات پیش اومده رو؟ کم بود چشم بازکردنم توی 

خواد دختر گفت... می... میعمارت فرهاد که حالا... حالا بهم می

 !اش بشمخونده

 !خدای من

 ...چند ساعت بعد

کنه که علاوه وی نوک دماغم حرکت میکه چیزی داره ربا احساس این

های خسته و خمارم رو به زحمت اش پوست نرمی داره، چشمبر سردی

 .روی صورتم بود، متمرکز شدمبهباز کردم و مستقیماً به چیزی که رو
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کمی مکث کردم تا از عالم خواب بیرون بیام، شاید یک توهم باشه! اما 

کرد تا یک قدم عقب گرد می شد اونتر میهام درشتقدر چشمهرچه

روم مطمئن شدم و با حالت که از وجود واقعی موش خاکستری روبهاین

هام رو بستم و بدون توجه چندش آمیزی که بهم دست داده بود، چشم

 !به موقعیت مکانی و زمانی شروع به جیغ زدن کردم

های هیستریک بودم و اصلاً حتی با آخرین توان درحال کشیدن جیغ

سم نبود چی به سر اون موجود کثیف اومد ولی هرچی بود زمانی به حوا

خودم اومدم که در اتاق با لگد محکمی باز شد و فرهاد خان وحشت زده 

های نا مرتب و های متورم در اثر خواب، لباسبا موهایی پریشون، چشم

 !های روفرشیش پرید وسط اتاقبدون دمپایی

های ه عبارتی خفه شده و با چشماش ساکت شده یا باز حرکت یکهویی

 :کردم که با صدایی مرتعش پرسیددرشت براندازش می

 !شده؟ خواب بد دیدی؟ کسی تو اتاقت بود؟چی -

حرف یاد صحنه قبل و نحوه بیدار شدنم افتادم که دوباره با گفتن این

شد تا جیغ بزنم؛ فرهاد تر میگریه رو از سر گرفتم و به مراتب صدام بلند

 :تر اومدم، من رو به طرف خودش برگردوند و باز پرسیدیکنزد

دختر جون به لبم کردی! میگم حرف بزن بگو چی شد؛ کسی اومده تو  -

 اتاقت؟

هاش گردتر شد و بالا پایین کردم که چشم "آره  "سرم رو به معنای 

 :روی تخت نشست
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ز کجا فرار اش رو ببینی؟ اصلاً کجا رفت، ازن بود یا مرد؟ تونستی قیافه -

 !کرد؟

بریده -با دست به سمت زیر مبل راحتی گوشه اتاق اشاره کردم و بریده

 :گفتم

 !جا قایم شده باشهفک... فکرکنم او...اون -

دوباره بلند شد و ایستاد. مشکوک به جایی که اشاره کردم نگاه کرد و 

 :ارومتر از قبل گفت

 به مبل اشاره کردی الآن؟ -

 !اوهوم -

 :هایی که ریز شده بود نگاهم کرد و پرسیدبالا پریده و چشمبا ابرویی 

 منظورت اینه که... زیر مبل قایم شده، آره؟ -

 !اوهوم-

تر شد، هاش رو تو هم کشید، بهش نزدیکنگاهی به مبل کرد، اخم

ایستاد و نگاهی عمیق بهش انداخت همچنین به تمام نقاط اطراف مبل 

ت و بررسی کرد اما... دریغ از یک شدن نگاهی انداخکه بهش متصل می

 !شیء زنده

هام دوخت؛ منکه از ترس غالب تهی بار نگاهش رو به چشمبرگشت و این

 :کرده بودم، نگاهی بهش انداختم و پرسیدم

 شد، پیداش کردی؟چی -

 :اش غریدهای به هم کلید شدهاز پشت دندون



 

 

 WWW.98IA3.IR 109 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

شد اینطوری آرام! میشه بگی دقیقاً توی اتاقت چی دیدی که باعث  -

 !جیغ بزنی؟

انگار منتظر بودم که به این وضوح ازم بپرسه چون بلافاصله، با اون لباس 

خواب گشاد صورتی که به اصرار سما پوشیده بودم از تخت پایین پریدم 

هام رو از هم باز کردم و شروع اش ایستادم، دستو تو فاصله چند قدمی

 :به توضیح مختصری کردم

موش دیدم! موش اومده بود تو اتاق، ایستاده بود رو  آره فرهاد خان، -

 . ...بالشتم که

 
ایی حرفم رو یکهویی فرهادخان به سمتم خیز برداشت که با جیغ خفه

 .نصفه فراموش کردم و دوباره پریدم رو تخت

 !ی روانیدختره -

هام گذاشتم و بغض کرده از صدای فریاد بلندش دستم رو روی گوش

 .مگوشه تخت کز کرد

 میدونی ساعت چنده؟-

 :بالا انداختم که گفت "نه"سرم رو به معنای 

 !صدات رو نشنیدم -

 :هیچی نگفتم که دوباره داد زد

لال شدی یا بازیت گرفته نصف شبی؟! جواب سؤالم رو بده، میدونی  -

 ساعت چنده؟
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 .نه -

 .به ساعت نگاه کن-

 !خوامنمی -

 !گفتم به ساعت نگاه کن -

 .خوامیمنم گفتم نم -

 چرا؟ -

 .کنیچون تا صورتم رو برگردونم شما بهم حمله می -

مگه من مثل تو جنگلی هستم که حمله کنم؟ کاری که گفتم رو بکن  -

 .طوری رفتار کنیو جوابم رو بده تا من یادت بدم از این به بعد چه

 
به سرعت نور سرم رو به طرف ساعت چرخوندم و دوباره نگاهش کردم 

یع که حتی نتونستم اعداد رو تشخیص بدم چه برسه دیدن قدر سراون

 !هاشثانیه شمار و عقربه

 خب؟ -

 چی؟ -

 ساعت؟ -

 !دونمنمی -

طرف تخت تر از اون بلند شدم و اوندوباره به طرفم پا تند کرد که سریع

 .نفس زدن افتاده بودیم-مون به نفسپریدم؛ جفت

 !این چه رفتاریه فرهاد خان از شما بعیده -
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دونی ساعت چنده؟ ساعت سه نصف شبه و تو که از من بعیده آره؟ می -

 !هایی که جن دیدن شروع به جیغ زدن کردیمثل این

به من چه؟ من از موش بدم میاد! چندشم میشه موشه چسبیده بود به  -

 .دماغم

 !هابچه کاری نکن موش بیارم بندازم تو موهات ترست بریزه -

 تون میاد مگه؟دل -

اگه جرات داری سرجات وایسا تا بیام بهت بفهمونم دلم میاد یا نه؛ تو  -

جوری نیشت رو توصورتم باز کشی بعد کاری که کردی اینخجالت نمی

 !کردی کهکردی؟ همین الآن داشتی سکته می

واسه تلافی کارهاش اومدم کمی اذیتش کنم پس با یه اشاره ابرو به 

 :ظاهرش گفتم

د خان پر جذبه رو با این تیپ خفن ببینم و آخه مگه میشه فرها -

 نخندم؟

اول نفهمید منظورم چیه و اخم توهم کشید اما زود دوزاریش افتاد و 

های خودش نگاه کرد؛ قدمی عقب رفت و سرش رو آورد پایین به لباس

روی آیینه ایستاد که با دیدن خودش دیدم برای چند لحظه روبه

 .باشه هاش رو بست تا به خودش مسلطچشم

 !انتظار که نداشتی با کت شلوار و کفش ورنی بپرم تو اتاق؟ -

های رسمی و چرا اتفاقاً! چون فرهاد خان تو ذهنم همیشه با لباس -

 . ...خوش دوخته نه
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لبخندی به پهنای صورت زدم باب تلافی چشمک اعصاب خورد کن 

صبحش که الحق جواب داد و صورتش از این پروئی من به سرخی 

 .دزمی

 .مونهجواب نمیکارت بیفعلاً چیزی بهت نمیگم ولی این -

 :برگشت از اتاق بره بیرون که پشت سرش دوییدم و صداش زدم

 !فرهاد خان -

 بله، چیزی مونده که نگفتی؟ -

 :جدی شدم و لب زدم

 !جا بمونمترسم اینمن می -

 کارت کنم؟خب که چی؟ چی -

 !برهاز ترس خوابم نمی ای بخوابم، اینجابذارید جای دیگه -

کرد طور که نگاهم میلبخندی زد و عقب عقب به طرف در رفت، همون

دستش رو دراز کرد و کلید رو از روی در برداشت! اصلاً نفهمیدم 

 :کردم که گفتکارش چه معنیی میده برای همین گیج نگاهش میاین

 «.رو شوبههمیشه با ترست رو» از قدیم گفتن: -

که صدام در رون رفت که تازه گرفتم منظورش رو اما قبل ایناز اتاق بی

 :بیاد یا قدمی به سمتش بردارم با گفتن

 .خوب بخوابی دختر بابا -

در رو بست، از بیرون قفل کرد و من رو مات و مبهوت توی اون چهار 

 .دیواری تنها گذاشت
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 !خانم جان! خانم جان -

 هوم؟ -

 .صرف نهار بیاید پایینشید؟ آقا گفتن برای بیدار نمی -

که هنوز بین خواب و بیداری بودم اما صدای سما رو تشخیص با این

از زبونش، هوشیاری کاملم رو به  "آقا  "ی دادم و با شنیدن کلمهمی

هام تا آخرین حد باز شده بود، تمام که چشمدست آورده و علاوه براین

ی حال بدم اعصابم به اتفاقات شب گذشته رو به یاد آوردم که با یادآور

شدت خراب شده و یکهویی از جا پریدم؛ سما که انتظار این حرکت رو 

 .بلندی کشید و قدمی به عقب برداشت "هین  "نداشت 

 !خانم جان خوبید؟ -

خبر بوده، گناهی که سما از اتفاقات شب گذشته بیبدون توجه به این

 :و سرش داد زدم نداره و لایق این رفتار نیست، صدام رو بلند کردم

خوام، غذا هم برو بیرون! برو بیرون به اون آقاتون بگو هیچی ازش نمی -

 !خوام بمیرم به شما هم مربوط نیستخوام؛ اصلاً مینمی

 :با تأکید بیشتر و صدای بلندتری ادامه دادم

 !گفتم برو بیرون لعنتی -

ما در نهایت با پا کرد اپا و اونای اینچاره برای گفتن حرف دیگهسما بی

دیدن قیافه مصمم و برزخی من، موندن بیش از این رو جایز ندونست و 

 .از اتاق بیرون رفت

شب گذشته بعد از بیرون رفتن فرهاد خان و قفل شدن در توسط اون، 
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که در صورت خوابیدنم ممکن بود اون موش کثیف دوباره به فکر این

کرد و همین چیز باعث  ای آرامش رو ازم سلبصورتم نزدیک بشه لحظه

شد تا حوالی طلوع آفتاب به سختی روی تخت نشسته و گهگاهی مثل 

که با ها تو حالت نشسته چرت بزنم و از خواب بپرم تا اینگردن شکسته

روشنی هوا کمی خیالم راحت و به خواب رفته بودم؛ اما تا وقت خوابم 

رو به مرز جنون های جور واجوری به مغزم هجوم آورده و من برسه، فکر

 .کشونده بود

ام رو به تاج بالایی تخت بغض و بغ کرده خودم رو بالا کشیدم و تکیه

دونستم اما هرچی دادم. دلم گرفته بود، شاید هم دلتنگ بودم! دقیق نمی

که بود، شیرینی و لذت کنار فرهاد بودن رو از من گرفته و جاش رو به 

 .داده بود های بچگونهاعصابی ضعیف و بهونه گیری

نگاهم رو به نقطه نامعلومی دوخته بودم که بازهم صدای در رشته افکارم 

رو پاره کرد و نگاهم رو به اون سمت کشید. انتظار داشتم دوباره سما رو 

دفعه در کمال تعجب دیدم فرهاد ایستاده در حوالی در اتاق ببینم اما این

 !دشخان با سینی که تو دست داشت، به من نزدیک می

محتوای سینی به خاطر نشستن من و قد بلند فرهاد برام قابل رویت نبود 

جایی که بهم رسید، سینی رو جلوی پام روی تخت گذاشت و تا اون

 .حرف نشستخودش هم بی

هام روی صورت خونسرد و ظاهر مرتبش در گردش بود و مردمک چشم

همه  وندر نهایت نگاهم رو به محتوای سینی رسوندم که با دیدن ا
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های متنوع به طرز عجیبی اشتهام بسته و صورتم جمع شد که از خوردنی

 .چشم فرهاد دور نموند

 :صدای آرومش سکوت اتاق رو شکست و به گوشم رسید

 چیزی شده؟ -

 .اشتها ندارم -

 :سینی رو به طرفش هول داده و ادامه دادم

 .ممنون -

فتم و سر به زیر ترجیح خواستم از جا بلند بشم که مانعم شد؛ ازش رو گر

 :دادم فقط شنونده باشم

 جواب سؤالم رو ندادی؛ پرسیدم چیزی شده؟ -

تونستم درنظر بگیرم کشش نداشتم و دنبال تلافی بودم، اصلاً هم نمی

روم نشسته و چه جایگاهی داره بنابراین با صدای گرفته و چه کسی روبه

 :بلندتر از حد معمول گفتم

ه باشه مثلاً؟ چه اتفاقی اصلاً! من که از دیشب تا الآن باید اتفاقی افتاد -

 توی اتاقی با در قفل شده بودم پس چه انتظاری دارید؟

 !هات برای اتفاق دیشبهپس مشکل و بهونه گیری -

کرد و هیچ اشتباهی تو کاری طور حق به جانب صحبت میکه ایناز این

بتونم جوابش رو  دید، حرصم گرفت اما نه جوری کهکه کرده بود نمی

 .کردبدم و این چیز من رو به شدت بی قرار می

هایی که تو کردم، زمانهایی که با مهشید یا مارال دعوا و بحث میوقت
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کردم اما گرفتم حتماً به نحوی خودم رو آروم میاین وضعیت قرار می

 !دیدمکار رو تو خودم نمیالآن اصلا توان این

بخوام تو روی فرهاد بایستم و جوابش بدم یا تر از چیزی بودم که کوچک

ام از شدت حرص، هیجان و که خودم رو قوی نشون بدم. قفسه سینهاین

شد و انگار زبونم قفل شده بود های نگفته به شدت بالا و پایین میحرف

 !تونستم گله و شکایت کنم، نه اعتراضکه نه می

کنم پس با یک  تونستم نزدیکش بشینم و سکوتبیشتر از این نمی

تصمیم آنی از جا پریدم و با چند قدم بلند به طرف پنجره اتاق، مشرف 

ای به سرم به حیاط سرسبز خونه رفتم و اون رو باز کردم تا هوای تازه

 .بخوره

باز کردن پنجره و بلعیدن اولین باز دم هوای بیرون مصادف شد با ورود 

درنگ و متعجب شد بیطعم تلخ و آشنایی به مجرای تنفسیم که باعث 

 .هام رو باز کرده و به عقب برگردمچشم

که الآن حدسی نزده بودم چون تمایلی برگردم، اما درست بود! با این

کردم، مشخص بود نمای پرابهت فرهاد خان رو از پشت سرش نگاه می

 .که فضای اطرافش رو دود تلخ و تیره سیگار احاطه کرده بود

دفعه تنها از ر اما... باز هم دلم لرزید! ولی ایندونم برای چندمین بانمی

عشقم نسبت بهش نبود، بلکه ترسی ناشناخته به دلم چنگ زد. شدیداً از 

های دردناکی بود که بوی سیگار متنفر بودم و برام یادآور روزها و خاطره

 .توسط بابا رقم خورده و اصلاً تمایلی به مرورشون نداشتم
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هایی افتاده به های لرزون و شونهفه، با قدمخیال هوای تازه، کلابی

سمتش حرکت کردم. کنارش که رسیدم، وقتی متوجه حضورم شد 

هایی هام قفل شد تو آسمون مشکی چشمسرش رو بلند کرد که چشم

 .که الآن به شدت طوفانی بودن

گرفتم، آروم کنار پاهاش زانو هاش نمیطور که نگاهم رو از چشمهمون

کدوم راضی به ستنم سرش رو پایین آورد و همچنان هیچزدم که با نش

 .های زیادی درش نهفته بود، نبودیمقطع این نگاه که حرف

جور که با نگاه التماسش دست بردم و آروم با لمس دست گرمش، همون

هاش کشیده و توی کردم اعتراضی نکنه، سیگار رو از بین انگشتمی

 .ده مونده بود، خاموش کردمگوشه سینی که هنوز غذاهاش دست نخور

رفت که ضعفم رو فریاد بزنن و پر بشن اما فرهاد خان هام میچشم

ها ایجاد کرد. از کار گره کوری بین اونابروهاش رو به هم نزیک و با این

های بلند خودش رو به وسط اتاق رسوند و با کلافگی جا بلند شد، با قدم

جا ثابت هاش رو همونتدست توی موهای پرپشتش کشید و پنجه دس

 .نگه داشت

» از دیدن این وضعیتش خجالت زده سر به زیر انداختم و توی دلم گفتم:

کنم؟ کار میواقعاً! من تو زندگی این مرد، اونم وسط خونه و روزهاش چی

 «!جا رسیدم و باعث سلب آرامشش شدمچی شد که به این

امکانات ک و بیکردم خونه بابا هرچند کوچیکم داشتم حس می -کم

قدر توش تبعیض و قدر دعوا، مشاجره و اختلاف داشت، هرچهبود، هرچه
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منت بود! خونه خودم بود و زد، خوبیش این بود که بیمحبتی موج میبی

شد برای استفاده از وسایل ناچیزش از خجالت تا مرز مردن برم لازم نمی

 .و برگردم

شد و بیشتر پی به نم تداعی میوار توی ذههای باران زمزمهباز هم حرف

 .بردمبچه بودنم می

یکهویی احساس دلتنگیم از قلبم فوران کرد، راه گلوم رو بست و بغض 

صدا شد و به سرعت های بیشد. چیزی نگذشت که بغضم تبدیل به اشک

 .راه سرریز شدن روی صورتم رو در پیش گرفت

جوری بخوام این کردم! اگهمن باید همین الآن همه چیز رو تموم می

تونم ادامه بدم و حتم دارم که یه بلایی سرم میاد؛ معذب باشم، نمی

 .گشتمجا جای من نبود و باید به زودی به خونه خودمون برمیاین

دوباره با چشم سعی در پیدا کردنش کردم که تکیه به دیوار، خیره به 

ست منظره بیرون و غرق در فکر پیداش کردم. به سمتش رفتم و در

 .پشت سرش ایستادم

 !فرهاد خان -

ش رو از دیوار ای بود که با تکون محسوسی تکیهانگار تو دنیای دیگه

 :گرفت، نیم نگاهی بهم انداخت و لب زد

 !شنوم، بگومی -

 .طوری بهتر بودتفاوت، دلم گرفت ولی اینصداش سرد بود و بی

 . ...خواستم بگم کهمن... من می -
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هاش رو هاش رو توهم کشید، چشممتم برگشت و اخمبار کامل به ساین

 :زیر کرد و گفت

 !خوای؟ حرف بزنچی می -

دونست بلأخره برای درخواستی به سراغش میرم! عزمم رو جزم انگار می

 :کردم و با نفسی عمیق، سعی در پنهان کردن ترسم کردم و گفتم

 !امونخوام برگردم خونهمی... می-

تا صدای آرومم رو بهتر بشنوه، راست کرد و  قامتی که خم کرده بود

قدمی جلوتر اومد که از این حرکت متقابلاً یک قدم به عقب رفتم. 

نگاهش در صدم ثانیه تغییر کرده و توبیخگر شده بود. آب دهنم رو با 

صدا قورت دادم و همچنان سعی کردم موضعم رو حفظ کنم اما طولی 

نسبت بهش داشتم، چنان  نکشید که برخلاف تصورم از شناختی که

 !عربده کشید... من که سهله، چهار ستون اتاق لرزید

 خوای بکنی؟چه غلطی می -

نفس زدن افتاده بودم و  -انگار که مسافت زیادی رو دویده باشم به نفس

 !دونستم چی گفتم که در این حد عصبی شده بودنمی

 !زنید؟م... مگه چی گفتم، چرا سرم داد می -

های دیروزم توی ذهنت خوب هک نشده که همچین رفانگار ح -

 .کنمجسارتی کردی؛ اشکال نداره، دوباره توجیهت می

 :مکثی کرد و با تن صدای آهسته اما نافذی گفت

از روزی که پا تو این  "هات رو باز کن ببین چی میگم:خوب گوش -
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ت حالا لابد هنوز برا "خونه گذاشتی، تمام و کمال متعلق به من شدی!

 !جوری آره؟ خب اگه خیلی اصرار داری بهت میگمسؤاله که چه

 :پوزخند صدا داری زد و ادامه داد

هوش شدی، علاوه بر برد دقیقاً همون روزی که تو خونه سیامک بی -

بازی، تو رو دوبرابر قیمتی که اون پسره به پدرت پرداخت کرده بود، به 

 !تر، خریدمعبارتی عامیانه علاوه یک زمین تجاری از سیامک گرفتم یا به

ای بهت وارد بشه اما راهی ها رو بهت بزنم که لطمهحرفخواستم ایننمی

از  "تر گوش بده که:جز این برام نذاشتی کوچولو و حالا درست و دقیق

ات این لحظه به بعد اگر حرفی یا اسمی از اشخاصی که توی گذشته

جا خونه تو که اینبر این نقشی داشتن به زبون بیاری، اگه حرفی مبنی

ای بشنوم، به جون هر چیز دیگه "نیست، جایی برای برگشت داری یا... 

کنم که کلاً حرف زدن رو هم عزیزترینم جوری باهات برخورد می

 فراموش کنی! فهمیدی؟

- ... . 

 :در جواب سکوتم مجدداً صداش رو به رخ تمام افراد اون حوالی کشید

 !؛ فهمیدی چی گفتم؟زوده برا لال شدنت -

 !فه... فهمیدم فرهاد خان -

هاش از طرف من، عقب گرد بلافاصله بعداز گرفتن تائید بر روی حرف

 .کرده و از اتاق خارج شد

وقت ندیده بودم و نه انتظار داشتم ماتم برده بود! این روی فرهاد رو هیچ
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کشیده  که ببینم. دوباره معاملاتی که سرم صورت گرفته بود رو به رخم

 .بود و این زیاد خوب نبود برای دل شکسته من

هاش ناراحت نبودم، بلکه برعکس فقط دفعه برخلاف هربار از حرفاین

شد چیز باعث میخستگی فکریم رو تشدید و بیشتر کرد که این

تر از قبل سرجام برگردم، طاق باز خودم رو روی تخت انداختم و حالبی

 .تو فکر فرو رفتم

جوری درست نبود! تین روزها و وضعیتم خسته شده بودم، اینمن از رو

کردم؛ حالا که قسمت شده و قراره تو خونه فرهاد خان باید کاری می

کردم تا شاید شد و تر میموندگار بشم، باید خودم رو بهش نزدیک

 .تونستم باران رو هم از چنگ بابا در بیارم

م، با حرکتی که بعد از برخورد ای گرفته باشفکر انگار جون تازهبا این

دونم چرا پر از فرهاد از من بعید بود، به سرعت سرجام نشستم؛ نمی

که دقایقی پیش نزدیک بود کتک بخورم انرژی مثبت شده بودم با این

 !ازش

های چیزها شدم و با یه عالمه برنامه ریزی و حسخیال همه اینبی

یه دوش سرسری گرفتم  قشنگ از جا پریدم و سمت حموم حمله کردم،

 .و در اومدم

بار در کمال پررویی بدون کمک کسی طرف کمد رفتم و برای خودم این

 !لباس برداشتم؛ به من چه، خودش گفت

رفتم جلو آینه و لباس رو تنم کردم که یه ست اسپرت شامل: شلوار، 
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شد و رنگشون سبز یشمی و تیشرت آستین کتی، سویشرت می

 .تیشرتشون سفید بود

ای گرفته باشم، موهام رو با عجله با پوشیدنشون انگار اعتماد به نفس تازه

بستم، دوتا چرخ جلو آینه زدم و دویدم از اتاق بیرون. انگار همه جا خونه 

رو بلد بودم که مستقیم اولین کاری که کردم گذروندن راهرو پر از 

 .درهای مختلف و پایین رفتن از راه پله بود

قه پایین، همه جا رو از نظر گذروندم تا شاید اثری از با رسیدن به طب

های بلند که فضای فرهاد پیدا کنم، هیچ چیز از اون فضای دلباز با شیشه

باغ رو به نمایش گذاشته بود و چیدمان مفتخر به سبک قدیمی ویلا من 

گشتم که بدون اون رو به وجد نیاورد. من تنها دنبال پادشاه این قصر می

 .ارزش بوده این چیزها بیشک همبی

جور سردرگم سرجام ایستاده بودم که صدای افتادن چیزی و همین

برخوردش با پارکت من رو به خودم آورد و حواسم رو جمع کرد؛ به 

ای از سالن، یک دست مبل راحتی با طرف منبع صدا چرخیدم، در گوشه

ندی داشت ها پشتی بلرنگ قرمز و مخملی چیده شده بود که یکی از اون

نشست جا میو من دقیقا پشت اون ایستاده بودم جوری که اگر کسی اون

از اون زاویه برای من قابل رویت نبود، پس احتمال دادم صدا از اون 

 .جاطرف بوده باشه و فرهاد خان هم همون

های آروم به سمتش رفتم؛ وقتی که جفت مبل رسیدم و سرک با قدم

های بسته نشسته جا با چشمبود و اونکشیدم، دیدم که حدسم درست 
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قدر محو نگاه کردن بهش بودم که از سنگینی نگاهم یکهو بود. اون

 !هاش رو باز کرد، سرش رو به سمتم چرخوند و غافلگیرم کردچشم

قدر هول کرده بودم که از جا پریدم و مثل کسی که خطایی کرده اون

و سر به زیر انداختم.  روش ایستادمباشه و منتظر تنبیهش باشه، روبه

دونستم نگاهش هنوز به منه که صداش رو هم کردم اما مینگاهش نمی

 :شنیدم، گفت

 خیره! برا چی مثل علم یزید بالا سرم ایستادی؟ -

 :به طور نمایشی نگاه متعجبی به خودم انداختم و حاضر جواب گفتم

 !علم یزید؟ کو، کجام شبیهِ علم یزیدِ؟ -

 :ی زدم و ادامه دادملبخند دندون نمای

 !بینید؟تازش هم! علم یزید قرمزه، من پرچم صلحم، سبزم نمی -

های ریز شده نگاهم کرد، مکث متفکری ابرویی بالا انداخت و با چشم

 :کرد و بعد آروم به حرف اومد

اون آرامی که من شناختم، گفتم با رفتار تندی که باهاش داشتم یا کلاً  -

اش بو از یست، یا که با اون روحیه داغون جنازهدیگه حاضر به دیدنم ن

 . ...وقت الآناتاق بیرون میارم اون

الآن چی؟ یعنی راضی به مردنمید؟ خونم میفته گردنتون ها، گفته  -

 .باشم! من رفتم

هام رو درجا به حالت قهر رو برگردوندم که صدای رسا و محکمش قدم

 .ثابت نگه داشت
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 کجا؟ -

 :طور که پشتم بهش بود گفتمش، همونبدون نگاه کردن به

تر هایی که گفتید فکر کنم، هر کدوم آسونمیرم تو اتاقم به یکی از راه -

 .بود رو انجام میدم

 :صدای پوزخندش گوشم رو پر کرد

مالکیت نسبت به یکی از اشیاء خونه رو از زبون  "میم"هه! نمردیم و  -

 .مسخره بازی در نیار شما شنیدیم! بیا بشین ببینم حرف حسابت چیه

به حرفش گوش دادم، سر به زیر انداخته از کنارش رد شدم و روی 

ترین مبل جا گرفتم؛ وقت ناراحت شدن و حاضرجوابی نبود. نزدیک

رسیدیم هرچند، فرهاد خان خیلی وقته همین الآن باید به یک نتیجه می

 .به نتیجه رسیده بود

 :آب دهنم رو قورت داده و شروع کردم

 . ...خب ببینید فرهاد خان -

 :وسط حرفم اومد و گفت

 .فرهاد -

 ها؟ -

 !به ریشم نبند، فرهاد صدام کن "خان"اولاً: ها نه و بله، بعدشم اینقدر  -

 . ...ولی آخه -

 .ترمآخه و اما نداره؛ راحت -

 .چشم، هرطور صلاح بدونید -
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 .گفتیخب داشتی می -

 . ...تکلیفی خسته شدم؛ منحقیقتش خواستم بگم من از این بلا -

خوای این بحث رو باز کنی، انگار حرف من تو مغز فندقیت باز که می -

 !جا نمیشه

 !منظور من این نبود فرهاد لطفاً بهم فرصت بده تا حرف بزنم -

 :چیزی نگفت و منتظر نگاهم کرد؛ ادامه دادم

ید آرزوی جا بودن رو قبول کنم، چیزیه که شاخواید اینکه شما میاین -

طور؟ چرا؟! این من رو اذیت هر آدم با شرایط من باشه، ولی آخه چه

 !کنه خب یک دلیل حدأقلمی

 !چرا چی؟ -

طور ممکنه یکهویی، شما، جا پیداتون شد؟ چهچرا شما اون روز اون -

 !خونه سیامک! اصلاً... اصلاً قابل درک نیست برام این قضیه

ها قابل حرفی میگم چون اینببین آرامش، خوب گوش کن بهت چ -

جایی یک امر خیلی طبیعی هستش! مثلاً فکر که تو اینتکرار نیست؛ این

هایی مثل پدرت و کن واسه انجام امر خیر و نجات دادنت از دست آدم

اون پسره عوضی من بهت کمک کردم یا حالا هرچیزی و این رو هم به 

.. هرچیزی داشته باشه این اگر دلیلی، داستانی، ماجرا یا.» خاطر بسپار:

پس نتیجه « قضیه، تنها زمانی ازش مطلع میشی که من صلاح بدونم

 .اس بهتره خودت رو خسته نکنیفایدهگیریم این همه اصرار تو بیمی

هاش زبونم رو بند آورده مغموم بهش چشم دوختم که استحکام حرف
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 :خواست بازم بره که جلوش رو گرفتمبود. می

 !فرهاد -

 جانم؟ -

دلم لرزید، الکی که نبود! یک سال تمام هرشب آرزوی داشتنش، تو رویا 

هام گرفته بود و الآن دقیقاً توی دنیای و حقیقت خواب رو از چشم

 .ذاشتام از جونش برام مایه میواقعی

 میشه یه چیز ازتون بخوام؟ -

 .برگشت و سرجاش نشست

 .بفرما گوش میدم -

ی ولی میشه، میشه باران رو هم از چنگ بابا دونم خیلی توقع زیادمی -

 در بیاری؟

به اسم باران و بابا که رسیدم ناخودآگاه بغض کردم و صدام لرزید، فرهاد 

متفکر بهم چشم دوخته بود. بعد از مکث کوتاهی از جا بلند شد و به 

کردم که طرفم اومد، کنارم نشست، سرم پایین بود و نگاهش نمی

ه روی سرم قرار گرفت باعث شد آرامشی به احساس گرمای دستش ک

 .قلبم نفوذ کنه و چشم هام بسته بشه

 قرار نبود فراموش کنی همه چیز رو؟ -

ام تو دنیاس که... تونم! اون... اون خواهرمه! حامی منه، تنها دارایینمی -

 .که بو و عطر مادرم رو میده

طوفانی به طرفش چرخیدم و نگاهش کردم؛ برخلاف ساعاتی پیش که 
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تر هاش غرق آرامش بودن و همین چیز من رو جریبود الآن چشم

 .کردمی

 .تونممن بدون باران نمی -

 حتی با وجود من؟ -

غافلگیرم کرد! شوکه از حرفی که زد ساکت شدم و زبونم بند اومد. روش 

روم ایستاد. و ازم گرفت، پنجه تو موهاش فرو برد، از جا بلند شد و روبه

کردن بحث خیلی سریع موضعش رو عوض کرد، دست تو برای عوض 

 :جیب هاش گذاشت و گفت

ها تر بود که تونستم از دست اونقضیه تو با خواهرت خیلی متفاوت -

کار رو با باران هم انجام بدم، مثل این راحتت کنم. اما اگر بخوام این

و ات رو بزنه و بهت بگه اومدم دخترت رمیمونه که یکی بیاد در خونه

وقته که به ببرم برا خودم! مطمئناً حرف زور به حساب میاد مگه نه؟ اون

 .راحتی می تونن ازم شکایت کنن

 . ...آخه -

 . ...اگه راهی بود حتماً انجامش می دادم. اما -

 اما چی؟ -

الآن که نه، ولی اگه قول بدی دختر خوبی باشی، باهام راه بیای و دیگه  -

م خودم ببرمت خواهرت رو ببینی و هروقت بهونه گیری نکنی قول مید

 !جا؛ البته با رضایت پدرشخواست بیاد این

اختیار از گردن فرهاد آویزون ذوق زده جیغی کشیدم، از جا پریدم و بی
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هاش رو پشت که تعادلش رو حفظ کنه دستشدم! اون هم برای این

و من هام دور گردنش بود کمرم حلقه کرد. ناگفته نمونه که فقط دست

 !اصلاً بهش نرسیده بودم

اما با یه فشار کوچیک من رو بالاتر کشوند و تازه تونستم سرم رو روی 

 .هام رو سفت کنم دور گردنشاش بذارم و دستشونه

جا متوقف بشه اما تازه به خودم که اومدم خواست زمان هموندلم می

 .مغزم شروع به پردازش کرد که تو چه موقعیتی هستم

فاصله گرفتم، اونم بدون حرفی من رو گذاشت زمین؛ سرم پایین زده شرم

ام نگاهم رو متوجه خودش کرد. بود که با قرار دادن انگشتش زیر چونه

هاش کش اومد و بعد از ته کم لب -ام رو که دید، کمصورت خجالت زده

 !دل شروع به خندیدن کرد

حریکش جوری به خندیدن تعجب! مگه تو صورت من چی بود که این

 !کرد؟می

کنی، با این کشی یا تعجب میجوری نگاه نکن. وقتی خجالت میاین -

 !ات شبیه گربه شرک میشههات قیافهچشم

 !پوکر نگاهش کردم؛ من شبیهِ گربه شرکم؟

 !دست شما درد نکنه -

های معروفش زد و راه اتاقش رو ای کرد، از اون چشمکبازم تک خنده

 .در پیش گرفت

 ...دیک ماه بع
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گذشت و من هر روز بیشتر به بودنم توی این ها پشت سر هم میروز

کردم و قضیه سیامک هم تو ذهنم کم رنگ شده بود؛ خونه عادت می

ام به روال عادی برگشته، یعنی میشه گفت الآن که وضعیت جسمانی

 !خیلی چیزهارو فراموش کردم الی یک چیز؛ باران

ی ازش نداشتم، نه شماره تلفنی و نه بارانی که الآن یک ماهه هیچ خبر

آدرسی! آخه از اون محله قبلی رفته بودن. تنها امیدم نرگس، همسایه 

 .ام بود که هنوز فرهاد اجازه نداده بود برم سراغشرویی و همکلاسیبهرو

مدت رابطم با فرهاد خیلی خوب شده بود. اون از دور نشون میده تو این

کردم! داره ولی در اصل اشتباه می که خیلی جدیه و شخصیت خشکی

فرهاد با وجود سن بالاش، هنوز توی باطنش جوون بود و حتی گاهی 

 .زد تا روحیه من رو بهتر کنههایی ازش سر میشیطنت

چیز تو کت من نرفته و هنوز کنه اما اینخطاب می "دخترم  "من رو 

امیدی برای  طوری، ولیدونم از کجا و چهعاشقشم و چه بسا بیشتر! نمی

تغییر احساسش بهم توی وجودم هست که از همون برای زندگی انگیزه 

 .گیرممی

داد؛ دو ساعت از تایم اداری به ساعت نگاهی کردم، ده شب رو نشون می

 !شرکت گذشته و فرهاد هنوز نیومده بود

اش کنم من رو ببره آدرس باران رو خواستم هرطور شده راضیامشب می

داد و دیگه م دیدنش. خیلی نگرانش بودم، دلم گواه بد میپیدا کنم و بر

 .تونستم حفظ ظاهر کنمنمی
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هام از شدت استرس عرق کرده بود و پاهام مدام روی زمین کف دست

گرفت. توی همین وضعیت نا به سامان بود که یکهو نور چراغ ضرب می

رو های ماشین فرهاد، از پنجره مشرف به حیاط چشمم رو زد و حواسم 

 .سرجاش برگردوند

از جام پریدم و برای استقبال ازش به طرف در ورودی سالن رفتم. 

همزمان به در رسیدیم و به محض پایین کشیدن دستگیره و باز کردن 

روم دیدم؛ انگار حواسش نبود که با این حرکتم تعجب در، اون رو روبه

 .کرده و با ابرویی بالا پریده نگاهم کرد

 !اشیسلام، خسته نب -

که منتظر جواب بمونم از جلوی در کنار رفتم تا وارد سالن بشه؛ بدون این

 :شد آروم گفتوقتی که از جفتم رد می

 .ممنون کوچولو -

های راحتی رو در پیش گرفت و به محض رسیدن مستقیم راه مبل

که حتی کتش رو دربیاره روی مبل سه نفره دراز بهشون، بدون این

شد های سرخش می، موهای به هم ریخته و چشمکشید. با دیدن چهره

 !هام مصمم بودمپی به خستگی زیادش برد اما من برای زدن حرف

بهش نزدیک شدم و آروم جلوش روی زمین نشستم تا صورتم دقیق 

تر. آهسته صداش روی صورتش قرار بگیره و دیدن چشم هاش آسونبهرو

 :زدم

 !فرهاد -



 

 

 WWW.98IA3.IR 131 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

 هوم؟ -

 هات رو عوض کنی؟خوای لباساس. نمیشام آماده -

 :با صدای کشیده و با تأخیر گفت

 !ام، اصلاً نمی تونم از جام بلند بشم حتیخیلی خسته -

 !کنیجوری که نمیشه، ضعف میاین -

ای به هاش رو باز و نگاهم کرد؛ بعد از مکث چند دقیقهلای یکی از چشم

 :طرفم برگشت و پرسید

 !خوای؟خیره امشب خانم ریزه، چی می -

 .از این همه هوش و شناختش شرم زده سرم و انداختم پایین

ه... هیچی به خدا! فقط گفتم گرسنه نخوابی چون ممکنه نصف شب  -

 !اذیت بشی، همین

تو گفتی و من باور کردم! اصلاً از دم در منتظر موندنت مشخص بود  -

 .ها ریختیبرام برنامه

 :ن بلند شدن گفتخواستم خودم رو تبرئه کنم که در حیمی

خواد قیافه مظلوم به خودت بگیری؛ تا میرم بالا و میام خب حالا نمی -

 .میز شام رو آماده کن ببینیم بعدش چی میشه

هام گوش بده رفتنش رو نظاره کردم خواد به حرفکه میخوشحال از این

 .و بعد بلافاصله به طرف آشپزخونه، برا آماده کردن میز شام پا تند کردم

درسته خونه خدمه زیاد داشت ولی از همون روزهای اولی که خجالتم 

های غذایی خوام از این به بعد وعدهریخته بود به همه گفته بودم می
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 !جا بودمفرهاد به سلیقه من چیده بشه؛ حدأقل تا وقتی که این

میز رو آماده و منتظر نشسته بودم؛ انتظارم زیاد طول نکشید که صداش 

 .سرم شنیدم، به طرفش برگشته و لبخندی به لب آوردمرو از پشت 

روی صندلی مقابلم پشت میز نشست و اشاره کرد براش غذا بکشم، منم 

ها رو جلوش چیدم شروع کردم. بعد از کشیدن غذای اصلی انواع چاشنی

 .تا راحت باشه

مشغول غذا خوردن بودیم که وقت رو مناسب دیدم، صدام رو صاف کردم 

 :اسمش حواسش رو به خودم جلب کردمو با گفتن 

 !فرهاد -

 بله؟-

 . ...راستش -

هام ثابت سرش رو بلند کرد، نگاهش توی صورتم چرخید و رو چشم

 :خواستم حرفم رو ادامه بدم که با حرفش غافلگیرم کردموند. می

 .پیداش کردم -

 !چی... چی رو؟-

رو به کار خواستی به خاطرش مثل وروره مخ من همونی که الآن می -

 .بگیری

 !ولی من که هنوز حرفی نزدم -

مدت تنها دل نگرانی که داشتی همین نیازی به حرف نیست، تمام این -

 !مورد بوده و بس؛ غیر از اینه؟
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دونستم خوشحال باشم یا حیرون، آخه بدون گفتن حرفی لحظه نمیاون

ه فرهاد تا آخر ماجرا رو فهمیده بود و تازه! گفت که پیداش کرد

 . ...یعنی

 :آهسته، جوری که انگار حرفش رو باور نداشته باشم لب زدم

 !یعنی، آدرس باران رو پیدا کردی؟ -

 "خورد به طور که غذاش رو میاونم متقابلاً با نهایت خونسردی، همون

که آروم به لبخندی باز شد تا این -ای بسنده کرد. لبم آرومساده "اوهوم 

ام رو کنترل کنم، جیغ بلندی کشیده و از لیدر نهایت نتونستم خوشحا

جام پریدم که این کارم متأسفانه بازتاب خوبی توی سکوت خونه نداشت 

های مکرر چون بلافاصله غذا توی گلوی فرهاد پرید و شروع به سرفه

 .کرد

دونستم باید چیکار کنم! اما قدر ترسیده و هول کرده بودم که نمیاون

نگ آب کرد، کاری که گفت انجام دادم و پشت ای به توقتی که اشاره

سرش برای زدن چند ضربه به کمرش ایستادم اما لزومی نداشت و با 

 .خوردن لیوان آب، تقریباً نفسش برگشته بود

های عمیق بود که شرم سرش رو پایین انداخته، در حال کشیدن نفس

ت، زده، دوباره سرجام نشستم و زیر چشمی نگاهش کردم. کمی که گذش

 :هاش رو تو هم کشید و گفتنگاهم کرد، اخم

هات برداری؟ چند بار بهت گفتم خوای دست از این بچه بازیکی می -

 !جیغ نزن؟
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 !خب آخه... خوشحال شدم -

 جور خوشحال میشی؟ای که اینمگه بچه دو ساله -

 .خواممعذرت می -

 "ه خواست باز هم لب باز کنه و بهم چیزی بگه اما با گفتن یمی

 .زیر لبی، بلند شد و از آشپزخونه بیرون رفت "استغفرالله 

نشست اما اگه تو حالت عادی بودم، مطمئناً با رفتنش غم عالم به دلم می

الآن! الآن که خبر پیدا شدن باران به گوشم رسیده بود هیچ چیز 

 .ام بشهتونست خم به ابروم بیاره و مانع خوشحالی وصف نشدنینمی

یز شام رو جمع کردم و غذاهای دست نخورده رو برگردوندم بلند شدم م

توی یخچال؛ کارم که تموم شد، دو تا فنجون چای تازه دم ریختم و به 

اش نشسته و سمت نشیمن حرکت کردم. فرهاد روی مبل همیشگی

خواستم حرکتی هاش رو برای آروم کردن خودش بسته بود. نمیچشم

د برای همین، تنها با صاف کردن آهسته ازم سر بزنه که باز صداش در بیا

هاش کافی صدام اعلام وجود کردم و همین چیز برای باز شدن چشم

 .بود

ترین مکان ممکن برای نشستن چایی رو روی میز گذاشتم و نزدیک

اش شد و کنارش رو انتخاب کردم. فرهاد تو سکوت مشغول خوردن چایی

 . ...الآن اش بود ولیزد؛ عادت همیشگیهیچ حرفی نمی

خواست حرف بزنه و بگه: از خواستم سکوت کنه! دلم میالآن من نمی

شون و، حتی از بابا و اوضاع باران، از محله و خونه جدیدشون، از زندگی
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 !احوالش

کردم کردم. سخت بود حرف نزدن! ولی باید تحمل میولی باید صبر می

 .کنههام رو حس میقراریو مشخص بود تمام این بی

دقایقی گذشت و من همچنان منتظر بودم! طاقتم سر اومد که معترض 

تکون داد،  "چیه "صداش کردم، به سمتم چرخید و سرش رو به معنی 

 :گفتم

 اگه استراحتتون تموم شده یکم حرف بزنیم؟ -

 !باشه، حتماً  -

 . ...خب پ -

 !گفتی اگه استراحتم تموم شد حرف بزنیم -

هات رو بستی و جور چشمساعته همینمگه تموم نشده؟ شما نیم  -

 !خوری؛ کافیه دیگهتکون نمی

خوام برم بخوابم فردا حرف کافی نیست چون خستمه؛ الآنم می -

 .زنیممی

هاش تو هم رفت بلند شد بره که من به سرعت جلوش رو گرفتم! اخم

گفت که من تا زد، باید یه چیزی میولی اهمیت نداشت؛ باید حرف می

 .طاقت بیارمفردا 

 !کنم فرهادخانخواهش می -

 .خواهش نکن -

 !خوامفقط یکم از حالشون برام بگو و دیگه چیزی نمی -
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ای برخورد کنم آرام! از جلو راهم برو کنار نذار عصبی بشم جور دیگه -

 .باهات

 !تو رو خدا فرهاد خان -

 :همین حرف و نادیده گرفتن هشدارش کافی بود برای فوران کردنش

خوای هان؟ چی رو بهت میگم التماس نکن تو گوشت نمیره؟ چی می -

دونم! من فقط یه خوای بدونی و بهت بگم وقتی خودم هیچی نمیمی

آدرس پیدا کردم که شخصاً ببرمت و خیالت رو یک بار برای همیشه 

برمت به کنار، طور شد، هیچ جایی نمیراحت کنم ولی، ولی حالا که این

سوزونم تا دفعه دیگه برای من اشک تمساح ندیده میاون آدرس رو هم 

 .نریزی

با پشت دست منی که خشکم زده بود رو کنار زد، از جفتم رد شد تا به 

هاش ها صدای قدمطبقه بالا و اتاقش پناه ببره؛ میون راه، نرسیده به پله

 :قطع و در عوض صدای بم خودش توی سالن پیچید

های طبقه پایین رو در نظر بگیر و امشب برای خواب یکی از اتاق -

بخواب؛ خستمه، خوش ندارم بیای بالا و مثل هر شب تا صبح با صدای 

 .هات کلافم کنیگریه

 
قدر عصبی همین رو گفت و رفت! مگه ازش چی خواسته بودم؟ چرا این

هات خوش ندارم مثل هر شب با صدای گریه»شد؟ اون چی گفت؟! 

شنیده؟ ن هر شب صدای من رو میی... یعنی او« ام کنیکلافه
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 . ...طور سپری میشن؟ پس چراهام چهدونسته که شبمی

انگار که علامت سؤال بزرگی توی ذهنم به جوابش رسیده بود که با 

 .ترین مبل افتادمپاهای سست شده روی نزدیک

ام گشته، پیداشون کرده و پس برای همین بود که رفته دنبال خانواده

 !شونرفش بگذره، من رو ببره دیدنخواست از حمی

مرد شرمنده شدم؛ من خدای من! بازم در برابر یکی دیگه از کارهای این

رسوندم و اون در ام اون رو به اوج عصبانیت میهر بار با کارهای بچه گونه

 . ...عوض

کردم همه بدنم از شدت هیجان و شرم عرق کرده و خیس شد. حس می

م، آخه چرا هر بار باید یه دست گل به آب بدم لیاقت بودقدر من بیچه

 !جور بشهکه تهش این

*** 
تابید و احساس گرمای شدید باعث شد نور آفتاب از همه طرف می

هام رو باز کنم. بدن درد و علاوه بر اون گرفتگی گردنم به خاطر چشم

خوابیدن روی مبل، اولین چیزی بود که با شروع روز جدیدم حسش 

د آوری اتفاقات شب گذشته غم توی دلم رخنه کرد و حسرتی کردم. با یا

 .دونمشد، میطور میاز ته دل کشیدم؛ نباید این

سر به زیر انداخته در حال فکر کردن و کنکاش درونی بودم که صدای 

 :بمی از پشت سرم گفت

ام فرصت داری آماده بشی، در غیر این فقط تا تموم شدن صبحونه -
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 !ای منتظرت بمونمه باشه حتی ثانیهصورت انتظار نداشت

های بلند به سمت آشپزخونه فرهاد در حالی که لباس پوشیده با قدم

 .حرف رو زد و از پیشم رد شدرفت، اینمی

به قدری از دیدنش و علاوه بر اون شنیدن حرفش خوشحال شدم که 

بلافاصله بدون در نظر گرفتن دردی که داشتم از جا پریدم و دهن باز 

دم جیغ بلندی بکشم که همون موقع صدای داد بلندش توی سالن کر

 :پیچید

 !وای به حالت صدات رو بشنوم -

 .و همین حرف برای خفه شدن موقتم کافی بود

ذوقم رو کور کرده بود ولی همون لحظه به خودم قول دادم وقتی باران 

 رو دیدم دوتایی باهم جبرانش کنیم و از این فکر مجدداً هیجانی زیر

پوستم جریان پیدا کرد که من رو به سمت طبقه بالا، برای آماده شدن 

 .کشوند

ام که فقط همه حرکاتم با عجله و از روی دلتنگی برای دیدن خانواده

شد؛ از یک دوش سرسری گرفته تا خشک کردن باران بود انجام می

تونست ترین لباس توی کمد که خودش میموهام و پیدا کردن ساده

های خترهایی با موقعیت من و باران باشه چرا که تمام لباسآرزوی د

 .ها تهیه شده بودترین پارچه و مدلترین برندها، قشنگموجود از معروف

بعد از حدود ده دقیقه فعالیت با عجله، به طبقه پایین رفتم و دیدم 

همزمان فرهاد از در آشپزخونه خارج شد؛ نگاه سردی بهم انداخت و به 
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 .روجی سالن رفتطرف در خ

خونه اومده بودم، تنها محدودیتم رفتن توی باغ بزرگ از وقتی که به این

و با صفای حیاط بود و امروز، بعد از یک ماه برای اولین بار قرار بود از در 

هام بکشم؛ علاوه بر اون قرار اصلی بیرون برم و بازم هوای شهر رو به ریه

 . ...گی سابقم برگردم وبود بازهم برای دقایق اندکی به زند

توی افکار خودم غرق بودم که دیدم فرهاد جلوی ماشین منتظر وایساده 

حرف سوار شدم و اون هم بعد از جا گرفتن تو ماشین، تا من سوارشم؛ بی

 .چیزی زیر لب گفت و به حرکت در اومد

مون از خونه تمام وجودم چشم شده بود و منظره منازل با در اومدن

کردم. اصلاً حواسم به وجود فرهاد کنارم ن حوالی رو بررسی میاشرافی او

 :نبود که خودش به حرف اومد و گفت

 !خوای بری خانوادت رو ببینی. خب، بعدش؟الآن می -

 .خوام فقط باران رو ببینم و مطمئن بشم خوبهمی -

دفعه رو کوتاه اومدم، ولی یادت باشه این اولین و آرامش! من این -

گذرم. متوجه هستی چی میگم؟ باری هست که از حرفم میآخرین 

منظورم اینه که عادت نکنی از فردا هی بیای جلوی راهم سبز بشی و 

 !کارها نداریم، گفته باشمآبغوره بگیری که دلتنگم و... . از این

 "باشه"لرزید، به گفتن در حالی که صدام از شدت بغض به وضوح می

 .حالم از اون بدتر نشه ای بسنده و سعی کردمساده

فرهاد هم که متوجه اوضاع شده بود دیگه چیزی نگفت و تا رسیدن به 



 

 

 WWW.98IA3.IR 140 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

 .مقصد سکوت اختیار کرد

هاش بود، اما حواس و ذهن که نگاهم به شهر و آدمتمام طول راه با این

که با عبور و تکان مشغولم من رو از دیدن رو به رو منع کرده بود؛ تا این

زیر لبی  "لعنتی"ی بزرگ به خودم اومدم و ز روی چالهناگهانی ماشین ا

 .فرهاد اولین چیزی بود که به گوشم رسید

شون رو عوض کرده بودن، اما باز هم از به اطراف نگاه کردم. درسته محله

های تنگ و تاریک خلاص نشده بودن. به طور غیرعمد شر این کوچه

مکان و محله قبلی ینبرای لحظاتی مناظر اطراف ویلای فرهاد رو با ا

 !مقایسه کردم و تنها چیزی که دستگیرم شد، آهی از ته دلم بود و بس

هاش توی آشفته سرم رو به اطراف تکون دادم و به فرهاد نگاه کردم. اخم

کرد. مشخص هم بود و مدام برای حفظ کنترل ماشین به اطراف نگاه می

 .جا زیاد راحت نیستبود اون هم از اومدن به این

 خیلی مونده برسیم؟ -

 :فرهاد نگاه گذرایی بهم کرد و گفت

ی بعدی باشه. اما یه طبق چیزی که روی برگه نوشته شده باید کوچه -

 .مشکل وجود داره

 چه مشکلی؟ -

سر خیابون رو نگاه کن. با اون سنگ بزرگی که گذاشتن ماشین رد  -

 .ی راه رو پیاده بریمنمیشه. اشتباه نکنم باید بقیه

پیچید برای جایی که ماشین میگفت. سر خیابون، اونرهاد راست میف
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ی بالاتر، یک سنگ بزرگ به عنوان مانع گذاشته بودن که رفتن به کوچه

 .کردها رو تقریباً غیرممکن میوآمد ماشینرفت

 .روی مخالفتی ندارماگه مشکلی نداشته باشی، من با پیاده -

ردن ماشین دنبال جای مناسب آرومی گفت و برای پارک ک "باشه"

گشت. بعد از پارک کردن ماشین و پیاده شدن، خودم رو بهش رسوندم و 

 .باهاش هم قدم شدم

محل، احساس خیلی بد و دونم چرا، به محض پا گذاشتن توی اوننمی

تلخی بهم دست داد! تپش قلب من رو تحت فشار قرار داد و باعث شد 

 .رتم خیس از عرق بشهخاطر بالا رفتن دمای بدنم صوبه

شد، تا جایی که برای نگه داشتن خودم حالم هر لحظه بدتر و منقلب می

به بازوی فرهاد چنگ زدم. نگاهش رو متوجه صورتم کرد که به وضوح 

 .دیدم جا خورد و نگرانی توی صورتش هویدا شد

 !لرزی؟چت شد یهو؟ چرا داری می -

 !ندارمجا ترسم. حس خوبی به اینفرهاد من می -

 ترسی؟! از چی آخه؟می -

 :یکم نگاهم کرد و ادامه داد

 خوای برگردیم خونه؟می -

گشتم وقتی برای رسیدن به طور برمیگفت؟ برگردم؟! چهچی می

 !روی مونده بود؟خواهرم فقط چند قدم پیاده

کردم تا خیال اون هم شد! باید این حس بد رو از خودم دور مینه، نمی
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 .شدراحت می

فسی گرفتم و بازدمم رو عمیق بیرون فرستادم. سخت لبخندی به لب ن

 :نشونده و رو بهش گفتم

 .نه! بیا بریم، من بهترم -نه -

ی دستم که دور بازوش محکم سری تکون داد. دستش رو روی پنجه

هاش نگه شده بود گذاشت، به طرف پایین کشید و توی حصار انگشت

 .بست بود ی شدیم که تهش بناقدم با هم وارد کوچهداشت. هم

چرخید و منتظر بودم فرهاد حرف بزنه نگاهم به طول و عرض کوچه می

قدر منتظر موندم رسونه، اما هر چهو بگه کدوم خونه ما رو به مقصد می

هایی تنگ شده به آخر صدایی نیومد! نگاهش کردم که دیدم با چشم

 .یره شده بودشدن، خجا دیده میخیابون که جمعیت اندکی اون

 !فرهاد -

 :نشنید. بلندتر صداش زدم و دستش رو کشیدم

 !فرهاد -

 جانم؟ -

شون خوای بگی خونهجوری خیره شدی؟ نمیچی شده، به چی این -

 !کدومه؟

 :یکم مکث کرد و بعد گفت

شون کدومه، که خونهجا دارم و اینببین آرام، من آدرس رو تا همین -

 !دونماین رو دقیق نمی
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 :پوش انداخت و گفتز هم نگاهی به اون چند نفر سیاهبا

 .شون کدومهجا ببینیم چه خبره و ازشون بپرسیم خونهبیا بریم اون -

کردم حتی قدرت برداشتن یک قدم به رو به دلم به رفتن نبود. حس می

 !کردجا استرسم رو بیشتر میرو ندارم و فکر نزدیک شدن به اون

شده بود. نه به خوشحالی و ذوق اول صبحم و  دونم امروز چه مرگمنمی

 . ...نه به الآن که

قراری باز هم با یک نفس گرفتن سعی کردم به قلبم بفهمونم کمتر بی

کنه و این همه حس بد رو از خودم دور کنم. با فکر کردن به بودنِ 

داشت به خودم قوت قلب دادم و راه اون شخصی که کنارم قدم برمی

 .گرفتیم خونه رو در پیش

ها که نه، اما از طرز وقتی به در خونه رسیدیم، از روی حالت صورت

پوشش و اون سکوی کوچیک که روش با خرما و حلوا پر شده بود، 

خیلی ضعیف قرآن که به ندرت از داخل خونه  -همچنین با صدای خیلی

رسید، فهمیدیم اهل خونه عزادار هستن و گویا امروز اولین به گوش می

 .شون بود و هنوز خاکسپاری انجام نشدهراسمروز م

کس در اون هر چه رشته کرده بودم پنبه شد و با دیدن مراسمی که هیچ

که بدونم طرف کی هست و یا حتی بار بدون اینحضور نداشت، این

کسی مرحوم فشرده شد و پشت سر بشناسمش، قلبم برای این همه بی

 .ر پناه گرفتموجو بود، سر به زیفرهاد که مشغول پرس

توی حال خودم بودم که با شنیدن آخرین سؤالی که پرسید، برای 
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 :فهمیدن جواب هوشیار شدم

خوام جناب که توی انشاالله که خدا رفتگان شما رو هم بیامرزه. عذر می -

پرسم ازتون، ولی من دنبال شخصی این وضعیت این سؤال رو می

 .ستمحلهاش توی همین گردم که بهم گفتن خونهمی

بفرما در خدمتیم. اسم اون شخص چیه؟ اگه باشه و بتونیم کمکتون  -

 .کنیمکنیم حتما دریغ نمی

گردم که گویی اهل همین شون میامینی! دنبال آقای امینی و خانواده -

 .اطراف هستن

هام رو تیز کرده بودم اما؛ خبری نشد! از جام برای شنیدن جواب گوش

هاشون انداختم تا شاید دلیل صورت تکون خوردم و نگاهی به

ترین حالت ممکن به فرهاد شون رو جویا بشم که دیدم با خنثیسکوت

 !کنننگاه می

یک آن ترس بدی به دلم نشست که نکنه بابا باز هم کاری کرده باشه که 

جوری با شنیدن اسمش سکوت کردن و هزارتا فکر و خیال و توهم این

شون سکوت رو بود، که بالأخره یکی توی سرم ترافیک ایجاد کرده

 :شکست و گفت

خونی آقای محترم ما رو الاف خودت کردی؟ یه ساعته داری فاتحه می -

ی آقای دونی این خودش خونهکنی آخرش نمیو حدیث سر هم می

 !امینی هستش و خودشون صاحب عزا هستن؟

 !با شنیدن این حرف شوکه شدم! صاحب عزا بودن؟ عزای کی؟
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 :دوباره گفت فرهاد

خوام آقا، ولی متوجه منظورتون نشدم! یعنی چی که خودشون عذر می -

 ...شون خوبه وصاحب عزا هستن؟ طبق اطلاعی که ما داریم حال همه

 . 

 :مرد مانع ادامه حرف فرهاد شد

کنه دیگه. این چیزها حالیش نیست، یکهو آدم رو غافلگیر میمرگ این -

 .ود که همچین بلایی سرش اومدمرد بهم از شانس بد این

شنید هام دیگه چیزی رو نمیوارد یک خلسه و سکوت مطلق شدم. گوش

دیدن. خدای من! ی... یعنی بابا... هام جز ورودی خونه هیچ نمیو چشم

 !یعنی بابا برای همیشه رفته بود؟

بلندی به  "هین"چیز با هام به شماره افتاد و با فکر کردن به ایننفس

شون به سمت فضای داخل خونه اومدم و برای تکذیب حرفخودم 

زد، اما جواب دادن بهش آخرین چیزی بود دویدم. فرهاد مدام صدام می

 .که الآن برام اهمیت داشت

ی و همه "خداکنه دیر نیومده باشم"مدام زیر لب تکرار می کردم 

تماماً  ها و اتفاقات گذشته از یادم رفته بود. به در سالن رسیدم کهحرف

وقفه پرده رو کنار زده و با باز و به یک پرده توری مزین شده بود؛ بی

کفش وارد راهروی تاریک خونه شدم. اولین چیزی که نظرم رو جلب 

کرد، درب اتاق سمت راست بود که صدای قرآن از اون به گوش 

 .رسیدمی
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ک وقفه بهش هجوم آوردم و برای دیدن افراد حاضر به داخل اتاق سربی

 !ی رو به روم یخ کردمکشیدم اما؛ با دیدن صحنه

مارال بود و مهشید، عمه خانم و دختر و عروسش که آخرین بار توی 

سه زن دیگه که همه  -شون همراه دومراسم خاکسپاری مادرم دیده بودم

دادن! پس بارانم کجا بود؟ جمعیت توی اون فضای خفه رو تشکیل می

 .تر کردم رو مشغولاین اولین سؤالی بود که ذهن

ترین ردی از حتی کدوم کوچکها نگاه کردم. روی صورت هیچبه قیافه

یک قطره اشک نبود! سری با تأسف تکون دادم و به قصد پیدا کردن 

 .باران و اطلاع از ماجرا از اتاق در اومدم

مدت که به محیط داخل خونه قدم گذاشتم، صدای در تمام طول این

کشید که حالا هرچه ام خط میاعصاب نداشته ی یک نفر رویگریه

 .شدرفتم صدا خشن و بلندتر میجلوتر می

شد. بهش انتهای راهرو به یک ستون در وسط فضای خونه ختم می

نزدیک شدم و دستم رو روی گچ سرد و توخالیش گذاشتم. سمت راستم 

شد که صدا دقیقاً از آشپزخونه و سمت چپم به یک نشیمن وصل می

رسید. صاحب صدا جوری نشسته بود که ستون جلوی جا به گوش میاون

تر رفتم تا ببینم گرفت. نزدیک شدم. نزدیک و نزدیکدیدم بهش رو می

سوزونه؛ که با رسیدن چه کسی در این حد برای پدر قماربازم دل می

زده دستم رو روی دهنم گذاشته و بالای سر اون مرد و دیدنش، بهت

 .ار به عقب برداشتماختیچند قدم بی
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 !ا... این... این که... این که بابا بود

 . ...پس این مجلس ختم

هایی که از شدت حیرت و شوکِ وارد شده بهم تا آخرین اباور، با چشم

حرکت ایستاده و توان حرف زدن حد گشاد شده بود، بالای سر بابا بی

 .نداشتم

شدم یا نه؟! در ال میدونستم الآن باید از دیدن زنده بودنش خوشحنمی

واقع هنوز اون حس وحشت از قلبم فاصله نگرفته بود و احساس امنیت و 

 .کردمآرامش رو توی وجودم حس نمی

بابا که سرش رو پایین انداخته بود، انگار سنگینی نگاهم رو حس کرد که 

بعد از کم کردن بلندی صداش، سرش رو کمی بالاتر گرفت و به همین 

 .آروم رصد کرد -تا صورتم رو آروم ترتیب از نک پا

هایی بگیره ترسیدم باز هم من رو به باد کتکترسیدم! میاز واکنشش می

هام که دردش هنوز هم گاهی احساس میشه. اما، نگاهش که به چشم

گره خورد، اول کاملاً ساکت و بعد از چند ثانیه، انگار که داغ دلش تازه 

گرفت. روی زانو بلند شد، درحالی که شده باشه، گریه و شیون رو از سر 

 :زد گفتهایی که میلای زجهکشید لابهدستم رو می

اومدی بابا؟ دیدی چه خاکی به سرم شد؟! دیدی آخرش گلم دووم  -

 !پر شد آرام؟ -نیورد و پر

هقش توان حرف زدن رو ازش  -کردم که هقشوکه فقط نگاهش می

ی فقط بهش زل زده بودم و هیچ حسگرفته بود. مثل یک آدم احمق، بی
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هاش رو هضم کنم یا حتی تخمین بزنم منظورش چیه، تونستم حرفنمی

 :که ادامه داد

ام رو ازم گرفتن؟ تو کجا بودی؟ کجا بودی که ندیدی یادگار فرشته -

قدر ندیدی بارانم جوون مرگ شد. ندیدی زجرش دادن. ندیدی این

 . ...عذابش دادن تا دق مرگ شد! بارانم الآن

شنیدم و بابا رو درحالی که فقط بوق ممتد، تنها چیزی بود که می

 !دیدم و دیگه هیچشد جلوم میدهنش باز و بسته می

غیر ممکنه! لابد بازم چی گفت الآن؟ گفت باران؟! باران چی؟ نه! نه، این

 !توهمی شده. اصلاً مگه ممکنه؟

 
 راوی: دانای کل

ای را به درد که دل هر شنوندههایش آرمان همچنان در میان گریه

هایش را بسته و کرد. چشمآورد، از مرگ ناگهانی باران گله میمی

وقت همانند اسمش رنگ آرامش ای که هیچتغاریدید که آرامش، تهنمی

 .ور شده استگونه در بهت و ناباوری غوطهرا ندیده بود، چه

کرد و در فکر میای نامعلوم به حرف پآرام، مسخ شده، خیره به نقطه

قضیه به قدری برایش کرد. باور اینمدام اسم خواهرش را در دل تکرار می

 .دشوار بود که او را وادار به انجام حرکات هیستریک کرد

ی پدرش را در حالت مسکوت تکرار کرده بود قدر آن یک سطر گفتهآن

م و بعد ها را ناباور، ابتدا زیر لبی، آراکه دلش تاب نیاورد و آن حرف
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رفته بلندتر به زبان آورد. تا جایی که به یک فریاد بلند از اعماق  -رفته

اش ختم شد و از بلندی صدا، علاوه بر متوجه کردن حواس هنجره

 .اطرافیان و کشاندن فرهاد به داخل منزل، خودش نیز هوشیار شد

خود احساس نکرده بود، اما با دست کشیدن بر صورتش فهمید که 

توجه اند. از جا برخواست و بیاجازه راه خود را پیدا کردهبی هایشاشک

به افرادی که در سالن تجمع کرده بودند، درحالی که احساسش را 

ها زد، ابتدا اتاقرا بلند و با حرص صدا می "باران"کرد و اسم تکذیب می

و بعد به آشپزخانه سرک کشید. هنوز هم امید داشت او را در حالی که 

جا ببیند. اما، افسوس کند در آناش آماده میزه دم برای عصرانهچای تا

 !که حقیقت چیز دیگری است

بار حتی دل سنگ مارال گرش بودند. اینحضار با ترحم و دلسوزی نظاره

ی های آرام چشمهتابیهمه بیو مهشید هم به رحم آمده و از این

 .ده بودشان جاری کرشان جوشیده و سیل اشک را بر صورتاشک

خواست نزدیک کرد. دلش میفرهاد، دور از جمع ایستاده و نگاهش می

شود، دخترک را به آغوش بکشد و از حس بودنش لبریز کند. تمام 

هایش را اما لازم دید با آزاد گذاشتنش فرصت باور کردن قراریبی

حقیقت را به او بدهد؛ آخر او داغ دیده بود و خوب احساس کنونی آرام را 

 .ک می کرددر

ی پدرش شدت بیشتری گرفته بود و علاوه بر داغ دلش با خود فکر گریه

 :کردمی
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اگر آرام، دختر ساده اما جسورش روزی از او علت مرگ خواهرش را »

 «!جویا شود، چه جوابی خواهد داد؟

بار باران را باخته بود و باران کسی را گفت که اینگونه برایش میچه

صفت شده رانی مردانی حیوانپناه ببرد و قربانی هوسنداشت تا به اون 

 !بود؟

که تمام خانه را وجب به وجب گشته و از بودن باران ناامید آرام بعد از آن

قدر فریاد کشید و بر سر و شد، مقابل پدرش روی زمین نشست. آن

صورت خود زد که تازه با وجود او مراسم شکل یک عزاداری واقعی 

ه باورکردند چه جوان ناکامی را از دست داده و برخود گرفت و هم

طاقتی صبر و شان به درد آمده بود. عاقبت، آرام در اثر این میزان بیدل

 .حال روی زمین رها شدرمق و بیتحملش تمام شد. بی

همه به سمتش خیز برداشته تا او را بلند کنند، اما با صدای فرهاد که 

در جای خود ثابت شدند. فرهاد با  هشداری برای دست نزدن به او بود،

آن ابهت ذاتی خود، بالأخره بالای سر آرام کوچکش رفته، او را همچون 

ی زدهتوجه به نگاه حیران یا حسرتپر کاهی به آغوش کشید و بی

 .دیگران مجلس را به مقصد عمارت خود رها کرد

 روز به اجبار، مراسم خاکسپاری باران بدون حضور خواهر کوچکشآن

انجام شد و آرامش آخرین فرصت دیدن تنها کسی که برایش همچون 

کشید را برای همیشه از دست داد، و نه تنها مادری دلسوز زحمت می

همان روز، بلکه تا یک هفته بعد آرام از شدت بیماری و اتفاق رخ داده، 
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 .زدسوخت و تنها نام خواهرش را فریاد میهر شب را تا صبح در تب می

 " آرامشراوی:  

با احساس گرمای شدید تمایل به کنار زدن پتو پیدا کردم، اما به محض 

ی کمرم چرخش کوچکم به سمت چپ، درد شدیدی توی پهلو و ناحیه

وار و از ته گلو توی فضای ساکت اتاق پخش پیچید و باعث شد صدام ناله

 .بشه

که درکی از فضای اطراف نداشتم، اما رخوت و خستگی تنها چیزی بود 

کردم. انگار بعد از دویدن هام احساس میتک سلول -اون لحظه با تک

یک راه طولانی به خواب عمیقی فرو رفته باشم و الآن وقت تلافی و 

 .احساس خستگیش هست

ها رو نداشتم. هوشیار هام خشک شده بود و توان باز کردن اونپشت پلک

این لحظات نداشتم  بودم، اما تهی از هر فکر و خیالی. هیچ احساسی توی

 !که منم و یک فضای تاریک و ساکتجز این

طوری به خواب رفته بودم و علاوه بر اون دلیل که کی، کجا و چهاین

 .تونست باشه، برام سؤال بودهمه درد چی میاین

ام بدم که باز هم سعی کردم بچرخم و استراحتی به کمر خشک شده

کردم برید و صدام در اومد. ناله می فرسا نفسم روبدتر از پیش درد طاقت

و از این ناتوانی بغضم سنگین شده بود که صدای باز شدن در اتاق 

 .شنیده شد

ی حواسم متوجه به صدای پایی شد که نزدیک و ساکت شدم و همه



 

 

 WWW.98IA3.IR 152 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

که صدا توی حوالیم قطع و در عوض نفس گرمی اومد تا اینتر مینزدیک

 .روی صورتم پخش شد

های اون شخص رو به آتیش گرفتن بودم. اون لا با نفسگرمم بود و حا

 !کی بود؟

هام رو باز کنم و در نهایت موفق به باز به هر زحمتی سعی کردم چشم

کردن پلک های سنگینم شدم. شخص رو به رو، همون که نگاهم دقیق 

شناختم. فرهادم بود، دلیل هاش نشست رو خوب میتوی سیاهی چشم

هام به شماره افتاد! باز شدن ی نکشید که نفسزنده بودنم، اما طول

هام مصادف شد با به یاد آوردن تمام اتفاقات اخیر. دعوای من و چشم

ای که عزادار ی بن بست، خونهی بابا، اون کوچهمون خونهفرهاد، رفتن

 .بودن و باران! باران، باران

ذشتن، گخاطرات که مثل یک فیلم از جلوی چشمم میبا یاد آوری این

خواستم حرف بزنم، حالم منقلب شد و کنترلی روی حالاتم نداشتم. می

 !اومد و انگار زخمی مانع شده بودام بیرون نمیاما صدایی از حنجره

دفعه فرهاد قصدم رو خواستم بلند بشم که درد امونم رو برید، اما اینمی

ش فهمید و به راحتی من رو روی تخت نشوند و کنارم نشست. نگاه

کردم و انتظار داشتم باز هم از نگاهم حالم رو بفهمه و بگه از یک کابوس 

ی ناتوانیم اومد بیدار شدم. همهها به سراغم میبد، همون که اوایل شب

هام ریختم و با نزدیک کردن ابروهام به رو به حالت التماس توی چشم

 .هم و چنگ زدن به پیرهنش منظورم رو رسوندم



 

 

 WWW.98IA3.IR 153 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

گونه روی موهام کشید و نی داشت. دستش رو نوازشنگاهش رنگ مهربو

تونستم آروم ای اکتفا کرد. ولی من نمیآهسته "آروم باش"به گفتن 

گفتن که... گفتن که... میموندم وقتی بهم میطور آروم میباشم! اصلاً چه

 .آورهوای خدای من! حتی فکر کردن بهش عذاب

تونه دونستم میرو ببره. می زدم که منشد، باید حرف میجوری نمیاین

ها و اون مراسم ی حرفمن رو پیش باران ببره و ثابت کنه دروغه. همه

 .دونملعنتی دروغ بوده؛ می

 :عزمم رو جزم کردم و آهسته، برای شروع بحث اسمش رو صدا زدم

 !فرهاد -

تر که . تلخی لبخندش تنم رو لرزوند! توی نگاهش دقیقلبخندی زد

هاش ریخته و قدر خستگی توی آسمون شب چشمکه چه شدم، پی بردم

برای لحظاتی همه چیز از یادم رفت. اما همین هم، موجی از علامت 

 .های توی ذهنم شدسؤال

طبق عادت همیشگی سرم رو به اطراف تکون دادم و اولین چیز برای 

صاف شدن صدام و نجات از اون همه خشکی گلوم، دنبال یک لیوان آب 

ی تخت در حالی که ون رو کنار دستم روی میز کوچک گوشهگشتم که ا

هاش مشخص بود پیدا کردم و این نشان از های ریز روی دیوارهحباب

تحرکی اون لیوان و گذشت مدت زمانی از قرار دادن آب، کنار تخت بی

ای درنگ دستم رو برای داد. گرمای آب برام مهم نبود و بدون لحظهمی

 .ده و اون رو لاجرعه سر کشیدمبرداشتنش دراز کر
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ای گرفته باشم. هوشیارتر شدم و الآن وضعیت قابل انگار که جون تازه

مدت فرهاد ساکت فقط حرکاتم رو زیر نظر تر بود. توی تمام اینتحمل

داشت و حرفی نزده بود. انگار خستگی حتی توان تکلم رو ازش گرفته 

 !بود

 !فرهاد -

 :و مجدداً باز کرد. گفتهاش رو به آرومی بست چشم

 جانم؟ -

 تو... تو حالت خوبه؟ -

 مگه باید بد باشم؟ -

 .اینه، ولی انگار خیلی خسته -

 !هات رو باز کنی. از انتظار خسته شدمآخه خیلی وقته منتظرم چشم -

ابروهام رو توی هم کشیدم و با شک بهش نگاه کردم. توی اون لحظه 

 :شدایین میفقط یک سؤال توی ذهنم بالا و پ

 «من چند وقته که توی این وضعیتم؟ مگه یک خواب ساده نیست؟»

 :سؤالم رو به زبون آوردم که گفت

ست که حال مساعدی نداری آرام جان! الآن تقریباً نزدیک به یک هفته -

 .و مدام بین عالم خواب و بیداری معلق بودی

هم نزدیک شده ای که نرسیدم. با ابروهای به یکم فکر کردم، به نتیجه

 :گفتم

طور من هیچی یادم نمیاد؟! مگه... مگه همین دیروز ما یعنی چی؟ چه -
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 نرفته بودیم باران رو ببینیم؟

 :که چیزی یادم افتاده باشه ادامه دادمیکهو مثل این

دونم دیروز بابا از سر عه، راستی! میشه امروز من رو ببری ببینمش؟ می -

جا و خوام برم اونحتماً بهش خبر رسیده میلجش اون همه کار رو کرد. 

 بری فرهاد؟همچین کاری کرده. من رو می

سرش رو به دستش نزدیک و پیشونیش رو با دو انگشت مالش داد. انگار 

 :برد. نفس عمیقی گرفت و گفتاز سردرد بدی رنج می

 . ...ها نیست، ولیای و وقت این حرفدونم الآن خودت هم خستهمی -

 چی؟ ولی -

کمی عمیق نگاهم کرد و با تن صدای خیلی پایین و آرومی که سعی 

 :داشت من رو هم به آرامش دعوت کنه گفت

آرام به خودت بیا. این میزان از ضعف روحی فقط وجود خودت رو  -

کنه؛ قوی باش! همون دختر روزهای اول باش. سعی کن با تخریب می

 . ...کهحقیقت کنار بیای و حقیقت... حقیقت اینه 

 :ای مکث کرد و ناچار ادامه داددقیقه

یش روز گذشته آرام! متاسفم که این رو خونه شمون به اوناز رفتن-

 .مون رفته و اون رو به خاک سپردنمیگم، ولی... ولی باران واقعاً از بین

هاش توی صورتم بلافاصله بعد از تموم شدن حرفش نگاهم کرد. چشم

 .زددو می -دو

مون حاکم شد. تر و سکوت بیناق از اونی که بود سنگینفضای ات
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ی هاش در گردش بود تا حرفی خلاف گفتهها و چشمهام بین لبچشم

هاش مهر تأیید بزنه. حتی یک درصد لحظات پیش زده و چشم

تر از خودش به هاش رو باور کنم. با تن صدای ضعیفخواستم حرفنمی

 :ای اکتفا کردمکلمه

 !دروغه -

های پوستش به قرمز گرایید و به سرعت از سه ثانیه دونه -ر عرض دود

ی خصوص فرو کردن پنجهتک حرکاتش، به -جا بلند شد. کلافگی از تک

هر دو دستش توی موهاش هویدا بود. چند قدمی از تخت فاصله گرفت. 

حوصلگی دستی به صورت و ریشش که مرتب نبودنش نشون از بی

با چند نفس عمیق سعی داشت به خودش  داد، کشید.باطنیش می

مسلط باشه و آرامش درونیش رو به دست بیاره. نگاهش رو روی 

هاش رو به خورد خواست حرفهام ثابت کرد و آروم، جوری که میچشم

 :مغزم بده گفت

قدر هم که بخوای مخالفت کنی حقیقت چیزی جز ببین آرام، هر چه -

کنار بیای، چون دیگه جونی برای  این نیست. بهتره باور کنی و باهاش

مخالفت توی تنت نمونده! تمام این چند روز توی این تخت از شدت تب 

مانند خواهرت اومدی فقط با صدای بلند و جیغسوختی. به هوش میمی

دونم الآن رفتی. میکردی و باز از حال میزدی. خودزنی میرو صدا می

ت چیزی جز این نبوده و نیست. هام برات غیرقابل باوره، ولی حقیقحرف

دفعه با ماجرا کنار بیای دختر خوب، وگرنه که چیز خوبی پس بهتره این
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 !در انتظار تو هم نخواهد بود

خواست بلند بشم و تحرکی و بدن سنگینم لجم گرفته بود. دلم میاز بی

 .همه چیز رو خورد کنم

مرگ خواهرم؟ یا با چی کنار بیام؟ هان؟ با چی کنار بیام فرهاد؟ با  -

قدر طور انتظار داری باور کنم؟ مگه باران چهی مادرم؟! چهمرگ دوباره

 . ...سن داشت که بخواد... بخواد

 :تر شد و ادامه دادمصدام آروم

 !مرده باشه -

شون رو همراه با هام راه خودشون رو بلد بودن و باز جاری شدناشک

 .حساس کردمتهی و فرو ریختن چیزی دقیقاً وسط سینم ا

 . ...دونمآرام می -

دفعه هیچی دونی. به خداوندی خدا ایندفعه نمینه! نه فرهاد خان این -

تونی بفهمی از دست دادن تنها کسی که برام از این دنیا دونی و نمینمی

تونی درک کنی تا با اون همه عظمتش مونده بود چه دردی داره. نمی

 . ...تونیپناه شدم. نمیچه حد بی

شد که آروم توی وجودم تزریق می -انگار که پذیرفتن حقیقت آروم

 .ام قطع کردهق گریه -ی حرفم رو هقادامه

کرد، جور که آروم من رو به سکوت دعوت میفرهاد نزدیک شد. همون

هام حلقه و من رو توی حفاظ امن بازوهاش هاش رو دور شونهدست

وندم و جیغ از ته دلی کشیدم که اش چسبپناهم داد. صورتم رو به سینه
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جا خفه شد. دوباره و دوباره کارم رو تکرار کردم و اون هیچ صدام همون

 .حرکت باعث سبک شدنم میشهمخالفتی نکرد. انگار فهمیده بود این

کردم قدر توی بغلش گریه کرده بودم که الآن حس میمدتی گذشت. این

رو که کنار صورتم روی تمام قسمت بالایی پیرهنش خیس شده! مشتم 

اش گذاشته و پیرهنش رو توی چنگ گرفته بودم باز کرده و آهسته سینه

 .ازش فاصله گرفتم

کشیدم. دوباره سر جای که سرم رو بلند و نگاهش کنم، خجالت میاز این

اولم دراز کشیده و پشت بهش سر روی بالشت سردم گذاشتم. سرمایی 

 .روزهام نبودشباهت از سرمای درونی اینکه بی

ای جز باور کردن فرهاد فهمیده بود حالا که به هوش اومدم و چاره

حقیقت ندارم، باید من رو مجدداً تنها بذاره تا با خودم کنار بیام؛ بنابراین 

آور اتاق رو هایی محکم، فضای خفقانآهسته از جا بلند شد و با قدمی

 .ترک کرد

پوچی و تنهایی که تمام وجودم رو دوباره من موندم و دنیایی از احساس 

ی امیدی نبود که ترین روزنهدفعه دیگه حتی کوچکپر کرده بود. اما این

 !برای رسیدن بهش بجنگم و بحث و یا تلاش کنم

*** 
گریه تنها مرهم این روزهام شده بود. سعی و تلاش فرهاد برای تغییر 

اس عذاب وجدان گذشت احسفایده و هر چه زمان بیشتر میام بیروحیه

 .دونستمشد و خودم رو مقصر مرگ ناگهانی باران میدر من بیشتر می
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ایستادم، اگر بابا من رو مجبور به اگر من به خاطر فرهاد تو روی اون نمی

شد و دست سیامک کرد و حال من بد نمیازدواج با سیامک نمی

 .نی من بشهشد از خودش مایه بذاره و قربوافتادم، باران مجبور نمینمی

شدن تا مرز جنون توی ذهنم پر شده بود از اما و اگرهایی که باعث می

 .برم و برگردم

فرهاد بارها بهم پیشنهاد کرده بود که من رو سر خاک باران ببره تا شاید 

روز دیر رسیده و نتونستم که اونکمی بهتر بشم، اما فکر کردن به این

سهم من از بود و نبودش یک  یصورت مهتابیش رو ببینم و حالا همه

 .کردست، دیوونم میسنگ سرد و غبار گرفته

*** 
گذره. با تمام تلاش افراد ست و تقریباً دو ماه از مرگ باران میامروز شنبه

ای بدم و خونه موفق شدم که از اتاقم خارج بشم و به خودم فرصت دوباره

اما همچنان در باور کنم که من در این اتفاق تلخ تقصیری نداشتم. 

ی وجودم امواج منفی ساطع میشن که تلاش چشمگیری دورترین نقطه

 .کنمشون میبرای نادیده گرفتن

داد. فرهاد به ساعتم نگاه کردم؛ حدود یازده و بیست دقیقه رو نشون می

خواد چیزی رو بهم نشون بده و ازم باهام تماس گرفته و گفته بود که می

 .منتظرش بمونم خواسته بود آماده شده و

توی همین فکرها بودم که صدای بوق ماشینش رو از بیرون شنیده و 

بلافاصله یکی از خدمه رسیدنش رو اطلاع داد. با رخوت و آرامشی که 
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اختیار توی وجودم رخنه کرده بود به سمت درب سالن مدت بیاین

ج ی در، اون رو باز کردم و خارحرکت کردم و با پایین کشیدن دستگیره

 .شدم

وی این فاصله ذهنم کرد. تفرهاد توی ماشین نشسته و منتظر نگاهم می

کشیده شد به سمت روزهایی که آخر هر هفته به سختی و با تمام 

رسوندم تا فقط برای لحظاتی ببینمش و مشکلات خودم رو به شرکت می

 ترین رویام ایستاده بودم،ترین و دست نیافتنیالآن، من دقیقاً وسط بزرگ

ای نداشتم برای زندگی کردنش! گویا احساسم به خوابی عمیق اما انگیزه

ی زندگیم رو به دست فرو رفته بود و قصد هوشیاری نداشت که همه

 .سرنوشت سپرده بودم

سرم رو پایین انداختم. به ماشین رسیده بودم؛ در ماشین رو باز کردم و 

 :بعد از جاگیر شدن با صدایی آهسته سلام کردم

 .سلام فرهاد خان -

 طوره؟سلام دخترجان. حالت چه -

 .خداروشکر، مثل همیشه، خوبم -

 !خوبی یا ادای خوب بودن رو در میاری؟ -

 :اش زدم و سر به زیر جواب دادملبخندی به نیم رخ مردونه

 .به لطف و همراهی شما، خیلی بهترم -

در سن تو  شنوم. اما این کافی نیست؛ دختریخوشحالم که این رو می -

 !باید بمب انرژی باشه
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 . ...بعد از اون همه سختی -

 :ی حرفم شد و گفتمانع ادامه

کننده و به ی ما سختی کشیدیم عزیزم! به همون میزان ناراحتهمه -

شون متفاوته. این رو ها و تاریخ وقوعهمون اندازه فجیع، منتها اتفاق

یت بخواد تو رو از بین که یک رویداد توی زندگهمیشه یادت باشه. این

ای باشه برای صعودت، تصمیم با خودته! پس سعی نکن ببره یا پله

 .خودت رو به دست تقدیر، سرنوشت یا چیزهایی از این قبیل بسپاری

 !تون متینحرف -

 :سری تکون داد و انگار که چیزی یادش اومده باشه گفت

خواستم بهت رو میلابد واست سؤاله که کجا قراره بریم و چه چیزی  -

 نشون بدم؛ آره؟

 .دقیقاً-

 .فهمیعجله نکن، الآن می -

بعد از حدود نیم ساعت رانندگی به یکی از مناطق مرکز شهر رسیدیم که 

 !کردنجایی که من بزرگ شدم فرق میهاش با اونکلاً انگار آدم

جا دیدم، الآن درست کنارم، همونها میهایی که فقط توی فیلمماشین

 .پیاده شدیم پارک شده بود که

زد. پر بود از همه چیز رویایی بود و قشنگ! اصلاً اون قسمت شهر برق می

بارید و به قول فرهاد خان هاشون میهایی که شادی از چشمجوون

 .بودن« بمب انرژی»
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 :مشغول دید زدن بودم که دستم کشیده شد

 .دختر حواست کجاست؟ کلی صدات کردم -

 . ...م. واقعاً منخوامعذرت می -

 .حالا چیزی هم نشده، اشکال نداره. دنبالم بیا -

طور که دستم رو گرفته بود به طرف ساختمون بزرگی رفت، سر همون

 .«رستوران و کافه سنتی بیتا» درش نوشته بود 

کرد نظر هر عابری های صورتی خودنمایی میتابلوی بزرگی که با چراغ

داخل رستوران شلوغ بود و تقریباً  کرد، برای همین همرو جلب می

 .ی میزهاش پرهمه

ای ایجاد نشده و در عوض، اما با وجود فضای دلباز و بزرگش هیچ همهمه

جا رو پر کرده که تضاد کلام و آرامش بخشی از اونصدای موزیک بی

جا ایجاد های گرم و دکوراسیون طرح چوب اونای با رنگفوق العاده

 .کرده بود

تر بودن، جلو اومدن و ها که نزدیکرودمون چندتا از گارسونبه محض و

دادن و صدای برای عرض ادب با فرهاد خان دست می

 .رسیدشون بود که به گوش میآمدگوییخوش

فرهاد خان انگار که جای نشستن رو از قبل تعیین و رزرو کرده باشه، 

که بشینم.  مستقیم به طرف میز انتهای سالن رفته و با دست اشاره کرد

من هم به اطاعت از اون، پشت میز جاگیر شده و مشغول دید زدن 

 .اطراف شدم
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توی همون حس و حال خودم بودم که سنگینی نگاهش من رو به خودم 

 :هاش دوختم که گفتآورد. نگاه پرسشگرم رو به چشم

 جا خوشت اومد؟از این -

 :ی نصفه و متعجب تحویلش دادم و گفتمخنده

طور بگم ولی تا به حال به عمرم همچین جایی دونم چهنمی حقیقتش، -

 !هایی رو ندیدمبا همچین امکانات و آدم

هاش تکون ریزی لبخند زد. لبخندش به خنده مبدل شد و سر شونه

که من از خورد با سر تکون دادنی به خودش مسلط شد و بعد از این

 :خجالت سرخ شدم، گفت

 .شتم، فقط نگاهت قشنگ بودخوام. منظوری ندامعذرت می -

طور که به که من حرفی بزنم، هموننفس عمیقی کشید و قبل از این

 :نقطه دوری چشم دوخته بود ادامه داد

 !این کافه، مال منه -

ی من رو های اندازه نعلبکی شدهسرش رو برگردوند و چشم بلافاصله

 .شکار کرد

 !گین؟جا مال شماست؟ ج... جدی میاین -

 خب، در این حد عجیبه؟ آره -

بود اصلاً؟ واقعاً کمی نگاهش کردم، واقعاً عجیب بود؟ چرا باید عجیب می

قدرها هم غیرقابل داشتن همچین جایی برای شخصی مثل فرهاد، اون

باور نبود فقط من... من توی اون لحظه یاد حرف باران افتادم. همون 
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 . ...کرد وهاش که من رو با فرهاد مقایسه میحرف

احساس کمبود و عقب افتادگی شدیداً توی اون لحظه بهم فشار آورده 

 .آور کرده بودبود که همین چیز فضای باز کافه رو برام خفقان

م رو بلند کرده و لبخندی توی لبم رو گاز گرفتم. سر پایین افتاده

 .صورتش زدم

 .نه -

 :که بحث رو عوض کرده باشه، گفتسری تکون داد و برای این

شاید دعوت یکهویی امشب برات سؤال ایجاد کرده باشه که به چه  -

 .مناسبت هستش

 .خواستم همین رو ازتون بپرسمبله، حقیقتاً من هم می -

ی آینده قراره یه مهمونی که هر الآن بهت میگم؛ آرام جان! آخر هفته -

کنم، توی خونه داشته باشیم و افراد زیادی هم سال آون رو برگزار می

کنند. حقیقتش من تصمیم گرفتم توی این مهمونی تو رو به کت میشر

خوام تا اون موقع ام به همه معرفی کنم؛ پس ازت میعنوان دختر خونده

 . ...خودت رو آماده کنی و

دیگه هیچی از  "امدختر خونده"ی تقریباً میشه گفت بعد از کلمه

 .هاش نفهمیدمحرف

خوام دخترش باشم؟ چرا درک نمی فهمید که منیعنی چی؟ چرا نمی

تونم به چشم پدر ببینمش بلکه... بلکه من احساسم کرد که نمینمی

 !هاستچیزی فراتر از این حرف
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امشب دیگه وقتش بود. تا فرهاد بحث رو باز کرده، باید نهایت استفاده رو 

کردم و از حس واقعیم براش بگم. بالأخره بالاتر از سیاهی که رنگی می

 . ...گذشت و! نهایتش این بود که فرهاد هم ازم مینیست

 :کشیدصدایی توی سرم مدام فریاد می

خوای به کی تکیه و چی؟ از پدرت به فرهاد پناه بردی، بعد از فرهاد می»

 «کنی؟

جنگ درونی که داشتم باعث اخم غلیظ روی پیشونیم شده بود که فرهاد 

 :ای معنیش کرد و پرسیدچیز دیگه

شدی؟ اصلاً استرس نداشته باش. از دوتا خانم کمک گرفتم  ناراحت-

 . ...مدت همه چیز رو بهت آموزش و همراهیت کنند تااین

چیزها نیست فقط... فقط اگه نه فرهاد خان. جریان مهمونی و این-

 . ...راستش رو بخوایید

 کنه؟راحت باش دختر، چی اذیتت می -

و در تمام این مدت توی دلم، اون چه ردل رو به دریا زدم و گفتم هر آن

 :هم تنهایی تحملش کرده بودم

 .کنهی شما بودم، این اذیتم میکه دخترخوندهاین -

ابتدا از صراحتم جا خورد، اما انگار اون هم فهمیده بود وقت بحث کردن 

و انتخاب راه درست برای بودنم توی عمارت رسیده بود. نفسی تازه کرد 

 :و گفت

 !آرام -
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نیدن اسمم از زبون فرهاد با اون صدای دورگه دلم برای بار هزارم با ش

 :فرو ریخت. ادامه داد

دونی قدره؟ میدونی تفاوت سنی ما چهدونی من چند سالمه؟ میمی -

که تو برای من یه دختر کوچولویی که هنوز هم توی نظرم باید موهات 

بنده! میطور دل نرو خرگوشی ببندی؟ آخه دختر خوب، آدم که این

ی سنی هست عزیزم. تو برای من بیش از بیست سال بین من و تو فاصله

عین خود دخترمی. دقیقاً حسی که به اون داشتم رو به تو دارم که توی 

خوام بشی بیتای خودم، خونه و زندگیم راهت دادم و پذیرفتمت. می

 !همون که حسرت بزرگ کردنش رو روی دلم گذاشتن

 .پنجاه و پنج _پارت

زده و هیچ غم توی صداش ماتم کرد! مبهوت شدم به اون نگاه حیرت

 :که پس از کمی سکوت باز به موضع قبلش برگشت و گفتنگفتم، تا این

مورد کنار بیای. ی آینده با اینتو دختر منی! پس بهتره تا هفته -

 . ...احساس و دیدت رو نسبت به من تغیر بدی تا

 !نه -

 .اخم در هم کشید

 !یعنی چی؟ نه؟ -

دونی من کنه. شما نمیم...من فرهاد خان نظرم در مورد شما تغیر نمی -

طور به عشق شما زندگی کردم و چه سال چهدر تمام اون یک

هایی کشیدم. امید نداشتم این روز رو ببینم، اما حالا که هستین سختی
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 تونم احساس دختری به پدرش رو بهتون داشته باشم. اگر این چیزنمی

 . ...باب میل شما نیست من

 تو چی؟ -

 .وقت دور و برتون پیدام نشهتون میرم و قول میدم هیچمن از خونه -

 .زدم، اما از شرم و خجالت رو به ذوب شدن بودمحرف می

جفت ابروهاش رو بالا انداخت، سری تکون داد و با قلاب کردن 

 :و گفت تر شدهاش درهم، دستش رو روی میز گذاشت. نزدیکانگشت

 وقت میشه بگی کجا میری دقیقاً؟طور. اوناوهوم، که این -

کسیم رو جواب فرهاد که بینگاهش کردم، مستقیم و عمیق. از این

قشنگ روی سرم کوبیده بود شوکه شدم، اما با این حال پوزخندی زده و 

 :گفتم

درسته، من کسی رو ندارم؛ اما میرم هر جایی که جلوی چشم شما  -

 .نباشم

ی دست، من رو به ای کرد و با اشارهفهمید ناراحت شدم. دندون قروچه

 .صرف غذایی که اشتهایی براش نمونده بود، کرد

مون ایجاد شده بود سرو کرده و مجدداً غذا رو در فضای سردی که بین

چه که ترین حرفی به سمت خونه حرکت کردیم. اما آنبدون کوچک

ف زدن فرهاد خان در مورد بیتایی بود که کرد، حرذهن من رو درگیر می

ست و چه بلایی به کارهخواست بپرسم که بیتا کیه، چیمرده بود! دلم می

 .گر فرهاد این اجازه رو از من گرفته بودسرش اومده، اما نگاه توبیخ
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ی فرهاد از صبح اون شبی که تا سحرگاهش خواب نداشتم، طبق گفته

رو و مهربون بودن برای لی هم خوشخان دو خانم جا افتاده که خی

 .اومده بودن "برای تربیت کردنم"تر آموزش و به عبارتی عامیانه

دادن، منتها خیلی سخت گیر بودن و خیلی چیزها رو در من تغیر می

شانسم که فرهاد خان من رو به قدر من خوشکه چهشون از اینتعریف

شد باهاشون سر لج میکرد و باعث فرزندی قبول کرده بود، عصبیم می

 . ...کردن بیفتم و

داد مدت فقط جواب سلامم رو میاز خود فرهاد هم نگم که در طول این

و اخم مهمون همیشگی صورتش شده بود. حتی دو باری که مسافت 

سالن رو دنبالش دویده بودم، رو برنگردونده بود ببینه که آیا باهاش کاری 

 .دارم یا خیر

ها تا سر رو شدم که شببه قدری سرم شلوغ و خسته میباز با این احوال 

برد و حتی چند شبی بود برای باران خیالیم ذاشتم خوابم میبالشت می

 .حرف نزده بودم

دلتنگی شدید و سنگینی برخورد فرهاد خان به قدری برام بد بود که 

آورد و دردی رو توی حتی در صورت نادیده گرفتنش هم بهم فشار می

 .کردم ایجاد میاسینه

*** 
ایم به سرعت به گذشتند و تاریخ یک هفتهروزها یکی پس از دیگری می

 .آخرین روز خودش رسیده بود و فردا روز مهمونی بود
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که به کلی عوضم کرده و تر از همیشه بودم؛ حتی با اینمغموم و ناراحت

 !گویی واقعاً از من یک دختر اشرافی ساخته بودن

راه رفتن و حرف زدن، تا غذا خوردن و نشست و از طرز پوشش، 

 .برخاست

ها تنها تغییرات ظاهری من بود؛ در حقیقت من همچنان از درون اما این

 .در حال سوختن بودم

هام رو دور زانوهام انداخته بودم، بغ کرده روی تخت، در حالی که دست

اتاق  ی اتاق خیره شده بودم که دربنشسته و به آکواریوم کوچک گوشه

زده شد. اولش ترسیدم، اما زود به خودم اومده و با نگاهی به ساعت که 

 .آرومی گفتم "بفرما"داد، یازده شب رو نشون می

در باز شد و فرهاد، در معمولی و خونسردترین حالت چهره، وارد اتاق شد 

ی تخت رفته، پاهام رو آویزون کردم که و در رو بست. به سمت لبه

 .دست فرهاد افتاد چشمم به محتوای

تونستم ببینم لباس شبی توی دستش کاور لباسی بود که از آخر کاور می

خواستم حرفی بزنم، ولی از کنه. میبه رنگ قرمز در اون خودنمایی می

اومدن یکهوییش جا خورده و زبونم سنگین شده بود که تنها به سلام 

 .آرومی اکتفا کردم

شد و لباس رو کمی بالاتر گرفت و تر در جواب سری تکون داد. نزدیک

بعد خیلی مرتب روی تخت گذاشت. با اشاره به لباس و ابرویی که برای 

 :جدیت در کلام کمی بالا پریده بود گفت



 

 

 WWW.98IA3.IR 170 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

این لباس برای توئه تا در جشن فردا بپوشی. بهتره هرچه زودتر  -

امتحانش کنی، چون اگر مشکلی داشته باشه وقت زیادی برای اصلاحش 

 .نیست

 . ...ف...فرهاد خان! آخه من از رنگ این لباس -

 !مهم نیست. من خوشم اومده-

ی چرخید و خواست از اتاق این همه تغیر برای چی بود؟ روی پاشنه

 :خارج بشه که گفت

کیف، کفش و تاج ست با لباست هم صبح میرسه. در ضمن؛ خوب  -

 .هات پف کرده باشهخوام زیر چشماستراحت کن. نمی

 :ز قدم برنداشته بود که صداش زدمقدم ا

 !فرهاد -

رفتم. به سمتش حرکت ایستاد، اما برنگشت. موردی نبود، خودم می

مون رو تموم کردم. پشت سرش ایستاده و پنجه ی بینکردم و فاصله

 .روی ساعد دستش گذاشتم

از نیم رخ نگاهی توأم با اخم به دستم انداخت و فکش منقبض شد و 

 .طق کردن من بودهمچنان منتظر ن

کار محلیت چیه؟ مگه من چیفرهاد، دلیل این همه تغییر یکهویی و بی -

 . ...قدر ازم ناراحتی؟ فرهاد من... من فقط گفتم کهکردم که این

 .چرخید، قدمی به سمتم برداشت و باعث عقب کشیدنم شد

 !بار دیگه تکرار کنات رو یکگفته -
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 چ...چی؟ -

 !رو بدون جا انداختن حتی یک کلمه تکرار کنگفتم حرفی که زدی  -

 :سری تکون داده، با ترس و تردید تکرار کردم

کار محلیت چیه؟ مگه من چیفرهاد، دلیل این همه تغییر یکهویی و بی -

 قدر ازم ناراحتی؟کردم که این

 متوجه منظورم شدی یا بگم؟ -

 :وقتی دید منتظر و گیج بهش چشم دوختم ادامه داد

طور شدم فرهاد؟ بودم حالا چه "فرهاد خان"ه تا دو روز پیش من ک -

 !طور شدم تو؟بودم حالا چه "شما"من که 

 .خودتون گفته بودید باهاتون راحت باشم -

کردم دست از آره، من گفتم. اما این برای زمانی بود که فکر می -

ظور خوام هر لبخندم رو به منات برداشتی؛ بنابراین نمیاحساس بچگانه

 . ...ای معنی کنی ودیگه

 !کنمفرهاد خواهش می -

ی خودم پشیمون بشم، به کنی چی؟ لطفاً نذار از کردهخواهش می -

کردم دست برداشتی و با اخلاقیات من آشنا خودت بیا! من فکر می

 . ...دونستم کهشدی، نمی

 . ...لطفاً بهم یه فرصت بده تا -

باعث شد برای گفتن حرفی که  اخم وحشتناکی صورتش رو پوشوند و

کردم که با صدای بلندی فریاد خوام بزنم مردد بشم. نگاهش میمی
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 :کشید

با این همه باز میگی فرصت بده؟ فرصت بدم که چی؟ زود باش بگو،  -

 !خوای؟خوام بدونم برای چی فرصت میمی

هام از ترس وقت اون رو در این حد عصبی ندیده بودم! اشکتا حالا هیچ

 .کار کنمدونستم دقیقاً باید چیصورتم رو پوشونده بود و نمی

 !مگه نمیگم حرفت رو بزن، منتظر چی هستی؟ -

 :دونم، اما من هم دقیقاً مثل خودش داد زدمطور رو نمیچه

لطفاً بهم فرصت بده! لطفاً بهم فرصت بده تا دلت رو به دست بیارم.  -

دأقل اجازه بده من عاشقت بمونم. لطفاً اجازه بده تا عاشقت کنم یا، یا ح

 . ...ولی خودت رو از من دریغ نکن! فرهاد من بدون تو

ی قدم تندی به طرفم برداشت که از ترس، زود سرم رو خم و توی سینه

هام رو روی پهلوهاش مشت و پیرهنش رو خودش پنهون کردم. دست

 .چنگ زدم

احساس های نامنظم سینه و ریتم نفس تندش رو به وضوح تکون

گرفت از این کردم. اگر توی حالت عادی بودم قطعاً کل بدنم گر میمی

 کار کنه؟خواست چینزدیکی اما، فرهاد می

فرهاد خان؛ کسی که به خاطر من تو روی اون همه آدم ایستاده بود، وارد 

خواست من رو بزنه؟! چرا؟ جدل با آدمی مثل سیامک شده بود، حالا می

؟ فقط... فقط چون دوستش داشتم؟ گناه من چیه؟ به کدوم گناه نکرده

مگه دست من بود؟ مگه من گفتم بیارتم توی خونه و زندگیش؟ من که 
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 !به اون دیدن از دور هم قانع بودم

ام عبوس نبود فقط، فقط کردم، اشکی برای ریختن نبود. چهرهگریه نمی

ث شد فاصله زد که باعسر و ته موج میهای بیتوی ذهنم دنیایی از سؤال

داد، مشهود هاش میبگیرم از فرهادی که پشیمونی با فشاری که به چشم

 .بود

 :تر بشه، گفتمرفتم و روی تخت نشستم. قدم برداشت که نزدیک

 .لطفاً تنهام بذارید -

 . ...خواستممن نمی -

 .خیرتون بهشب -

دم سکوت کرده و بعد از دقایق اندکی اتاق رو ترک و من رو به حال خو

 .رها کرد

 "!خواستم دقیقاً؟من چی می"این سؤال تکراری بود که 

خودش رو "ولی خب باز هم برای بار هزارم جواب رو به خودم دادم که 

 "!خواستم، خود شخص فرهاد رومی

نه پول و موقعیت اجتماعیش، نه خونه، شرکت و ویلاهایی که داشت و نه 

تی نداشت؛ من خود اون مرد رو ترین اهمیها برام کوچککدوم از اینهیچ

 !خواستممی

هایش امنیت هست، محبت هست، کنم، توی چشموقتی نگاهش می

قدر محکم و امن بود که تمام من تعصب هست، غیرت هست. بغلش اون

 !رو به زانو در آورد
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آوردم و وقت خم به ابرو نمیشد، شاید دیگه هیچواقعاً اگر فرهاد پدرم می

شکنی و رفیق بازی شد، چون دیگه خبری از حرمتمیغم مهمون قلبم ن

 !ی فرهادم نبودتوی خونه

کنه وقتی ! وای! تمام وجودم بودنش رو تمنا می"فرهادم"وای خدای من! 

 . ...مالکیت به زبون میارم ولی "میم"اسمش رو با یه 

 .امان از این ولی و اماهایی که تمومی نداشت

زنه که این ی توی سرم فریاد میبا اتفاق لحظاتی پیش مدام صدای

خواستن به چه قیمتیه؟ به بهای شکستن غرورم؟ اصلاً مگه غروری هم 

 . ...مونده؟ به بهای شکستن دلم؟ خار و خفیف شدنم یا

شدم ممکن بود هر لحظه کسی وارد ی فرهاد میمن اگر دخترخونده

شد. روز، روز مرگ من میزندگیش بشه و اون رو از من بگیره که اون

شاید بهتر بود رفتن رو انتخاب کنم تا هم من فراموشش کنم و هم اون 

 .از دردسرهای من راحت بشه

بردم؟ به مارال و رفتم؟ به کی پناه میولی به قول فرهاد کجا باید می

 !های درجه یکممهشید یا بابای دلسوز و باغیرتم؟! شایدم به فامیل

 .رو مزین کرد کسی، لبخند تلخی لبماز این میزان بی

نگاهم باز به سمت لباسی که برام آورده بود کشیده شد. از جا بلند شدم 

طور که روی تخت بود باز کردم. خدا، و زیپ کاور مشکی رنگ رو همان

دیدم! اولین چیزی که توی ذهنم گذر کرد اعترافی به خودم بود چی می

 !که تا به حال لباس شبی به این زیبایی به عمرم ندیدم
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همیشه از رنگ قرمز برای لباس متنفر بودم، ولی الآن که اون مدل 

کرد دیدم، ای که برقش هر نگاهی رو مجذوب خودش میپیرهن با پارچه

 .نظرم کاملاً عوض شد

قدر خسته بودم خواست همون لحظه لباس رو تن بزنم، ولی اوندلم می

ه قول اون برای که ترجیح دادم به نصیحت فرهاد گوش بدم و بخوابم تا ب

 .هام پف نکرده باشنجشن فردا چشم

ی مبل مقابل تخت زیپ کاور رو مجدداً بالا کشیدن و اون رو روی دسته

ها رو خاموش کردم و آروم خودم رو روی تخت بالا گذاشتم. چراغ

کشیدم. ذهنم آشفته بود و با غرق شدنم بین هزار نوع فکر و خیال، 

 .هام کنمهمون چشمبالأخره موفق شدم خواب رو م

*** 
خواست باز هم توی جای گرم و راحتم بخوابم، ولی سر و دلم می

اومد علاوه بر نور آفتاب که از پنجره اتاق صداهایی که از بیرون می

اجازه رو از من گرفته بود؛ بنابراین مستقیم روی صورتم می تابید، این

 .نشستمهام رو باز و تو جام ی باطنیم چشمعلارغم خواسته

دونستم شلوغی بیرون برای مهمونی بزرگی بود که قراره توی خونه می

که این اولین برگذار بشه. با فکر کردن به مهمونی و آماده شدن و این

باری هست که قراره همچین چیزی رو توی زندگیم تجربه کنم، هیجان 

نشدنی زیر پوستم جریان پیدا کرد و همین چیز باعث شد از جا وصف

ند بشم. بعد از شستن دست و صورتم جلوی آیینه ایستاده و بعد از بل
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 .مرتب کردن سر و وضعم به طرف بیرون اتاق حرکت کنم

ی چوبی بود که با ی چند قدم کوتاه نردهروی در اتاق با فاصلهدقیقاً روبه

شد کل طبقه پایین رو از نظر گذروند. اتاقم نزدیک شدن بهش راحت می

ی بالا بود که در ای راهرو بلند مستطیلی شکل طبقههدر ردیف اتاق

 .شدی صعودی به نشیمن ختم میانتهای راهرو با سه پله

قدم برداشتم تا ببینم این غوغا برای انجام چه کارهایی هست که یکهو، 

در نیمه باز اتاق فرهاد نظرم رو جلب کرد. همیشه شنیده و دیده بودم در 

 . ...کنه و حالااتاقش رو قفل می

خیال از اتفاقات پایین به سمت اتاقش رفتم. سرکی از بین در نیمه باز بی

 . ...به داخل اتاق کشیدم. انگار کسی داخل نبود، پس چرا

جا برم، که فقط کمی اتاق رو نگاه کنم و زود از اونبا فکر کردن به این

 .صدا باز شد و وارد شدمآروم در رو هل دادم که بی

ی فرهاد توی اون اختیار از خنکای عطر جا موندهبی به محض ورودم

 .هام بسته شد و نفس عمیقی کشیدمفضای آروم، چشم

جا از کل خونه مجزا بود که نه ی دکور اتاق سفید بود. انگار اینهمه

اومد و نه خبری از هیاهوی بیرون؛ شاید هم من واقعاً تو حال صدایی می

 !خودم نیستم

خوابی که م هیچ چیز نخواست جز لمس اون تختچشم که باز کردم دل

 .داد فرهاد تازه از جا بلند شدهلحافش هنوز نامرتب بود و نشون می

ی اسم فرهاد توی دلم وقفهخیال از کل دنیا با تکرار بیلبخند زدم و بی
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 .به سمت تخت رفتم و آروم پیش بالشتش به زانو روی زمین نشستم

تر شدم و صورتم رو روی سرمای بالشت دست کشیدم، سرد بود. نزدیک

 .جا خالی کردهی عطر رو اینگذاشتم. یک لحظه حس کردم کل شیشه

داد. بوی بغلش رو، همون عطر همیشگی که مثلش بوی فرهاد رو می

وجود نداره، همون عطری ترکیبی از عطر های شیرین، تلخ و خنکه. یک 

 !گس که مثلش وجود نداره و اون هم مال فرهاده

خواست بگم مال فرهاده منه، ولی در آن با یادآوری اتفاقات اخیر دلم می

مون افتاده بود حس کردم حق گفتن این جمله رو ندارم و امشب که بین

 .شدبرای همیشه این اجازه از من سلب می

که قراره امشب من برای همیشه توی نظر خودش و اطرافیانش فکر این

از هم دلم رو شکوند. گرم شدن صورتم به عنوان دخترش معرفی بشم، ب

هام توی اون فضای سرد و دلچسب آزاردهنده بود، ولی گذاشتم چشم

 .جا، توی اتاق خودشببارن. دقیقاً همین

دونم! ولی دست خودم نبود. حس آدمی رو دیوونه بودم یا چی، نمی

دونستم هست و نزدیکه، داشتم که قرار بود جون از تنش خارج کنن. می

هقم رو بگیرم و  -تونستم جلوی هقدلتنگش بودم و دیگه نمی ولی

طور که صدام اوج گرفته بود، بالشت و لحافش رو توی مشتم همون

 .کشیدماختیار بو میخوابش رو بیفشردم و همه جای تختمی

خواست زجه بزنم، داد بزنم و بگم که اون مال منه، فقط سهم دلم می

ن ندارم، ولی این جون که هست رو هم منه، چیزی برای از دست داد
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 !بگیرید ولی فرهاد رو نه

هام به شماره افتاده و نایی برام قدر گریه کرده بودم که دیگه نفساین

نمونده بود. توی حال خودم بودم که صدایی از پشت سرم من رو از جا 

 :پروند

 آروم شدی؟ -

پا روی پا  وحشت زده برگشتم. خودش بود! لم داده روی مبل نشسته و

سرش رو به ساعدش تکیه داده بود، نشون  جوری هم کهانداخته. اون

که فرهاد که... یعنی اینجاست و این یعنی اینداد خیلی وقته اینمی

همه چیز رو دیده و شنیده بود! برای یک لحظه خودم رو توی نگاه فرهاد 

وقت دم! اوناز اون زاویه تصور کردم. خدای من، واقعاً ترحم برانگیز بو

 !تابی من برای به دست آوردن چه چیزی بود؟ فرهاد؟ واقعاً؟بی

رمق رو بهش کامل روی زمین تکیه به زده خارج و بیاز حالت شوک

خواستم تخت نشستم. سرم رو پایین انداخته و نفس عمیقی کشیدم. نمی

خواستم فقط عمل جا تنها بودیم، میبه چیزی فکر کنم، حالا که این

خواست آخرین شانس خودم رو هم امتحان کنم. حالا که . دلم میکنم

ام هم جلوی فرهاد خرد و نابود دیگه اندک شخصیت و غرور باقیمونده

 .شده بود، دیگه ابایی از نزدیک شدن بهش نداشتم

مون رو ی دو قدمی بینبلند شدم؛ حرکاتم رو زیر نظر داشت. فاصله

لوی پاش روی زمین زانو زدم. آهسته طی کردم و بهش که رسیدم، ج

هاش خیره دست هام رو روی دسته مبل گذاشته و مستقیم به چشم
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 .شدم

 !فرهاد -

 کنی؟چرا این کارها رو با خودت می -

 !چون عاشقتم -

پرده این حرف رو به زبون از صراحت کلامم جا خورد. توقع نداشت بی

 هاش رو یکم. چشمهام رو بگیرتونستم جلوی گفتهبیارم، ولی دیگه نمی

دور، دور اتاق چرخوند و با تسلط روی رفتارش و آماده کردن حرفی که 

 .در جواب باید بزنه، دوباره نگاهم کرد

جان، گوش کن دختر خوب. من حاضرم از تو یه شاهزاده کوچولو آرام  -

بسازم که آرزوی هر پسری باشه. تو لایق این هستی که بعد از اون همه 

ختی، یه زندگی راحت و پر از حس خوب رو تجربه کنی. محرومیت و س

کنی برای خودت؟ چرا حالا که پاش اومده، چرا داری خرابش می

خوای این همه اتفاق خوب رو ببینی و دست از این گریه و اشک نمی

 !های بیخودی برداری؟ریختن

ی مبل برداشته و روی پاش گذاشتم، روی زانو هام رو از روی دستهدست

مون فاصله ایجاد کرده بود ولی ی بلندش بینکه بالاتنهند شدم. با اینبل

 .تر شدمبهش نزدیک

خوام خوام! نمیخوام، من فقط خودت رو میفرهاد من هیچی ازت نمی -

جا، نزدیک تو بودنه. من آرزوی کسی باشم، حس خوب من فقط همین

خوام داشته نمیبینم چون اساساً چیزی جز تو ندارم و جز تو هیچی نمی
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 !باشم

تو فقط الآن رو در نظر گرفتی آرام؟ به دو روز دیگه فکر نکردی؟ فرض  -

ی تو تن بدم؛ کنیم که من مغزم رو از دست بدم و بخوام به خواسته

سال خوب، دو سال خوب، به بعد از اون که من پا توی  بعدش چی؟ یک

زندگیت رو تموم ذارم و تو هنوز دومین دهه ی پنجاه سالگی میعرصه

تونی یه آدم پیر رو تحمل طور میوقت چهنکردی هم فکر کردی؟ اون

 کنی؟

 . ...کنمفرهاد خواهش می -

قدر خودخواهی و فقط نه بذار بگم! بگم و ببینم جوابت چیه که این -نه -

دونی تو الآن خوای بدون فکر کردن به عواقب کار به هدفت برسی. میمی

خواد فقط مثل یه های مثبت هستی و دلت میانرژی یه جوونی که پر از

پرنده از قفس آزاد شده پرواز کنی و دیوونگی کنی. به نظرت منِ پیرمرد 

تونم! چون پای تو پرواز کنم؟ باهات اوج بگیرم؟ نه، قطعاً نمیتونم هممی

من همه خوب و بد و سخت و آسون زندگیم رو پشت سر گذاشتم و حالا 

 . ...وقت یه سکوت مطلق، نه که وقت استراحتمه،

کار نفس چشم بست و سرش رو به سمت مخالف چرخوند. در حین این

 .ای گرفت تا به اعصابش مسلط بمونهتازه

ی اگفت. اون آدم دنیا دیده و با تجربهشاید فرهاد حق داشت و راست می

 زنه. ولی من هم انتظار داشتم بهدلیل نمیوقت حرفی رو بیهست، هیچ

ی قلبی من احترام بذاره و بهم حق انتخاب بده و همین چیز رو خواسته
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 :به زبون آوردم

موضوع از این های شما متین، حق با شماست که به اینباشه، حرف -

کنید که من حق انتخاب دارم؟ زاویه نگاه کنید ولی، چرا به این فکر نمی

 یرم؟م تصمیم بگدید من برای خودم و آیندچرا اجازه نمی

هات رو به کنی و چشمچون تو تنها داری از روی احساسات عمل می -

همه چیز بستی. درسته، من بهت اجازه نمیدم بیشتر از این خودت رو 

 .داغون کنی

 . ...ولی من بدون تو -

زنم تا حرف رو بهت میافته. آخرین باره اینبدون من هیچ اتفاقی نمی -

که تمام سال های زندگیم بعد از اینحد خودت رو بدونی آرام. من در 

زنم رو از دست دادم دیگه به ازدواج مجدد و... فکر نکردم، در عوض 

های زیادی که مدت خانمهام بودم. در طول اینمشغول بزرگ کردن بچه

رسیدن، تر به نظر میبرای شریک زندگی من بودن خیلی از تو مناسب

ت چی شد؟ همین که سعی کردن نظرم رو جلب کنن ولی در نهای

! در عوض همچین افرادی رو از دور و برم حذف بینی، موفق نبودنمی

ی وقت الآن تو انتظار داری بعد از این همه خودم رو سوژهکنم. اونمی

خاص و عام کنم که چی؟ دختره بهش پناه برده بود و اون باهاش ازدواج 

من دست آدمی کرد؟! اصلاً چرا باید ریش و قیچی زندگی و تصمیمات 

مثل تو باشه؟ من همیشه مهربون و باگذشت نیستم دختر جون؛ کمی 

گیره. بهتره که حواست باهات راه اومدم سطح توقعاتت خیلی داره بالا می
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بار برای ای اون هم یکبه خودت باشه وگرنه مجبور میشم جور دیگه

 .همیشه تصمیم بگیرم

. هر دو دستش رو توی هام رو از روی پاش هل داد و بلند شددست

 .هاش رو بستموهاش فرو برد، سر بلند کرد و چشم

بار دیگه واقعاً تخریبم کرده بود با حقیقتی که مثل پتک تموم شد! این

هاش راست بود، اون من رو زیادی تحمل ی حرفروی سرم کوبید. همه

کرده بود و من مثل آدمی که تازه از خوابی پریده باشه میخ شده روی 

ین ولو بودم، که شنیدم خدمتکار رو صدا زد و ازش خواست کارهای زم

 .آماده شدنم برای شب رو انجام بده و من رو به اتاق خودم ببره

که چرا وقتی دستم رو گرفتن تا از اتاقش بیرون ببرن حرفی نزدم و این

هایی کردم و اون با اخمکه همچنان خیره نگاهش میممانعتی نکردم، این

 !رسیدم رو گرفته بود، برام جالب به نظر میدرهم از

گفتن کردم و هر کاری میریختم، لجبازی نمیزدم، اشک نمیحرف نمی

دادم و حتی وقتی برای صرف نهار من رو تنها گذاشتن، با انجام می

هایی گشاد شده از شدت حیرتِ همه، غذام رو خوردم. انگار دیگه چشم

غیر مستقیم دنبال همین بودم که این  کنترلی روی خودم نداشتم؛ انگار

تفاوت بزرگ موجود بین من و فرهاد رو از زبون خودش بشنوم تا باور 

نوع زندگی نیستم. ی اون نیستم، من متعلق به اون و اینکنم من وصله

این آراستگی دروغی بیش نیست و درون من هنوز همون دختری که پدر 

 !کنه. حقیقت این رو میگهمعتادش اون رو فروخته بود، زندگی می 
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میگه که من بابام معتاده، یک تاجر نیست. میگه من یک بزرگ شده 

ام و توی پر قو بزرگ نشدم. میگه من همون آدم توی محرومیت و نداری

کس و کارم که لایق بازیچه شدن بود، نه اون دختر باخانواده و بی

می نیستم که گیریم من اون آدوجود نتیجه میباشخصیت. پس با این

 !فرهاد بخواد

تر بودن جواب رد داده، هایی که مناسبخودش هم گفت حتی به اون

ثمر مونده و کنه! من آخرین تلاشم هم بیپس حتی به من فکر هم نمی

 !این یعنی تیر خلاص به قلبم رو زده بود

*** 
ی ی کنار رفتهمهتاب با نور همیشگیش توی آسمون شب، از پشت پرده

ی پایین به گوش کرد. صدای آهنگ از طبقهره اتاق، خودنمایی میپنج

ها دارن با کم مهمون -رسید و به گفته آرایشگر مهمونی شروع و کممی

 .کننشون سالن رو شلوغ و فضا رو پر میاومدن

که کمک کردن لباسم رو تازه کار آماده شدنم به آخر رسیده و بعد از این

بعد از کمی استراحت من هم بهشون ملحق  بپوشم، همه رفته بودن تا

 .بشم

از روی تخت بلند شدم و باز رو به روی آینه قدی اتاق ایستادم. یاد حرف 

ترانه، دختری که موهام رو درست کرده بود افتادم که وقتی لباس رو 

 :پوشیدم با تعجب گفته بود

ولی تا که زیاد اهل نگاه کردن به فشن شو و مد و لباس هستم، با این -»
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به حال لباسی به این زیبایی، ظرافت و جذابیت ندیدم که محاله نگاهت 

 «!بهش بیفته و بتونی ازش چشم برداری

طرفه به سمت راست جمع کرده و با یه مدل خطی جلوی موهام رو یک

ی موهای بلندم رو خیلی قشنگ و ساده درست کرده بود و از پشت همه

تر ل لباس و کشیدگی قدم نمایانبالا جمع کرد تا به قول خودش مد

چنان غلیظ نبود و تنها با رژ باشه. به درخواست فرهاد آرایش صورتم آن

لبی به رنگ لباسم و کمی رژگونه همراه خط چشم ظریفی بالای چشمم 

 .تمومش کرده بودند

هاش از زیر سر شونه شروع و ی قایقی بازی داشت که آستینلباس، یقه

ها و گردنم دیگه چیزی از بدنم ، یعنی جز سر شونهتا مچ دستم بلند بود

مشخص نشده بود. دامن لباس حالت راسته و در انتها حالت باز تری 

ی لمه ی لباس اون رو زیباتر کرده بود. اما نوع پارچهداشت و دنباله

های قرمز رنگش زیر انعکاس نور چراغ بیشتر نهایت براق بود که نگینبی

دادن شون رو به هم قرض میانگار با هر حرکتم برقکرد و خودنمایی می

 .زدن. کلاً در عین سادگی لباس جذابی بودای رو میو چشم هر بیننده

اگر بخوام به شکل و شمایل دختر توی آیینه نظر بدم، باید بگم واقعاً زیبا 

جا ایستاده کیه؟ دختر توی آینه کیه؟ بین این دو بود! اما، آدمی که این

موند که ظاهر اقض خیلی بالایی احساس میشه. دقیقاً مثل این مینفر تن

روی هم، به همدیگه پوزخند بزنن! و باطنم از هم جدا شده باشن و روبه

 .اولی از روی ترحم و دومی از شدت تمسخر
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دونست کدوم رو باور کنه و ایستاده بود که نمی "من"بین این دو، یک 

 .بگیره ی راه اون رو در پیشبرای ادامه

سر و ته با نگاه آخرم به آیینه دلم خواست که الآن کلافه از این افکار بی

ها از حال خوب در اتاق زده بشه و فرهاد به دیدنم بیاد. بیاد تا مثل قدیم

ی شرکت در همچین جشنی هستم یا نه مطلع و وضعیتم که آیا آماده

 .نگذاشته بودم بشه. ولی افسوس که من هیچ جایی برای این اتفاق باقی

مغموم و ناراحت سرم رو پایین انداختم که در همون حال صدای در اتاق 

ها پریدم و در رو باز کردم که به جای فرهاد، رو شنیدم. مثل برق گرفته

دختری رو دیدم که دست به سینه ایستاده و با کلافگی به ساعتش نگاه 

 .کردمی

تا پام نگاه کرد. ابرویی بالا وقتی با صدای در نظرش بهم جلب شد، به سر 

 :ای گفتانداخت و با صدای کشیده

خیر گلم. آقای کاویان ازم خواستن تا بهتون بگم اگه همه چیز وقتت به -

 .اوکیه و آماده هستید، لطفاً تشریف بیارید

 :سری تکون داده و مختصر گفتم

 .بله همه چیز رو به راهه. چشم، الآن میام -

ین نیست که همه چیز رو به راه بود الا من! و حقیقت چیزی جز ا

استرس و نگرانی به دلم چنگ انداخت، ولی در نهایت باید امشب رو هم 

گذاشتم. حالا خوب یا بد، این رو زمان تموم کرده و پشت سر می

 .کردمشخص می
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نخواستم دوباره برم و به خودم نگاه کنم، چون از شدت استرس بالای 

رار کرده بودم. پس فقط با برداشتن کیف دستی کار رو تکصدبار این

مشکی رنگی که انتخاب سما بود، به طرف بیرون اتاق و راه پله حرکت 

 .کردم

نگاهم که به پایین افتاد، هر چی پنبه کرده بودم رشته شد! هر چی به 

خودم دلداری داده بودم از یادم رفت و قالب تهی کردم. گیج شدم از اون 

ی هیچ کدوم دیدم و من وصلههای متنوعی که میهمه شلوغی و آدم

 !نبودم

 :کس آشنا نبود. یکهو از خودم پرسیدمهیچ

 «!کنم؟ها چه غلطی میجا، بین این آدممن این -»

جوابی باید پرسید تو کی هستی، چه رفتم پایین و کسی ازم میاگه می

ش فکر نکرده جادادم در نبودِ فرهاد؟! واقعاً من کی بودم؟ چرا به اینمی

 !بودم؟

کنه خبری خواد معرفی کنه، ولی الآن که تا چشم کار میدرسته اون می

 کار کنم؟ازش نیست، پس من چی

گرد کردم تا به اتاقم ی رفته رو هم عقبخیال از پایین رفتن دو پلهبی

 .پناه ببرم که بین اون شلوغی صدا زدن اسمم رو شنیدم

لین پله ایستاده بود و از پایین نگاهم نگاه کردم، فرهاد بود! روی او

تر بشم و من هم برم پایین. لبخند کرد. اشاره کرد که بهش نزدیکمی

های ی لبش ته دلم رو خالی کرد. نه خبری از عصبانیت و چشمگوشه
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قرمزش بود و نه خبری از اون اخم و بدخلقی های دم صبح و این چند 

اش شده بود همون بود، چهره طور که دلم خواستهروزش! دقیقاً همون

ذاشت. راستی! یکهو از که مدام سر به سرم می فرهاد روزهای اول اومدنم

 !کجا پیداش شده بود که من ندیدمش؟

دستی جلوی صورتم تکون خورد و من رو از جا پروند. من نرفتم، خودش 

 .اومده بود! نزدیکم بود، خیلی نزدیک

خت مشکیش با یک پیرهن سفید دواز اون کت و شلوارهای جذب خوش

 .پروندپوشیده بود و عطرش واقعاً هوش از سر آدم می

دفعه اسپرت بود زد، اینبر خلاف همیشه که تیپ رسمی با کروات و... می

ی بالای پیرهنش باز و بقیه از شدت تنگی لباس به زور و دو تا دکمه

 .بسته مونده بودن

قدر گیج دید قتی من رو اینهاش. وهاش و هم چشمخندید، هم لبمی

 :گفت

 !من خوردنی نیستم خانوم -

 !ها؟ -

 .با صدای بلندتری خندید

 هیچی. خوبی؟ -

 .آ...آره خوبم. خوبم فقط یکم از شلوغه دستپاچه شدم -

جام و حواسم بهت اصلاً نگران نباش و استرس رو بذار کنار. من همین -

 هست. بریم الآن؟
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اش کافی بود برای یکم آروم شدنم و برای های دلگرم کنندههمین حرف

 .اش هم خدا بزرگ بودبقیه

 .بریم -

هاش رو باز و بسته از رضایت و برای آروم نگه داشتنم یک بار دیگه چشم

های شمرده و کرد، و با دست اشاره داد که من اول برم پایین. با قدم

یگری پایین می ها رو یکی بعد از دطور که بهم یاد داده بودن پلههمون

های جور واجور توی سالن رفتم. به آخرین پله که رسیدم، نگاهی به آدم

 .های کنجکاو زیادی رو روی خودم احساس کردمانداختم و چشم

دونستم باید برای نشستن کدوم قسمت از سالن رو انتخاب کنم که نمی

 :صدای فرهاد رو کنار گوشم، از پشت سر شنیدم

قتت رو سپری کنی؟ کنار بار؟ توی پیست رقص؟ ترجیح میدی کجا و -

 . ...پیش سلف، نشیمن یا

کردم. داد نگاه گذرایی میبه هر کدوم از اماکنی که فرهاد پیشنهاد می

زد؛ شون موج میکنار بار پر بود از پسرهای جوون که شیطنت توی نگاه

جا جای من نبود. توی پیست رقص دخترهایی رو دیدم که بنابراین اون

شون هویدا و با لوندی تمام مشغول تک حرکات -شادی و هیجان از تک

ی رقصیدن مقایسه رقصیدن بودند. اگه خودم رو با اون ها در زمینه

کردم باید بگم جز چندتا حرکت مضحک بلد نبودم که گاهی از سر می

دادیم و به خیال خودمون مسخره بازی جلوی آینه با باران انجام می

 !رقصیدیممی
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زد، شون چشمک میسلف پر پود از غذاهایی که از همین فاصله دور برق

ولی برای منی که هنوز استقرار نداشتم رفتن به اون قسمت خیلی هم 

خوب نبود. آخرین نگاهم رو به نشیمن انداختم که دیدم چندتا خانوم 

وگو بودن که مشخص بود جا نشسته و مشغول گفتتقریباً میانسال اون

کنن و اکیداً سر و کله زدن با همچین هم فخرفروشی می دارن به

 !کننده بودهایی خیلی کسلعجوزه

ای نرسیدم، به سمت فرهاد چرخیدم و دو طرف لبم وقتی به هیچ نتیجه

 .ای بالا و سرم رو به زیر انداختمرو به سمت پایین کش دادم، شونه

 ای هست دختر جون؟این چه قیافه -

ها که شما گفتی هیچ کدومش جای من نیست رم؟ اینخب آخه کجا ب -

 .فرهاد خان

نگاهش رو دور سالن چرخوند و با ابرویی بالا، طوری که انگار داره با 

 :زنه، گفتخودش حرف می

زنم و مطمئناً ی کار حرف میهام دربارهحیف که من همش با رفیق -

ها سر مونی مهاومدی تا به همهحوصلت سر میره، وگرنه همراهم می

 .بزنیم

خواست من حرفش رو بشنوم، ولی شنیدم، اما به روی خودم اون نمی

نیوردم. همراهی فرهاد مطمئناً بهترین گزینه بود برای منی که چند وقته 

شناختم. جا کسی رو نمیکشم و در ثانی، اینحسرت بودن کنارش رو می

اون جواب  که در حضور من، نسبتم رو بپرسن و فرهاداما تحمل این
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ها، کرد؛ بنابراین ترجیح دادم روی یکی از صندلیکذایی رو بده، اذیتم می

 .گر جشن باشمپشت یک میز خالی بشینم و نظاره

گفت باید نهایت استفاده رو از وقت و فرصت فرهاد اعتراض داشت و می

های جدید، علاوه بر پیش اومده برای ایجاد رابطه و پیدا کردن دوست

های اطرافش بکنم، منتها من هیچ اشتیاقی به با فضای آدمآشنایی 

دیدم. فرهاد وقتی راحتی من رو در تنها نشستن کارها در خودم نمیاین

 .هاش سر بزنهدید، اون هم دیگه پافشاری نکرد و رفت تا به مهمون

دونستم قراره ای سپری بشه و هیچ نمیکردم امشبم جور دیگهفکر می

وجود جا رو با ایندونم چرا، ولی اصلاً ایننده باشه. نمیکنقدر کسلاین

ها، یک ترس ناشناخته توی دلم رخنه دوست نداشتم و بیشتر از این

کم داشتم تصمیم  -کرد. کمکرده بود که بیش از پیش کلافم می

گرفتم یکم به حیاط سر بزنم تا با بلعیدن کمی از خنکای هوا حالم می

دن دو صحنه متعاقب و پشت سر هم، حالم منقلب بهتر بشه, اما با دی

 !شد

اولی، دیدن فرهاد توی پیست رقص در حال رقص تانگو با یک خانم 

 !سن خودش بود که شدیداً غافلگیرم کردتقریباً هم

های وحشی دومی، با احساس سنگینی نگاهی از جمع پسرها، چشم

 !داختزد، قلبم رو از تپش انسیامک که درندگی توشون موج می

ی سلام دو کنم، لبخند کجی زد و به نشانهوقتی دید دارم نگاهش می

 .انگشتش رو گوشه پیشونیش گذاشت، برداشت و سری تکون داد
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خواستم به خودم مسلط من اما اصلاً تو باغ نبودم و با دهن باز فقط می

باشم، چون شدیداً دست و پام رو گم کرده و توی همین گیر و دار بودم 

 .صی کنارم ایستادکه شخ

 !خیر بانو تون بهشب -

ی خیلی به پسر جوون نگاهی کردم. نگاهش آروم بود و البته امن! قیافه

های ریز شده نگاهش طور که داشتم با چشمآشنایی داشت. همین

 :کردم که به یاد بیارم اون رو کجا دیدم، دوباره گفتمی

 حالتون خوبه؟ مشکلی پیش اومده؟ -

چاره خیره شده بودم خجالت کشیدم، ولی طور به پسر بیاینکه از این

اش این بود که یادم بیاد یکی از کارکنان شرکت هست و اون خب نتیجه

رو کنار فرهاد دیدم. پسر که یک شلوار جذب مشکی بدون کمربند با یک 

های اون رو بالا زده بود، با ای بدون کت پوشیده و آستینپیراهن سورمه

وهاش به سمت بالا استایلش رو کامل کرده، و ساعتی که توی هدایت م

کرد همه چیز رو تموم کرده بود. ولی الآن دست چپش خودنمایی می

 !خواست؟سؤالم این بود که پیش من چی می

 .اوه! متأسفم که منتظرتون گذاشتم. خیر جناب، چیزی نشده -

 :باشم و گفتم لبخندی به روش زدم تا کنترلی بر وضع پیش اومده داشته

 بفرمایید، امری داشتید؟ -

 .سر به زیر و محجوب خندید

 دید؟دور رقص رو به بنده می بانویی که شما باشید، افتخار یک -
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های منتظر پسر به سمت پیست رقص ابروهام بالا پرید. نگاهم از چشم

کشیده شد که دقیقاً توی نگاه فرهاد گره خورد. اخم نداشت و در 

کرد و به جای جواب مون حرکت میحالت داشت به سمت ترینخنثی

دادن به پسر، منتظر رسیدن فرهاد بودم. انگار توی ضمیر ناخودآگاهم 

 !ی کارهای من رو صادر کنهکشیدم اون اجازهانتظار می

دونستم فرهاد با رسیدنش نظر پسر جوون رو که حتی اسمش رو هم نمی

ی پسر که کمی از روی شونه متوجه خودش کرد و با روی خوش، دستی

 :تر بود گذاشت و گفتاون قد کوتاه

جاست! خوبی آرش جان؟ از سر شب دنبالت به ببین کی این -به -

 .گشتممی

 :پسر خندید و سر به زیر گفت

طوره؟ دیدم سرتون شلوغه، گفتم تون چهمرسی عمو جون، شما حال -

 .سر فرصت خدمت برسم

ی ابرو به من، در جواب پسر که ه و یک اشارههایی ریز شدفرهاد با چشم

 :الآن فهمیدم اسمش آرش بود گفت

کار بینم که تو هم همچین بیالبته که من مشغول بودم ولی، می -

 .نبودی

ی فرهاد شد نگاهی به من انداخت، اون هم به خندید. آرش متوجه تیکه

 .اش گرفته بودتبعیت از فرهاد خنده

وقت بد متوجه نشید. حقیقتش این خانم جوون رو نه فرهاد خان، یه  -
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بینم برای همین ضمن آشنایی، ها میی اول که در میهمانیمن دفعه

ازشون درخواست کردم تا برای یک دور رقص من رو همراهی کنن. 

 .خصوص که از اول شب تنها نشسته بودنبه

 عه، فقط همین؟ -

 .آره عمو؛ فقط همین -

زده گرشون بودم، خجالتاز اول بحث فقط نظارههر دو خندیدن و من که 

ی کلام رو دست گرفت و به لبخندی اکتفا کردم که باز فرهاد رشته

 :گفت

 .استایل آشنات کنم. آرام جانخب پس بذار با این دختر خانم خوش -

که ادامه حرفش رو بشنوم، به این فکر کردم که از قدیم قبل از این

 :گفتن

 «.ید، سرت آیدچه بدت آاز هر آن»

دقیقاً حکایت الآن من بود. نرفته بودم پیش فرهاد که نشنوم، حالا 

 !خودشون اومده بودن سراغم

اش معرفی کنه، اما هر آن منتظر بودم که من رو به عنوان دختر خونده

بر خلاف انتظارم طولی نکشید و فرهاد با حرفی که زد من رو متحیر 

د شده و به سرعت، برق نگاهم رو به هایی گرکرده و باعث شد با چشم

 .هاش بدوزمچشم

ست که مدتی هست های قدیمی بندهترین رفیقدختر یکی از صمیمی -

کنه. متأسفانه برای بیماری خانمش مجبور خارج از تهران زندگی می
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شده از کشور خارج بشه و به همین دلیل از من خواست تا در مدت 

ی دختر خودم اش که اندازهیدونهی یکی نبودشون، آرامش، دردونه

 .دوستش دارم، پیشم بمونه

آرش با شنیدن و تموم شدن حرف فرهاد سری تکون داد و با خوشرویی 

 :تمام رو به من کرد و گفت

کنم و امیدوارم باز مجدداً از افتخار آشنایی با شما ابراز خوشحالی می -

 .هم بتونم شما رو ببینم و بیشتر باهاتون آشنا بشم

ای همراه با قدر توی اون لحظه گیج بودم که به لبخند نصف و نیمهاین

یک تشکر ساده اکتفا کردم که فقط جوابی داده باشم. اون هم انگار 

متوجه حال نامساعدم شده بود که بعد از کمی حرف زدن با فرهاد، جمع 

 .مون رو ترک کردکوچیک

طور کارش رو که چه خواست دلیلدونست الآن تنها دلم میفرهاد می

دقیقه نودی نظرش در مورد نحوه معرفیم عوض شده بود رو بپرسم؛ برای 

 :همین پیش دستی کرد و گفت

زیاد ذهنت رو درگیر نکن، دلیل خاصی نداشت. فقط حس کردم  -

 .امشب وقت مناسبی نبود، همین

های دروغ با این حرفش غیرمستقیم بهم فهموند، برای خودت خیال بافی

 !ف نکن که امیدی نیست برای رسیدن به منردی

با تموم شدن حرفش باز هم من رو تنها گذاشت و به سمت آقایی که 

 .سمت چپ سالن نشسته و اون رو صدا زده بود، رفت
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کنار اون آقا، همون خانمی که با فرهاد رقصیده بود نشسته و در کمال 

و تحت هیچ اش نمایان بود به فرهاد خیره شده غروری که از چهره

داشت، و من چه خوب نوع این نگاه رو درک شرایطی ازش چشم بر نمی

 .کردممی

*** 
های آبی و کاریساعت بزرگی به طرح طاووس سفید که پر از نگین

داد، که شب تقریباً داشت به نیمه قشنگی بود گذر زمان رو نشون می

ته بودند. ها بعد از صرف شام بعضی نشسته و بعضی رفرسید. مهمونمی

جمعیت کمی هم همچنان انرژی رقصیدن رو داشتن و اون وسط مشغول 

 .بودن

خواست. به قدری خسته شده بودم که دلم فقط سکوت اتاقم رو می

هاش، فرهاد چند باری پیشم اومده بود و من رو با همکارها و دوست

نگاهی طور که به آرش معرفی کرده بود، آشنا کرد. گاهی با دقیقاً همون

 !شدم و گاهی هیز و گاهی هم نفرتخریدارانه مواجه می

کرد وجود سیامک بود که حالا این وسط تنها چیزی که من رو اذیت می

پیچید های کشدار و بلندش که توی فضا میمستی از صدای خنده

قدر ترس توی دلم رخنه کرده مشخص و فرهاد خوب فهمیده بود چه

ل کنم و نگران هیچ چیز نباشم، که با بود، که ازم خواست کمی تحم

 .وجود اون کنارم هیچ مشکلی پیش نمیاد

که نوبت به کردن، تا اینیکی عزم به رفتن می -ها یکیی مهمونهمه
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هاش رو تا . فرهاد که میزبان بود و به رسم عادت مهمونسیامک رسید

 .کردکرد حالا باید چند قدمی رو با سیامک طی میدر بدرقه می

ن کنارش ایستاده بودم که ترجیح دادم تقریباً پشت سرش باشم تا نگاه م

کثیف اون به من نیافته. اما گویا حتی توی عالم خماری هم دست از 

 .داشترذالتش بر نمی

کنار در سالن ایستاده بودیم تا اون و دختر و پسری که همراهش هستن 

ی اشت و برخلاف بدرقهبار اما فرهاد لبخند به لب نداز در خارج بشن. این

حرف کنار در هاش رو در هم کشید. بیها با خوشرویی، اخمهمه مهمون

 .کردتلو خوردن سیامک نگاه می -ایستاد و با چشم به تلو

ای ی جدبه ما که رسید ایستاد، قامتش رو صاف کرد و مثلاً که قیافه

 :گرفته باشه، رو به فرهاد گفت

ای بود. ضیافتتون. شب خیلی عالی متشکر جناب کاویان از حسن -

 !هاتون شدیمهرچند، باعث اوقات تلخی بعضی از مهمون

ی و بعد با نگاهی به من، بلند خندید. فرهاد حوصله کرد و با زمزمه

ای بسنده کرد، اما اون ساده« خوش آمدید»چیزی زیر لب، به گفتن 

من کرد و گویی  کن نبود. چند قدمی رفت و باز ایستاد. رو به عوضی ول

 :زنه، گفتکه با رفیقش حرف می

 ی این دختره خیلی آشنا نیست؟آرتا، قیافه -

 :پسر با کمال گستاخی نگاهی به من کرد و بعد از مکثی گفت

کردم ولی درست یادم نمیاد من چرا اتفاقاً؛ از سر شب هی نگاهش می -
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 .اندازهرو یاد کی می

کردم، دروغ بود! بلکه دلم گاه میاگه بگم در کمال خونسردی بهشون ن

خواستم به حال بدم غلبه جوشید و کماکان میمثل سیر و سرکه می

فشرد خبر از غوغای درونم هام که همدیگه رو میی دستکنم، اما پنجه

 .بود

فرهاد که از شدت خستگی با سرعت بیشتری اعصابش رو به داغونی 

د تا ببینه به کجا قراره ختم گر این بحث بچگونه بورفت، ساکت نظارهمی

 .بشه

نگاهم به سیامک و ذهنم درگیر چیزهای دیگه بود که با بشکن دو 

هام رو انگشت سیامک توی هوا و صدایی که ایجاد کرد، از جا پریده، اخم

توی هم کشیدم و منتظر شدم ببینم آخرش با این همه نمایش چی 

 :و لب باز کردخواد بگه، که اون هم زیاد منتظرمون نذاشت می

که هوشم درست و حسابی عه آرتا، فهمیدم کیه! ببین من با این -

 .کنهسرجاش نیست ولی ذهنم بیشتر از تو کار می

 :خندید و ادامه داد

هاش داده بود. توروخدا ست که باباش جای بدهیشبیه همون دختره -

قدر نتر بود لعنتی. ایزنن، فقط اون یکم وحشینگاه کن با هم مو نمی

 !شد اصلاً. یادته آرتا؟چموش بود که گرفته نمی

آره بابا، اون رو میگی؟ مگه میشه فراموشش کنم با اون کاری که کرد  -

مون؟ اسمش چی بود سیا؟ بهار بود، بیتا، بهنوش، و گند زد به حال خوب
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 .شدشروع می "ب"دونم درست، فقط یادمه با یا چی؟ نمی

هام رو به شماره انداخته بود و با تصور نفس وگوی بین اون دو حالاگفت

ها گیر افتاده بود، علاوه بر یادآوری های این کثافتدختری که بین دست

چه که توی خونه سیامک بهم گذشته بود، طاقتم رو طاق کرده و فضا آن

های ریز کرد. حتی فرهاد هم حالا با چشمتر میکنندهرو هر لحظه خفه

کنن. من اما دلم بحث بود تا بدونه از چی صحبت میی شده منتظر ادامه

دونم چه دلیلی داشت تونستم که بشنوم و نمیخواست نشنوم! نمیمی

ترم کرده بود. انگار که چیزی این تابکه بغض راه گلوم رو بسته و بی

 .ی بحث به صلاح من نخواهد بودوسط درست نبود و شنیدن ادامه

هم به راحتی از صورتم پی به غوغای درونم  فرهاد نگاهم کرد. انگار اون

که برده بود که برافروخته شد و با عجله و صدایی کنترل شده برای این

 :بقیه چیزی نشنون، رو به سیامک گفت

 . ...جا... گزود باش از این -

کنم. عه، جناب کاویان! یک لحظه تمرکزم رو به هم نزنید دارم فکر می -

 .برهمشب خوابم نمیاسم دختره یادم نیاد ا

ای هاش رو ریز کرد. حس کردم دیگه خبری از سیامک خمار لحظهچشم

پیش نیست؛ در عوض اون آدم بی رحم و وحشیِ گذشته جاش رو گرفته 

 .دریدهاش من رو میبود که داشت با چشم

 :زد و همه رو منتظر گذاشته بودآروم لب می

 . ...ب... ب... ب -
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، جوری که نگاه چندتا از اطرافیان رو به خودش کمی بلندتر از معمول

 :جلب کرد داد زد

های ریز آها! آره خودشه آرتا. اسمش... . )با پوزخندی روی لب و چشم -

 !شده( باران بود

 !ایول رفیق. آره همین دختره باران بود. خیلی شبیهشه واقعاً  -

از عمق  ها، احساس گرمای شدیدی کهبا شنیدن اسم باران از زبون اون

 .وجودم به زیر پوست صورتم هجوم آورد، من رو آزرده کرد

با تردد و صدایی از چاه در اومده، به حالت پرسشی رو به صورت مکروه 

 :سیامک پرسیدم

 !باران؟ -

 :خیال بادی به غبغب انداخت و گفتبی

آره، یه دختره بود که پدرش اون رو به عقدم در آورد ولی دختره لجباز  -

نده بود. بلأخره زنم بود حق داشتم برم کنارش، اما اون دیوونه )با و یه د

که یه شاهزاده از راه برسه و نجاتش بده، کنایه رو به فرهاد( قبل از این

هاش یه خیز ی اتاق خواب )به حالت ادا با دستخودش رو از پنجره

 !برداشت( انداخت پایین که مستقیم افتاد تو استخر قشنگم

شدن داستانش لبخند گوش تا گوشی زد که نمک روی زخم  بعد از تموم

ی سیامک داشتم و از ته دلم صدایی قلبم شد. حس عجیبی به بارانِ قصه

 . ...زد نکنه اونفریاد می

غیر "کردم که سرم رو به سرعت تکون دادم و مدام زیر لب زمزمه می
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بار به ما اینچارگی چنگی به بازوی فرهاد زدم، ا. باز هم از سر بی"ممکنه

 .هام بشمتاب شدم که نتونستم مانع ریختن اشکقدری بی

 :فرهاد ازم رو گرفت، پرسید

 اون دختر الآن کجاست سیامک؟ -

 :دستی کرد و گفتبه جای سیامک، رفیقش پیش

پرسید جناب کاویان. معلومه که با پرت شدنش از اون عجب سؤالی می -

تا کفن استخر، مرده و الآن هفت ی سنگیارتفاع و برخورد سرش با لبه

 !پوسونده

 .ی سیامک و با هم خندیدنزد روی شونه

رحم شده بود و بدون در نظر گرفتن دونم چرا فرهاد بیاین وسط نمی

پرسید که هر کدوم به تنهایی بیشتر توان هایی میحضور من سؤال

 .گرفتایستادن رو از من می

 د، کی بود؟اون بابایی که دخترش رو به تو دا -

 :سیامک حاضر جوابی کرد و گفت

همین... همین آقاهه که قرار بود توی شرکت کار کنه. آقای امینی بود  -

 دیگه، یادتون که نرفته قیافش رو؟

با شنیدن اسم بابا از زبون سیامک و هجوم افکاری مبنا بر تصور دختری 

کرد چی بهش گذشته و اون چه کسی که دقایقی پیش تعریف می

تونه باشه، دیگه اختیاری روی رفتارم نداشتم. جیغ از ته دلی کشیدم می

بلندی به سمت سیامک هجوم آوردم که « خفه شو عوضی» و با گفتن 
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اش رو صاف و سرجاش هام سینهبرای استقبال از ضربهدر مقابل، اون 

زد و دستش رو ثابت موند. اما این فرهاد بود که مدام اسمم رو صدا می

ای اون دور کمرم حلقه و سعی بر آروم نگه داشتنم داشت، اما دیگه فایده

زد. وای مروتِ نامرد داشت با تمسخر و خنده از باران من حرف میبی

گفت؟ به اون دختر چی گذشته بود؟ سیامک و  خدای من! چی

چارگی مجبور کار با خواهر من کرده بودن که از فرط بیهاش چیرفیق

 . ...شده بود

 !نه، نه، نه غیر ممکنه! این غیر ممکنه

زدم که به کمک فرهاد و آرش زده از آشکاری حقیقت جیغ میوحشت

هاش رو رد طور مهمونمن رو به اتاقم رسوندند. دیگه نفهمیدم فرهاد چه

کرد و برگشت پیش من و چی به سر اون سیامک آشغال آورد. اما تنها 

های های من رو گرفته بود تا ضربهدیدم که با تمام توان دستالآن می

 .کمتری نصیب سر و صورتم کنم و پوست صورتم رو چنگ نزنم

خود خود، بیدیوانگی حالتی بود که بر تمام تعادلم غلبه کرده و من رو از 

ذاشت من خواست. باید میکرده بود و فقط دلم رهایی از فرهاد رو می

 .گرفتتابم کمی آروم میهم درد بکشم تا شاید قلب بی

های چارگی، درمونده با تمام خستگیم لا به لای جیغبا گریه و از سر بی

 :زدمکشیدم با فرهاد حرف میای که میخفه

ارانم توی تصادف کشته شده! گفتی دیر رسیده فرهاد، تو گفته بودی ب -

بیمارستان، گفتی بهش خونی که از دست داده رو نرسوندن، و حالا چی 
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 !شد فرهاد؟ چرا همش دروغ بود؟ وای فرهاد

 :کردمهقم شکوه می -گریه امونم رو برید. سر به زیر با هق

ل فرهاد بارانم رو زجرکش کردن، فرهاد! نامردها اذیتش کردن. او -

 .روحش رو و بعد خودش رو کشتن

با حرکتی هیستریک، گویی که اصلاً اختیارم دست خودم نبود، به یکباره 

هام رو دو طرف صورتش گذاشته و با نگاه مستقیم سر بلند کردم و دست

 :هاش، سرد و آروم ادامه دادمبه چشم

. از اون حتماً... حتماً بارانم اون لحظه ترسیده بود. مگه نه فرهاد؟ از.. -

 .خواست خودش رو پرت کنه، آجیم وحشت کرده بودارتفاع که می

 . ...آرام -

 :حرفش رو قطع کردم

ی سنگی استخر. شنیدی چی گفتن فرهاد؟ گفتن سرش خورده به لبه -

 !یعنی... یعنی بارانم درد کشیده. با درد جونش رو گرفته بودن

ته آرش رو که در هقم بود که گوش فرهاد و الب -و دوباره صدای هق

 .ترین گوشه اتاق پشت به من ساکت نشسته بود رو، پر کردگوشه

هایی که به پهنای صورت ریخته بودم رو پاک کرده و لب دوباره اشک

 :زدم

ترسید فرهاد. همیشه موقع غذا پختن دستش باران همیشه از خون می -

قطره رفت از همون دو برید رنگش می پرید و دلش ضعف میرو که می

مانند( ببین دم ای که اوج گرفت و صدایی جیغخون. حالا ببین! )با گریه
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آخر شاهد غرق شدن توی خون خودش بود و مُرد؛ فرهاد! فرهاد بارانم با 

درد مرد. با ترس و وحشت مرد فرهاد. بارانم رو کشتن فرهاد، بارانم رو 

 !کشتن

حقیقت برای اولین  حال و روزم به قدری دشوار بود که گویی با آشکاری

تر از اون روز که بار خبر مرگ باران رو برام آورده بودن، و چه بسا سخت

کردم توی ی بابا رفته و مراسم عذاش رو دیده بودیم. حس میبه خونه

کشید. از هایی از آتیش زبونه میام به جای تپش های قلبم شعلهسینه

ترین شب، به عنوان سخت شدت گرمای وجودم آروم و قرار نداشتم و اون

 .شدشب عمرم ثبت می

ای که داشت، کنارم موند تا کنندهفرهاد خسته از روز پرمشغله و خسته

به هر روشی که ممکن باشه دوباره آرامش رو به من برگردونه، اما 

که شب تقریباً به سحر که بلاجبار بعد از اینای نداشت. تا اینفایده

ق خودش برد و روی تختش نشوند. فشار رسیده بود من رو به اتا

ی چپم داد و من رو وادار به دراز کشیدن روی پهلوی کوچیکی به شونه

راست کرد. سر گذاشتن روی بالشت کافی بود تا با عطر موهای فرهاد که 

روی بالشت سرد و سفید اتاق جا خوش کرده بود، سکوتی باورنکردنی 

جا حتی نفس صلاً کسی از قبل اینتمام فضا رو پر کنه. گویی که انگار ا

های متداومم که کل خونه و خدمه شاهد جیغنکشیده، چه برسه به این

بودن و از سر دلسوزی و ترحم پشت در اتاق جمع شده بودند. چشم 

بخشی که آرش برام آورده بود، اثر بستم و طولی نکشید تا قرص آرام
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 .کردهام خودش رو کرد و خواب رو باز هم مهمون چشم

*** 
هایی که حتی یک لحظه رغم تمام سختیش و تمام کابوساون شب، علی

من رو رها نکردند، بالأخره باز هم به صبح و طلوعی دیگه رسید. باز هم 

طلبید و روزه سکوت گرفته بودم و دلم تنهایی توی اتاق فرهاد رو می

رده بود تا گویا اون هم این رو فهمیده بود، که من رو به حالا خودم رها ک

 .با حقیقت تلخ مرگ خواهری که برام دست کمی از مادر نبود، کنار بیام

از تمام خاطرات و حال بد اون شب چیزهایی توی ذهنم مونده بود که 

ذاشت. مثلاً برافروختگی شدید فرهاد و علامت سؤال بزرگی به جا می

یک  حال بیش از حد خراب آرش که اون رو به کشیدن در هر پنج دقیقه

هایی که از شدت عصبانیت کرد. به علاوه چشمنخ سیگار، ترغیب می

 !ها هویدا بودسرخ شده و غمی آشکار در اون

ای دور افتاده و انگار رویداد اون شب برای فرهاد و آرش تداعی خاطره

شون بود و هنوز تابیکهای من نمکی روی زخمای بود که بیزخم کهنه

ی اون اد پیدا نکردم. به خصوص که شرمندهفرصتی برای صحبت با فره

خاطر مشکلات من مهمونیش خراب شده و در عین حال بودم که به

 .بخشهدونستم آدمی با درک و فهم بالاست و من رو میمی

*** 
دادم، دو اتفاق توی این چند روز که موندن توی اتاقم رو ترجیح می

فت و آمدنش برای جدید رخ داد که اولی، صمیمیت من با آرش طی ر
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که از رفت و آمد اون خانمی که با اطلاع از حال و احوالم بود؛ و دومی این

فرهاد رقصیده بود و الآن فهمیده بودم اسمش مرجان هست، مطلع 

گفتن فرهاد خان برای شام یا برای قرار کاری مهمون شدم. همش میمی

پیاده شدن پر از کردم، داره و وقتی اومدنش رو از پنجره اتاق نگاه می

دیدم که قدم برداشتنش کنار فرهاد، حال دلم غرور و تکبر اون زن رو می

 .کردتر میرو دگرگون

دونم چرا توی این وضعیت انتظار توجه بیشتری از فرهاد داشتم و نمی

گیری و خواست تمام وقتش متعلق به من باشه. بهونهانگار دلم می

و دلی چیزهای دیگه بود که داشتم سر  هام انگار از حرص و دقلجبازی

 .کردخودم می آوردم که من رو کلافه می

خسته شده بودم. خسته از بلاتکلیفی، خسته از رفتار سرد فرهاد که 

انتظارش رو نداشتم، خسته از جریان مرگ باران و نامردی بیش از حد 

 .بابا

ین کشیدم وقتی به اگاهی حتی از حضور مقابل فرهاد هم خجالت می

ای هستم. ولی ی چه خانوادهکردم با دیدنم به یاد میاره من زادهفکر می

دستم به هیچ جا بند نبود، راهی جلوی روم نبود، طبق معمول جایی هم 

 .برای رفتن نبود

یکهویی دلم هوای اتاق فرهاد رو خواست. خودش رو که نداشتم، قانع 

 .شبودم این روزها به نفس کشیدن بوی عطر جا مونده

بلند شدم و با مرتب کردن موهام، راه اتاقش رو در پیش گرفتم. صدایی 
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اومد، خونه توی سکوت مطلق فرو رفته بود. آروم دستگیره در رو نمی

ای از گرفته و پایین کشیدم. جز آباژور کم نور کنار تخت، هیچ نور دیگه

فس اختیار نشد. مثل همیشه فضای اتاق باعث شد بیاطراف ساطع نمی

 .هام رو از عطر تلخش پر کردماز ته دلی کشیده و ریه

جای دیگه لازم نبود، رفتن کنار تخت و دراز کشیدن برای سکوت غوغای 

طور هم شد. با سر گذاشتن روی بالشت سرد، درونم کافی بود و همین

هام عمیق و کشدار شده بود، بیدار چشم هام بی اختیار بسته شد. نفس

قدر آروم که یکدفعه با صدای خواب بودم. همین اما گویی توی عمق

اما از جا تکون نخوردم و در عوض  هام گرد شدبسته شدن در اتاق، چشم

 .تونه باشهای از فرد نامعلوم شدم که بفهمم چه کسی میمنتظر اشاره

شنیدم که نزدیک و هاش که آروم اما محکم بودن رو میصدای قدم

پایینی تخت فهمیدم کنار پاهام  کت گوشهشد، تا با حرتر مینزدیک

 .نشست

رسید و این من هاش به گوش نمیزد، صدایی جز صدای نفسحرفی نمی

رو ترسونده بود. کمی به خودم جرأت دادم. هر دو دستم رو حائل بدنم 

ی درهم و کرده و به طرف اون شخص نیم خیز شدم که، با قیافه

 !برافروخته آرش مواجه شدم

خیلی کمه، جا خوردم، چون اصلاً انتظار دیدنش رو اون هم تعجب که 

 .مقدمه نداشتمقدر بیاین

اول خودم رو بالاتر کشیده و به تاج تخت تکیه زدم و بعد با تر کردن 
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 :هام گفتملب

 آرش خان، شما حالت خوبه؟ -

ای نامعلوم بین پرزهای پاتختی سفید رنگ روی زمین، با به نقطه

کردم که کالبدش ه خیره شده بود. دقیقاً احساس میهایی گرد شدچشم

 .ها با من فاصله دارهجا کنار من و روحش فرسنگاین

انگار که صدام رو نشنیده باشه، با صدایی دورگه شروع به حرف زدن 

های ریز کرد. این قدر آروم که مجبور بودم برای شنیدن صداش، با چشم

 .مم درست داره چی میگهشده سرم رو به سمت جلو خم کنم تا بفه

 

چند سال پیش بود، درست یادم نمیاد. از دانشگاه برگشته بودم که  -

وجوش خاصی داره. تعجب کردم، با خنده رفتم پیشش دیدم مادرم جنب

و وقتی ازش پرسیدم جریان چیه، گفت برای مسافرت چند روزه قراره 

ودم و بریم پیش عمو فرهاد. اون موقع فقط اسم عمو رو شنیده ب

های صمیمی باباست و پیش نیومده بود که م یکی از دوستدونستمی

اش آشنا بشم. بابا که اومد، حرف مامان رو تأیید ببینمش یا با خانواده

دونست درس و دانشگاهم مونده اصرار داشت که که میکرد و علارغم این

چند شون کنم. من هم بلاجبار به هر طریقی بود تونستم حتماً همراهی

روز از دانشگاهم بگذرم و دو روز بعدش به سمت خونه عمو راهی شدیم و 

 .زدیم به جاده

هاش چیه، که بدونم دلیل این حرفزد و من بدون اینآرش حرف می
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کنجکاو شده بودم تا آخر شنونده باشم، برای همین ساکت نشسته و 

 .بهش چشم دوخته بودم تا ادامه بده

ی عمو فرهاد کننده از راه، بالأخره به خونه بعد از یه مسافرت خسته -

کرد. بیتا، نوید و رسیدیم. عمو فرهاد اون موقع با سه قلوهاش زندگی می

قدر شور و هیجان توی وجود این سه نفر بود که کل خستگی نووان. این

شون از یادمون رفته بود. راه با شوخی و خنده و رفتار گرم و صمیمی

تر بودم ولی شون نداشتم، اما من ازشون بزرگتفاوت سنی زیادی باها

تر شده بود حداقل خیلی زود با نوید و نووان مچ شدم که خیالم راحت

ها که بگذریم، ای نخواهم داشت. از تمام اینروزهای کسل کننده

دونی چرا شخصیت ناز بیتا خیلی برام جذاب و خواستنی شده بود. می

کودکیش رو پشت سر گذاشته بود، اما که دوران میگم ناز؟ چون با این

پوشید و وقتی توی اتاق های کوتاه صورتی و قرمز میهنوز هم پیراهن

رفت کرد چه نه، میها جا پیدا میشدیم، چه روی مبلنشیمن جمع می

 .نشستو روی پای عمو می

 .آرش از مرور خاطرات خندید

. صداش رو یه بار هم که عمو نبود اومد و روی پای مامان نشست -

بچگونه کرد و ازش خواست به فرزندی قبولش کنه، چون بغل مامان مثل 

خندیم و عمو همیشه قربون بغل عمو براش راحت بود. با اداهاش همه می

که مشخص بود جا فقط نوید و نووان بودن با اینرفت و ایناش میصدقه

ی گفتن اندازهقدر خواهرشون رو دوست دارن، همیشه بهش میچه
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خرس گنده شدی، خجالت بکش این کارها واسه تو نیست. بیتا هم 

کرد و بیشتر توی بغل عمو فرو بیخیال براشون پشت چشم نازک می

ها بودیم که باز بابا رفت. تقریباً یک هفته الی ده روزی پیش عمو اینمی

عزم رفتن و برگشت به خونه رو کرده بود. دروغ چرا، نرفته دلم برای 

ای جز برگشت نبود. وقت خداحافظی تنگ شده بود، ولی چاره شونهمه

هاشون باز دادم. با شوخیرسید. دلگیر بودم، ولی وقتی با پسرها دست می

هم حالم رو عوض کردن. مشغول حرف زدن با نووان بودم که یهو یکی از 

دلم برات »گردنم آویزون شد و با صدایی پر از بغض تو گوشم گفت 

تعجب کردم. این صدای لوس و در عین حال « آرشی! خیلی تنگ میشه

قشنگ فقط متعلق به بیتای عمو فرهاد بود! نگاهش کردم. دقیقاً 

جا بود که دلم برای اون دختر لرزید. بدون توجه به حضور بقیه، همون

آروم پیشونیش رو بوسیدم و بهش گفتم در اولین فرصت باز هم بهشون 

اصله گرفت. زمان خداحافظی هم تموم زنم. خوشحال شد و ازم فسر می

شد و به سمت خونه راه افتادیم. با رسیدن به خونه، خیلی زود همه چیز 

قرارم بود به روال عادیش برگشت، مگر یک چیز و اون هم، حال دل بی

. دائما با نوید و نووان در ذاشتکه یک لحظه از فکر بیتا آرومم نمی

زدم، ولی وضعیتم از این هم حرف میارتباط بودم و حتی گاهی با بیتا 

کردم که عاشقش کم داشتم به خودم اعتراف می -ها گذشته و کمحرف

اش ی دختر نداشتهدیدم مامان هم بیتا رو اندازهخصوص که میشدم. به

کرد. بلاخره روزی دوست داره و دقیقاً هر روز باهاش تلفنی صحبت می
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ی رفتم در رابطه با علاقهرسید که عزمم رو جزم کردم و تصمیم گ

شدیدم به بیتا، با مامان و بابا صحبت کنم. قرار بود اون شب بعد از صرف 

طور که انتظار داشتم پیش شام بحث رو پیش بکشم اما، هیچ چیز این

نرفت! وقتی همه سر میز شام نشستیم، دل تو دلم نبود که مامان و بابا 

می از غذام رو نخورده بودم که رو با این خبر خوشحال کنم، اما تازه نی

راستی آرش، تا یادم نرفته بهت بگم. آخر »بابا پیش دستی کرد و گفت 

تعجب کردم! « ی عمو فرهاد؛ بار سفرت رو ببند.هفته قراره بریم خونه

کرد. دروغ چرا، نگاهی به مامان انداختم که سر به زیر با غذاش بازی می

ا لبخند تصنعی رو به بابا گفتم ولی ترسیدم. موضعم رو حفظ کردم و ب

خبر از حال دل پسرش، سری اون هم بی« خیره بابا! چرا اینقدر یهویی؟»

 :تکون داد و گفت

خیره بابا جون. امروز عمو فرهادت زنگ زد گفت که آخر هفته عقد  -»

بیتا جون هست و اصرار داشت حتماً مهمون حضور داشته باشیم برای 

 «. ...همی

کافی بود تا دنیا با تمام عظمتش روی  "عقد بیتا جون"ی همون کلمه

سرم خراب بشه. همون لحظه سوختم، سوزش شدید دلم رو احساس 

کردم و ماتم برد که این عشق، نیومده از دستم رفته بود. به قدری حالم 

تونستم جواب صدا خراب شد که دیگه هیچی برام مهم نبود و حتی نمی

و بابا رو بدم. خیلی زود به تنهایی اتاقم پناه بردم و همش  های مامانزدن

کردم که بیتای من رو برده بودن و من هیچ کاری از به این فکر می



 

 

 WWW.98IA3.IR 211 کاربر نودهشتیا زهرا علی فرحانی – مجنون فرهاد
 

دستم بر نیومده بود! مامان فهمیده بودم دردم چیه که قبل از بابا 

فهمیده بود بیتا خواستگار داره و بهم چیزی نگفته بود. ازش دلگیر بودم، 

جز اون کسی نبود که برای آروم کردن خودم ناراحتیم رو شاید هم 

 :ام و گفتبندازم گردنش. وقتی اومد، دستش رو گذاشت روی شونه

 «.کنمغمت نباشه پسرم، بهترش رو برات پیدا می -»

دونست چیزی بهش نگفتم و فقط تونستم بهش پوزخند بزنم که نمی

 .عشق بیتا تمام تار و پودم رو فرا گرفته بود

زد، نگاهم توی تمام وجناتش در گردش بود و چه آرش که حرف می

شد عمق غم توی نگاهش رو حس کرد. الآن وقتش بود که راحت می

طور دگرگون کرده! ببینم چی به سر بیتا اومد که حال این دو مرد رو این

ها باعث ی این سؤالاصلاً اون کجاست؟ بعد از ازدواجش کجا رفته؟ همه

رو از تاج تخت گرفته و با فاصله کمی کنار آرش روی تخت  امشد تکیه

 .بشینم و گوش بدم

کردم آخر هفته فرا رسید و خیلی زودتر از چیزی که فکرش رو می -

که ایندفعه بابا نتونست من رو مامان و بابا عازم سفر شدن، با تفاوت این

رسید و برای رفتن به این مسافرت تلخ، قانع کنه. رفتن، روز جشن فرا 

ها همش انتظار داشتم یهو مامان زنگ بزنه و بگه که همه من مثل دیوونه

چیز به هم خورده. ولی، زهی خیال باطل! اتفاقاً همه چیز خیلی خوب 

پیش رفت و بیتا به عقد پسر یکی از شرکای عمو فرهاد در اومد. 

ه وقت یادم نمیره که اون روزها رو چطور پشت سر گذاشتم. تا یک ماهیچ
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کم تونستم این  -که کمای نداشتم، تا ایناول هیچ حال و حوصله

هام جا بدم و زندگی به روال قبل برگرده. روزها حقیقت رو توی روزمرگی

شد به یک امر گذشت و هر چی زمان بیشتر سپری میپشت سر هم می

بردم، که انگار چیزی سر جاش نیست! آخه بیتایی که عجیب پی می

چهار  -پرسیدن حال مامان غافل نمی شد، حالا هر سه حتی یک روز از

زد. دیگه اون صدای سر خوش روز یک بار اون هم مامان بهش زنگ می

هاش از خوشحالی و ذوق خرید وسایل برای رو نداشت. وسط حرف

کرد و این چیز زد و همش آروم صحبت میی جدیدش جیغ نمیخونه

هام رو در میون جواب تماسکرد. نوید و نووان یکی من رو عصبی می

دادن و کلافگی از صداشون مشخص بود که اصلاً دل و دماغ حرف می

دلتنگی شدیدم جوری روی اعصابم  ها به علاوهزدن ندارن. وضعیت بچه

بود که بلاخره بعد از گذشت شیش ماه از عقد بیتا تصمیم گرفتم یک بار 

ا برم و بدونم جریان خواست تنهی عمو سر بزنم. دلم میدیگه به خونه

چیه، برای همین به مامان بابا گفتم برای یه قرار کاری میرم و چند روزه 

که از تصمیمم منصرف بشم، بار و بندیلم رو گردم و قبل از اینبر می

بستم و راهی شدم. وقتی هم رسیدم مستقیم راه خونه عمو رو در پیش 

کس هم از اومدنم خبر قدر سرراست بود که گوش نکنم. هیچگرفتم. اون

خواست یه جور سورپرایز باشه و مهمون سر زده باشم. نداشت. دلم می

شب بود که رسیدم خونه. زنگ رو که زدم صدای نوید توی گوشم 

پیچید. وقتی فهمید من پشت درم از خوشحالی کل حیاط رو دوید، اومد 
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ی کرد دفعه، چه بسا بیشتر استقبال گرمخودش درو باز کرد و مثل اون

ازم و بعد از اون به ترتیب نووان و عمو فرهاد توی درگاه من رو بغل 

خونه و خانواده هنوز هم گرم آمد گفتن. کانون اینکردن و بهم خوش

شون، گویا ها بر خلاف ظاهر گرمبود، اما طبق احساسی که داشتم بچه

آزرد که مثل قبل به خودشون نرسیده بودن. ها رو میچیزی اون

شون شیش تیغ و موهاشون تازه اصلاح شده نبود. به روی خودم صورت

نیوردم. مشغول حرف زدن بودیم که یکهو صدای سلام آرومی نظرم رو 

جلب کرد. به سمت راه پله که نگاه کردم، دیدمش! خدای من، باورم 

روم که شلوار مشکی با شد که این همون بیتای من باشه! دختر روبهنمی

پوشیده و به یه لبخند گوشه لبی اکتفا کرده بود،  یه بافت خاکستری

گفت من حالم از تونست همون بیتای من باشه که همیشه مینمی

خوره. پس حالا چی شد؟ لاغر بود، ولی های رنگ تیره به هم میلباس

طور خیره نگاهش که جلوی همه اینتر شده بود. از اینحالا خیلی نحیف

جوب جواب سلامش رو دادم. اومد کردم خجالت کشیدم و خیلی مح

پایین، انتظار داشتم بره پیش عمو بشینه، ولی برخلاف انتظار رفت و یه 

آمد گفت. من هم جا باز هم بهم خوشگوشه تنها نشست و از همون

ی بحث با پسرها پرداختم، اما تا آخر شب سرجام نشستم و به ادامه

د. شب وقت خواب که حواسم بهش بود که زمین تا آسمون فرق کرده بو

ترم برای استراحت های خالی رو که راحتشد، عمو گفت هر کدوم از اتاق

خوام توی اتاق نووان بخوابم، چون انتخاب کنم، ولی من از عمد گفتم می
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تا خوابم ببره تنهایی حوصلم سر میره. نووان استقبال کرد و عمو دیگه 

خوابم. نووان روی رختچیزی نگفت. کارهامون رو انجام دادم رفتم سر 

تختش طاق باز دراز کشیده و به سقف خیره شده بود. دل تو دلم نبود 

تونست باشه، اما ازش بپرسم جریان چیه و دلیل این تغییر بیتا چی می

خوام چیزی دونستم از کجا شروع کنم. نووان اما انگار فهمید که مینمی

 .نداشت :بگم که خودش ازم پرسید

 خوای بگی؟یآرش، چیزی م -

من هم دل رو به دریا زدم و ازش پرسیدم که چی به سر بیتا اومده؟ چرا 

دختر تونم باور کنم اینتفاوت شده؟ بهش گفتم که نمیقدر سرد و بیاین

ی وقت قیافههمون کسی باشه که چند ماه پیش دیده بودمش. هیچ

ندش بهم بکنم که پشتناراحت و حسرت از ته دل نووان رو فراموش نمی

 :گفت

روزها، حتی برای ما دونم دقیقاً باید بهت چی بگم؛ ولی بیتای ایننمی -

که چیزی نیست، تو امشب روی خوبش رو هم غریبه شده. تازه این

 .هاست آرشتر از این حرفدیدی. بیتا خیلی داغون

تا اومدم ازش دلیل بخوام، پشتش رو بهم کرد و پتو رو تا صورتش بالا 

ف توی دهنم من هم ماسید و دیگه چیزی نگفتم. اما اون شب کشید. حر

خواستم برای گذر زمان های صبح بیدار بودم. زمانی هم که میتا نزدیک

یکم توی حیاط قدم بزنم، نرسیده به اتاق بیتا، نسبت سکوت خونه 

اش رو از پشت در اتاق شنیدم. اولش شک وقت شب، صدای گریهاون
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و گوشم رو روی در اتاق گذاشتم و به بعد از  کردم خودش باشه. رفتم

تر از این اطمینان به حرف نووان پی بردم که گفت بیتا خیلی داغون

اش دلم شب با شنیدن صدای گریهدونی آرام، اونهاست. میحرف

کوبید. دل تو دلم نبود اون در ام میی سینهوار خودش رو به قفسهدیوونه

تا کوچولوم رو بغل بگیرم و بهش بگم خودم لعنتی رو باز کنم برم و بی

 .ی دردهاش. ولی، افسوس که ممکن نبودمیشم درمون همه

 کار رو نکردی؟چرا آرش؟ چرا این -

یادت رفت که بیتا عقد کرده بود؟ متعلق به یه مرد یا، بهتره بگم به یه  -

 نامرد بود؟

 شوهر بیتا کیه آرش؟ اصلاً الآن بیتا کجاست؟-

امشب قرار همه چیز رو برات تعریف کنم. تو حوصله کن،  عجله نکن، -

 .من هم بهت میگم

آرش با گفتن این حرف نیم نگاهی بهم انداخت و لبخند تلخی رو مهمون 

اش کرد. لیوان آب کنار تخت رو به دستش دادم. لب های خشک شده

حرف کمی ازش خورد و ازم خواست اون رو سر جاش بذارم. من هم بی

رو کردم و مجدداً بهش نگاه کردم. متوجه منظورم شد یا انتظار این کار 

دونم، اما بلافاصله باز به رو به رو خیره شد و هام خوند؟ نمیرو از چشم

 :شروع کرد

من هم خیلی کنجکاو بودم شوهر بیتا رو ببینم. اون شب قرار بود برای  -

هنوز تشریف داد و آقا مون باشه. ساعت نُه شب رو نشون میشام مهمون
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دیدم که بیتا برخلاف ظاهر آرومش مثل اسپند نیاورده بود. خوب می

موقع بدون شام نگه داشته خجالت که همه رو تا اینروی آتیشه و از این

کشید. عمو مشغول دیدن اخبار بود، ولی با اخم زیر چشمی حواسش می

. اون ی آخر به شوهرش زنگ بزنهبه بیتا بود و ازش خواست برای دفعه

هم بلند شد و رفت توی حیاط. دقایقی بعد جوری که مشخص بود بغض 

کرده اومد و گفت که شوهرش توی ترافیک گیر کرده و ممکنه باز هم 

دیر کنه، بهتره سرو شام رو شروع کنیم. دور میز نشستیم، ولی حال بیتا 

ت کرد. عصبانیخورد یا اصلاً با غذاش بازی میخوب نبود. به زور غذا می

های نوید و نووان ببینم. خلاصه اون شب تونستم توی چشمرو راحت می

شام رو توی یه فضای سنگین خوردیم و به این نتیجه رسیدم هر مشکلی 

هست، از طرف شوهر بیتاست. دوباره توی نشیمن برای نوشیدن چایی 

دور هم جمع شده بودیم، که صدای زنگ در به گوش رسید. بیتا یکهو از 

کنه. عمو و پسرها اخم کردن، و گفت که خودش در رو باز می جا پرید

ولی کسی چیزی نگفت. بیتا هم رفت و ده دقیقه بعد با یه پسر جوان و 

البته یه دسته گل رز قرمز برگشت. خوشحال بود، خوشحالی رو از 

هاش خوندم ولی، از دیدن اون پسر توی نگاه اول هیچ خوشم چشم

کی بود آرام؟ شاید برات جالب باشه، ولی اون دونی اون پسر نیومد! می

 !پسر، سیامک بود. سیامک آرمان

دادم بین فرهاد هام از تعجب گرد شد و زبونم بند اومد. احتمال میچشم

 . ...کهو سیامک آشنایی قدیمی باشه، ولی این
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 !وای خدای من

 :آرش که وضعیتم رو دید سری تکون داد و گفت

شب، اولین قرار کردی نه؟ اونرش رو نمیحق داری تعجب کنی، فک -

اش با پسرها زیاد خوب نبود، خیلی آشناییم با سیامک رقم خورد. رابطه

کردن. گاهی با عمو در رابطه با کار صحبت سرسنگین باهاش رفتار می

شدم. مشغول حرف زدن شون میکرد و گاهی من هم شریک بحثمی

نشسته بود. وقتی نگاهش به  بودیم که گوشیش زنگ خورد. بیتا کنارش

هاش برق زد! از این باره چشمی گوشی افتاد، رنگش پرید و به یکصفحه

خصوص که سیامک بیخیال گوشی رو تغییر حالت تعجب کردم، به

سایلنت کرد و دوباره گذاشت توی جیبش. حال بیتا اما تا آخر مهمونی 

ابش رو داد خوب نشد. حتی زمانی که سیامک خداحافظی کرد، سرد جو

و خیلی سریع راه اتاقش رو پیش گرفت. به حدی همه خسته بودن که با 

شب رو هم به پایان خودش خیر هرکسی وارد اتاقش شد تا اونیه شب به

کس خبر نداشت با طلوع آفتاب روز بعد، که هیچبرسونن و دریغ از این

 !چه سرنوشت شومی قرار بود براشون رقم بخوره

 .ی آرش یکهو قلبم ریختبا آخرین جمله

 آرش منظورت چیه؟ -

صبح اون شب زودتر از همیشه بیدار شده بودم و برای گذر زمان طبق  -

حوصلگی به فضای سبز حیاط پناه برده بودم، که یکهو معمول از سر بی

دیدم بیتا با عجله از خونه زد بیرون. چند قدمی دنبالش رفته و صداش 
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خیر  له. با روی خوش بهم صبح بهزدم. برگشت، مشخص بود خوشحا

گفت. ازش پرسیدم با این عجله کجا میره، که اون هم با شیطنت 

 :قدیمیش گفت

آقامون امروز زود از کار میره خونه، دارم میرم براش غذا بپزم سورپرایز  -

 .بشه

اش بشه حسودی کردم، خونه توی دلم به کسی که این دختر قراره خانم

ی بهش گفتم از کی تا حالا بیتای عمو بلده از این ولی در عوض با شوخ

 :کارها هم بکنه؟ خندید و گفت

خب دیگه آرشی، دارم میرم سر خونه و زندگیم باید یاد بگیرم یا نه؟  -

حالا غمت نباشه، برگشتم قول میدم برای تو هم بپزم یه بیست خوشگل 

 .بهم بدی

نرژی مثبت گرفته با خنده سری براش تکون دادم. از حال خوبش کلی ا

بودم. خواستم خودم برسونمش که گفت ماشین خیلی وقته دم در 

منتظرشه و نیازی نیست من به زحمت بیفتم. خداحافظی مختصری کرد 

و با عجله از در خارج شد. بیتا که رفت، من هم به هر روشی مشغول 

گذروندن زمان شدم. قرار بود ساعت سه با نووان سری به مراکز خرید 

بزنیم تا چیزهایی که مامان خواسته بود رو بخرم. ظهر بعد از صرف  شهر

کم مشغول آماده شدن بودم که گوشیم شروع به زنگ خوردن  -ناهار، کم

که چیزی ی ناشناس کرد! گوشی رو که برداشتم، قبل از ایناز یه شماره

 "ی بیتا توی گوشم پیچید که صدام زدبگم، صدای همراه با گریه
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ی صدا زدن اسمم شناخنتمش. صداش که نه، ولی از نحوه . از"آرشی

پرسیدم بیتا چی دونستم چشه. هر چی ازش میدستپاچه شدم، نمی

کرد و فقط شده؟ حرف بزن، کجایی، کی پیشته یا... . اصلاً توجه نمی

 :گفتپشت سر هم می

آرشی بابا رو تنها نذاری ها. به نوید و نووان بگو من رو ببخشن. من  -

ها رو. من رو تونم، نتونستم تحمل کنم آرش دیدن اون صحنهگه نمیدی

 !ببخشید آرش، من رو ببخشید

زنه رو به جنون بودم و دونستم داره از چی حرف میکه نمیاز این

گرفتم کار کنم. هر چی با اون شماره تماس میدونستم باید چینمی

رو گرفتم و با عجله  ی نویدداد. شمارهبود، دلم گواه بد می فایدهبی

ی ی بیتا رو ازش گرفتم. وقتی دلیلش رو پرسیدم همهآدرس خونه

جریان رو در حین دویدن به سمت حیاط براش توضیح دادم. دم در 

شیش قدیمی نووان رو برداشتم و زدم بیرون. زود سالن سوئیچ دویست

در  سوار ماشین شدم که نگهبان با صدای ماشین در رو باز کرد. به محض

یابی آدرس خونه رو زدم که از شانس خوب، اومدنم از خونه، روی مکان

زود وصل شد و پیداش کردم. پام رو روی گاز فشردم. با آخرین سرعت و 

ی هدیه ی بیتا روندم. خونهای که از خودم سراغ داشتم سمت خونهعجله

ه نداشت. عمو به بیتا بعد از عقد بود، برای همین زیاد با ویلای عمو فاصل

شون پیچیدم از سر خیابون زانتیای مشکی رنگ همین که توی کوچه

ها از ماشین پیاده شده و به سمت داخل نووان رو دیدم. قبل از اون
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ساختمون دویدم. نگهبان صدام زد، ولی چشمم دنبال آسانسور بود. وقت 

تظر ایستادن نبود که از شانس بد آسانسور بالا بود و باید برا اومدنش من

ها رو پیش کردم که از پشت سر صدای موندم که محال بود. راه پلهمی

های نوید و نووان، همراه هشدارهای نگهبان گوشم رو پر کرد. به قدم

کوبیدم و بیتا رو ی سوم، واحد هفت رسیدم. هرچی بیشتر به در میطبقه

گرفتم. خسته شده بودم و حال دلم خوب زدم، کمتر نتیجه میصدا می

زدیم آخ قدر محکم بود که اگر با دوتا پسرها بهش مینبود. در خونه اون

گفت! توی همین گیر و دار یکهو نگهبان با یه دست لرزون یه دست نمی

لحظه حس کردم کل دنیا رو بهم کلید بهم داد و گفت پیداش کن. اون

دونستم که دیر شده آرام؟! با باز شدن در دادن ولی، از کجا باید می

حکم اون رو هل دادم که برخوردش با دیوار صدای بدی رو ایجاد کرد. م

به داخل خونه که ابتدای راهروی باریک بود هجوم بردیم و بیتا رو صدا 

شد. به محض پا گذاشتن زدیم. راهرو به یک سالن گرد منتهی میمی

 . ...توی سالن دهن باز کردم صداش کنم که... که دیدم

ز صحبت کردن آرش محکم تکونش دادم و بی جون به لب از این طر

 :اختیار داد زدم

 !چی دیدی لعنتی؟ حرف بزن جون به لبم کردی آرش -

مقدمه ادامه حرفش رو پیش آرش که انگار منتظر همین تلنگر بود، بی

 :گرفت

های خودم دیدم که بیتای قشنگم خودش رو دیدم آرام. با همین چشم -
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که هنوز نصب نشده، آویزون کرده و دار زده با یه طناب از قلاب لوستری 

 !بود

ی زدهبعد از این جمله که یک نفس بیان کرده بود، صدای جیغ حیرت

ی آرش گم شد. هر دو دستم رو روی دهنم هق مردونه -من توی هق

هام تا آخرین حد گشاد شده بود. توان حرکت و گفتن گذاشته و چشم

های آرش خشک لرزش شونه حتی یک کلمه رو هم نداشتم. چشمم به

 :شده بود که با همون حالش باز هم ادامه داد

من... من زودتر از پسرها به خودم جنبیدم. با دو خودم رو به بیتا  -

شون به سمت بالا از حالت رسوندم. پاهاش رو بغل گرفته و با هدایت

هام آویزون خارجش کردم. آرام، وقتی سرم رو بلند کردم، قشنگ چشم

هاش رو گاه معصومش گره خورده که حتی فرصت نکرده بود پلکبه ن

زدم که غیر ممکنه ببنده! ته دلم امیدی نبود، ولی هی به خودم نهیب می

بیتا رفته باشه. اون هم به این زودی! آخه چرا؟ به خاطر چی؟ با خودم 

درگیر بودم، ولی سر پسرها داد زدم که کمک کنن. نوید زودتر به 

ی چپه شده روی زمین به طرفم یورش برد. چهار پایه خودش جنبید و

دارش با یه حرکت طناب رو درست کرد. یه پا بالا رفت و با چاقوی ضامن

ام افتاد. سریع اون رو روی زمین رو برید که بیتا کامل روی شونه

گذاشتیم و شروع به بررسی علائم حیاتیش کردیم اما، دریغ! نووان 

باره بغل دست خودش نبود که بیتا رو به یک عصبی شده بود و حرکاتش

ای از کشید و به سمت بیرون خونه دوید. در همون حین کاغذ تا شده
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ی لباسش افتاد. کاغذ رو برداشته و با نوید دنبالش رفتیم. بیتا رو توی یقه

وقفه با آخرین سرعت روند. ماشین گذاشت. خودش هم سوار شد و بی

ترین دونستم مقصدش نزدیکبود خوب می نوید که همراه من اومده

طور هم بود. توی سالن بیمارستان بیمارستان شهر هست و دقیقاً همین

خواست تا پرستارها با برانکارد بیتا رو کشید و از همه کمک مینعره می

های زیادی از ماشین منتقل کردن و با اعلام وضعیت اورژانسی پزشک

رو پشت درهای بسته منتظر  بالای سرش حضور پیدا کردن و ما

گذاشتن. توی دلم پر از ذکر و نذر و نیاز برا شنیدن دوباره صدای بیتا بود 

 :که یکهو... یکهو دکتر اومد بیرون و گفت

مون بود انجام دادیم ولی، خیلی دیر رسیدید. متأسفم، هر چه در توان -

 !گویا این دختر از قبل ورود به بیمارستان فوت کرده بود

بود، هضم حقیقت خیلی سخت بود؛ نووان دیوونه شده بود و نوید  سخت

دست کمی از اون نداشت ولی سعی در کنترل وضعیت و باز کردن 

های نووان از دور یقه دکتر داشت. من اما، کلاً خنثی شده بودم! مشت

یی نداشت؛ سخت تر از همه مثل یه پایان، یه پایان تلخ که هیچ ادامه

ها رو از اون فضا خارج که من تنها کسی بودم که باید بچه ها، این بوداین

 .طور خبر رو به عمو بدیمکردم که چهکردم و به این فکر میمی

ولی اون هم گذشت و خبر نه تنها به عمو، بلکه خیلی زودتر از چیزی که 

که عمو نگذاشت کسی فکرش رو بکنی همه جا منتشر شد با تفاوت این

های لازم مرگش رو یه کرده و با زمینه سازی بفهمه بیتا خودکشی
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تصادف تلقی کرد و خیلی زود خونه عمو فرهاد پر شد از دوست و 

های آشناهایی که با فریاد زدن اسم بیتا و گلایه از مرگ ناگهانیش، ستون

 .لرزوندنخونه رو می

وقت یادم نمیره آرام! عمو فرهاد خیلی قوی بود که روزها رو هیچاون

ن تو تمام مراسم موضع محکمش رو حفظ کرد و نگذاشت امثال همچنا

ریخت، شکستش رو سیامک عوضی که سر خاک بیتا اشک تمساح می

هامون ببینن؛ مثل ما نبود که تو خونه و کنار عکسای بیتا، هر روز با اشک

گرفت. دقیقاً کار من و شستیم و داغ این دل آروم نمیصورتمون رو می

ن بود همین؛ هر سه به یک اندازه یک شیء قیمتی رو نوید و نووان همی

از دست داده بودیم، چه من که یک سال بود شناخته بودمش و چه نوید 

و نووان که نه از بدو تولد، بلکه از ابتدای خلقت و زمانی که یک ندفه 

 .بودن، کنارش شکل گرفتن

ه دونیم کهای عمو فرهاد رو کسی ندید، ولی این رو خوب میاشک -

اش رو عمو از درون شکست، داغون شد، پیر شدن ده ساله توی ده روزه

وقت نوری از اتاق عمو ساطع نشد، دیدم آرام. بعد از مرگ بیتا دیگه هیچ

جز همین نور کم آباژورهایی که میبینی؛ ولی این تاریکی نه تنها اتاق 

ش؛ عمو رو، بلکه کل زندگیش رو فرا گرفت و ریشه دوند توی تمام وجود

که عمو بلافاصله بعد از بیتا نوید دونی سخت قضیه کجاست؟ اینآخه می

 .و نووان رو هم از دست داد

 !وای آرش یعنی چی؟ -
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 :ش نگاهم کرد، لبخند تلخی زد و گفتآرش با اون چشم های قرمز شده

 توام گریه کردی؟ -

اول متوجه حرفش نشدم ولی وقتی دست روی صورتم کشیدم، دیدم به 

ای صورت اشک ریختم و خبر ندارم؛ غم سنگینی رو روی دلم پهن

 .احساس می کردم و فقط به حال دل فرهاد فکر می کردم و البته آرش

 آرش! نوید و نووان کجان؟-

 :سری تکون داد و بعد از کمی سکوت، گفت

هایی بود ولی، چهل شب از مرگ بیتا خوام بهت بگم چه شبآرام! نمی-

هممون رو با خودش برد. بعد از مراسم چهلم، وقتی گذشت و تاب و توان 

که همه رفتن و خواستم تو اتاق استراحت کنم، موقع لباس عوض کردن، 

یه کاغذ مچاله شده از جیبم افتاد؛ وقتی خم شدم برش دارم، قبل باز 

یی که نرسیدم، تونه باشه به نتیجهکردم چی میکردنش به این فکر می

و سعی کردم کمی با دست صافش کنم تا نوشته تای کاغذ رو باز کردم 

 .ها مشخص باشن

 تونست باشه؟به نظرت اون کاغذ مچاله چی می

 :حرف و منتظر نگاهش کردم، ادامه دادبی

اون دقیقاً همون کاغذی بود که موقع بغل کشیدن بیتا توسط نووان از  -

وشش کرده لباسش افتاده بود؛ اون نامه بیتا بود که من برداشته ولی فرام

 .بودم

 !آرش بیتا چی نوشته بود؟ نامه چرا؟ -
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توی اون نامه، بیتا همه چیز رو تعریف کرده بود؛ از شروع عشقش به  -

سیامک، خواستگاری، روزهای خوب، حال خوب تا شروع رذالت سیامک. 

کم فهمیده سیامک با  -تعریف کرده بود که یک ماه بعد از عقدشون کم

جنبه ولی به روی اره و همیشه سر و گوشش میچند نفر دیگه رابطه د

کرده اون پسره عوضی با کارهاش گله میخودش نیاورده یا وقتی از این

آورده و راضیش می کرده تا سیاست خودش باز دل بیتا رو به دست می

 !که... اون روز شوم رسیداین

همون روزی که صبحش بیتا رو خوشحال دیده بودم، که برام سؤال  -

ای از خونه خارج شده بود چرا باید به بود وقتی با همچین روحیه شده

شد؛ بیتا خوب تعریف کرده و نوشته بود که چه اتفاقی خودکشی ختم می

 .افتاد

جا کرده کسی اونآرام! بیتا نوشته بود: با ورودش به خونه که فکر می

ی خواسته یه روز خوب برا نامزدش بسازه، با شنیدن صداهانیست و می

خواسته باهاشون تماس بگیره، ولی آروم از سمت اتاق اولش ترسیده و می

زنه و میره ببینه بلافاصله با تشخیص صدای خنده سیامک دلو به دریا می

 . ...چه خبره که

به قول خودش صحنه دلخراش وجود یه زن دیگه کنار سیامک، توی 

داغ کرده  تخت خودش رو دیده بود؛ دیده بود و دلش شکسته بود، دلش

 .بود از دیدن عشقش تو همچین وضعیتی

از حال خرابش توی اون کاغذی که با قطره های ریز و درشت خشک 
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شده اشک هاش مزیین شده بود؛ با آب و تاب و مفصل گفته بود. انگار 

نویسه و شاید هم دونست داره برای آخرین بار درد دلش رو میکه می

بگیره! هرچی که بود سخت  خواست کسی حقش رو از اون عوضیمی

مشغول خوندن بودم و جوری رفته بودم تو بهر نوشته هایش که نفهمیدم 

در اتاق کی باز شده و نووان وارد اتاق شده بود، صدام زده بود ولی من 

زمانی به خودم اومد که کاغذ به شدت از دستم کشیده شد و صدای 

هوش از سرت  توی کاغذ آشغالی چی میخوای» عصبی نووان که گفت:

نخواستم بخونه، خواستم از دستش بکشم ولی هولم داد و از سر « پرونده

 .کنجکاوی کاغذ رو جلوی صورتش گرفت

خیلی زود دست خط خواهرش رو شناخته بود، نگاه نووان به کاغذ و نگاه 

من به صورت نووان بود که به مراتب کنجکاو، عصبی، ناراحت و در آخر 

م چرخید و اول ازم پرسید اینو از کجا اوردی، برافروخته شد؛ به سمت

دروغ چرا از واکنشش ترسیده بودم که یهو با تمام توانش تو صورتم داد 

زد و سوالش رو تکرار کرد منم براش تعریف کردم و به محض تموم شدن 

 .حرفم نووان دیگه ناایستاد و به سمت بیرون دویید

 
ه دیدم که به سمت بالا می از صدای بلندش عمو و نوید رو روی راه پل

اومدن، هر دو رو هل داد و به راهش ادامه داد مدام داد می زد یا زیر لب 

وقت توضیح دادن نبود فقط یقه نوید رو « کشمت عوضی می» می گفت:

 .کشیده و دنبالش رفتیم
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روند؛ وقتی رسیدیم دیدیم اینقدر داغ توی نووان سمت خونه سیامک می

دوید تا به داخل خونه ه برای رسیدن به سیامک میدلش تازه شده بود ک

برسه. آرام، این اتفاق ها شب چهلم بیتا، بعد از رفتن مهمون ها و حتی 

سیامک به ظاهر داغ دیده افتاد ولی زمانی که وارد خونه شدیم با چه 

 یی مواجه شدیم؟صحنه

سیامک رو وسط یه عالمه دختر و پسر مشغول شوخی و خنده دیدیم که 

دونسته جریان لحظه بود فهمیدیم دلیل مرگ بیتا خودش بوده و میاون

کرده و هیچ نگفته بود از دعوای از چه قراره ولی برامون فیلم بازی می

 .که چی به بیتا گذشته بوداون روزشون و یا این

ها نداشتم؛ جوشید و من دست کمی از اونخون توی رگ پسرها می

د و همین کافی بود تا همه دور سیامک رو نووان کلت کمریش رو در آور

خالی کنن؛ به سمتش پا تند کرد و بعد از اون من و نوید بودیم که 

گفت خورد زدیمش؛ نووان به قدری دیوونه شده بود که میرفتیم و تا می

دادیم و باید همین الآن دارش بزنم، داشتیم توان کنترلش رو از دست می

های عمو بود که یکهو چندتا از محافظاون درگیر سیامک جنازه شده 

جا بردن؛ گویا عمو مون رو از اونفرهاد وارد خونه شدن و همه

 .مون فرستاده بودها رو دنبالهایی زده و اونحدس

مون به خونه، انگار که قبل از رسیدنمون همه چیز رو برای با برگشت

؛ وقتی عمو تعریف کردن باشن، با عصبانیت جویای دلیل کارمون شد

نووان جریان نامه رو براش تعریف کرد و اون رو بهش داد، ازمون خواست 
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خواد کسی رو ببینه. ماهم از خدا مون بریم و نمیتا هر کدوم به اتاق

مون رو پیش گرفتیم؛ خواسته اما با یه زخم جدید و عمیق راه اتاق

 شب دیگه هممون برای مرگ بیتا به نتیجه رسیده بودیم که چهاون

کردم تا با همین اتفاقی افتاده بود وای کاش زودتر اون نامه رو پیدا می

 .کشتمهای خودم اون کثافت رو میدست

 
شب سیامک نتونست از جاش بلند بشه تا بیشتر از یک ماه بعد از اون

دونست پسرها فهمیدن جریان از چه قراره جرأت شکایت ولی حالا می

کار قایم شده بود البته ماهم بی کردن نداشت و مثل موش تو سوراخ

ها و واحد های مسکونی اطلاع عمو، بیش از چندتا از مغازهننشستند بی

خالی از سکنه سیامک روی توی مناطق مختلف شهر سوزوندیم و 

های هنگفتی بهش وارد کردیم ولی باز هم در برابر مرگ بیتا خسارت

 .چیزی نبود

 
خوام بهت بگم کجان، باید بگم که، عمو و اما در مورد نوید و نووان اگه ب

وقت مسائل شخصی رو هیچ»گفت:هاش بهمون میهمیشه میون حرف

شدیم که هاش نمیگویا ما هم درست متوجه حرف« قاطی کار نکنیم و...

 !خبرکرد و ما بیها دور اندیشی میموقععمو اون

و فروش گذشت که باز، شروع خرید تقریباً هشت ماه از رفتن بیتا می

ها و قرار دادهای جدید رسیده بود؛ عمو برامون از یه شرکت سهام شرکت
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خارجی خیلی بزرگ طراح و تولید پارچه حرف زده بود که همکاری با 

اون ها کار هرکسی نیست و باید هرطور شده برای صعود، سعی کنیم 

 .بتونیم نظرشون رو جلب و قرارداد رو امضا کنیم

ه بودیم و نوید و نووان برای ارائه خدمات شرکت همه چیز رو آماده کرد

هاشون، پشت کم همه روی صندلی -آماده بودن؛ روز جلسه رسید و کم

ها، های اصلی از راه رسیدن و اونکه، مهمونگرفتن تا اینمیز قرار می

علاوه بر مدیر اون شرکتی که بهت گفتم، سیامک و پدرش هم وارد شدن 

 .شستنروی ما نو دقیقاً روبه

نوید و نووان از وجود سیامک توی شرکتشون جا خوردن ولی عمو تنها با 

آمد گویی کرد و بعد از پسرها اعصابی کنترل شده شروع به خوش

خواست تا کارشون رو شروع کنن. وقتی صدایی ازشون در نیومد، 

های هردو به یک اندازه نگاهشون کردم و دیدم از شدت عصبانیت چشم

و فهمیدم تنها به خاطر وجود عموفرهاده که سالن سرخ شده بود 

 .کنفرانس رو ترک نکردن

وضعیت پیش اومده، من پرونده رو برداشتم و جلسه رو شروع با این

جا بود رفت. اونکردم؛ خداروشکر همه چیز هم به نحو احسنت پیش می

که فهمیدیم بخشی از اون شرکت خارجی، از املاک پدر سیامک بود 

جا بود کردیم و تازه اونناخواه باید تحملشون می _اوضاع خواه پس با این

کرده های عمو واسمون جا افتاد که مارو برای این روز آماده میکه حرف

 .و انتظار داشت با وضع پیش اومده کنار بیاییم
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سه ساعت تموم شد و پوزخند سیامک موقع  _جلسه بعد از حدود دو

نفس  -مون دور نموند؛ نووان به نفسکدومخروج از اتاق از چشم هیچ

های عمو کنترلش کرده زدن افتاده بود که فقط بره بکشتش ولی اخم

تر از همیشه از شرکت رفت و نوید هم پشت سرش از اعصاببود؛ بی

جا رفت؛ عمو خسته شده بود، خیلی هم خسته بود از این اتفاقات و اون

اون هم دشوار بود ولی حتی نشستن پشت یک میز با قاتل دخترش برای 

ای نبود و بارها گفته بود که این شرکت آینده هر دو پسرش رو چاره

 ...هاس وسازه و همه تلاشش برای اونمی

 
ها نبود و ها شد، خبری از اونقدر منتظر برگشت بچهشب عمو هر چهاون

دادن؛ من ترجیح دادم کنار عمو بمونم تا هاشون رو نمیجواب گوشی

ونم باری از روی دوشش بردارم. حدود ساعت دو و نیم شب بود شاید بت

تر از های باز، موهای آشفتههای تا خورده و یقهکه نوید و نووان با آستین

کردن عمو بیدار منتظرشون شون برگشتن خونه. فکرش رو هم نمیدرون

مونده باشه که از دیدنش جا خوردن والبته از اون سر موضع جلوی 

نده، سر به زیر انداختن و با درخواست عمو، اومدن و پدرشون شرم

 .روش نشستنروبه

 
ها رو آروم عمو علارغم تمام خستگیش، سعی داشت خیلی پدرانه بچه
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که فهمیدن عمو خب داشت سیامک توی اون دونست از اینکنه، می

شرکت دست داره و بهشون چیزی نگفته دلگیرم و داشت براشون دلیل و 

مون رو بابا! ما تصمیم» مقدمه گفت:د که یکهو نوید بیبرهان می آور

کردن و ها حرفش رو قطع میاولش جا خورد، اولین بار بود بچه« گرفتیم

دونست اومدن از طرفی از این تصمیمی که هنوز نمیمیون کلامش می

چیه، دلهره داشت که با اشاره سر از نوید خواست ادامه بده و اون به عمو 

رح قرارداد با اون شرکت رو کنسل و لغو نکنه، برای همیشه اگه ط» گفت:

 «موننجا نمیبا نووان از شهر میرم و این

 
به وضوح دیدم که رنگ از روی عمو پرید و به زور سعی داشت خودش 

دونست که هرکاری از دست رو کنترل کرده و قوی نشون بده؛ خوب می

خواستم پا و لرزوند؛ میاین دوقلوهای غد برمیاد و سوز تنهایی پشتش ر

در میونی کنم اما با اشاره دست فرهادخان سرجام نشستم و تا آخر بحث 

گر بودم که عمو از موضعش برنگشت و نووان تو روی عمو بلند فقط نظاره

ذاره شد و گفت حاضر نیست حتی یک لحظه جایی که سیامک قدم می

ش با تأیید نوید کشه بمونه پس رفتن رو ترجیح میده که حرفو نفس می

 .و سکوت عمو مواجه شد

 
ها بحث موقع عصبانیت باشه ولی نه من نه حتی کردم این حرففکر می

ها تمام کارهاشون عمو فرهاد انتظار نداشتیم که در کمتر از یک ماه بچه
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هاشون خارج از کشور انجام داده باشم و بار سفر رو به واسطه دوست

بازگشت بشن؛ موقع زم سفری بیبسته با یه خداحافظی تلخ، عا

خداحافظی عمو با اخم رو گرفت ولی تنها من شکستش رو دیدم که در 

 .کمتر از یک سال هر سه بچش رو از دست داده بود

 
جا پیش عمو جا گذاشتن ها رفتن ولی تمام هوش و هواسشون رو اینبچه

رو به شون موضوع و تنها تونستن عمو رو به من بسپارن و برن؛ با رفتن

پدرم اطلاع دادم و بابا چند وقتی رو کنار عمو بود ولی اون هم باید 

جا بمونم و گشت که موقع برگشت ازم خواست برای همیشه اینبرمی

کلید یه آپارتمان نقلی، دقیقاً دو خیابان بالاتر ویلای عمو فرهاد بهم داد 

 .و رفت

 
و دانشگاهم رو  ای جز موندن نداشتم برای همین تمام کار و درسچاره

جا منتقل کردم و توی شرکت عمو مشغول شدم؛ طولی نکشید که به این

ش و مستقل بشم. حالا به گفته عمو من شده بودم جای پسرای نداشته

اینجا پشتش به من گرم بود؛ رذالت سیامک توی هر مهمونی و تجمع 

دم کرد و هی به خوکاری زبون زدن بود که واقعا داغ دلم رو تازه می

موندم های زندان میکشتیمش و پشت میلهگفتم کاش اون شب میمی

 !کردیمواین همه درد رو تحمل نمی
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طور ها چهتونم باورکنم، هضمش خیلی سخته؛ آخه بچهوای آرش، نمی -

 !تونستن فرهاد رو تنها بذارن و برم

 

مرگ بیتا خیلی چیزها رو عوض کرد آرام؛ سرخوشی عمو، روحیه  -

مون برای همیشه خاکستری ، حتی آسمون شهر رو هم توی چشمهابچه

وقت آرام، ها از ذهنمون پاک نمیشه، هیچوقت اون صحنهکرد چون هیچ

 !وقتهیچ

 !آرش -

 جونِ آرش؟ -

جور باهام حرف نزده بود؛ از جوابش جا خوردم، هیچ موقع تا حالا این

تو همون  هامون تو هم گره خورد چند لحظهنگاهش که کردم، چشم

حالت موندیم که زودتر به خودم اومدم و دستپاچه، سر به زیر انداختم و 

 :در همون حین ازش پرسیدم

 شد که تصمیم گرفتی از گذشته فرهادخان برام بگی؟چی -

اش، از س آرام؛ عمو فرهاد طبق عادت هر سالهامشب سالگرد بیتا -

 .امشب تا چند روز آینده رو خونه نمیاد

 !یاد؟ کجا میره پس؟چرا نم -

میره خونه بیتا؛ شاید باورت نشه ولی، بعد از این همه سال هنوز صحنه  -

جرم دست نخورده سرجاش مونده و عمو نه تنها نگذاشت کسی اون 

تناب بریده شده آویزون رو بیاره پایین بلکه حتی اون چهارپایه رو هم 
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 !جاییش رو نداشتکسی حق جابه

هاش رو نداره؛ عمو هر خونه و روشن کردن چراغ کسی اجازه ورود به اون

جا و تمام فضای سالن خونه رو با نور سال توی همچین شبی میره اون

گیره و کنه، روزه سکوت و غذا میهای سیاه و براق روشن میشمع

 !کس حق شکست خلوتش رو نداره؛ حتی منهیچ

شما » گفته بود:شینی، یادمه یه بار که ازش پرسیدم: چرا با نور شمع می

بینید؛ ولی من تو اون فضا فقط من رو توی یه خونه متروکه و تاریک می

تمام خاطرات دخترم رو مرور میکنم، از کودکی تا نوجوانیش، خنده و 

هاش و در نهایت با دیدن اون تنابی که بهم دهن شادی و حتی گریه

 « !کنمکنه، صحنه مرگش رو برای خودم ترسیم و تصور میکجی می

 !خوام برم پیششوای آرش، می -

 :با التماس به آرش چشم دوختم که در جوابم گفت

های امشب رو باید توی این چند روز که عمو فرهاد خونه آرام! حرف -

نیست بشینی و مرور کنی؛ من مطمئنم که متوجه میشی چرا عمو فرهاد 

زندگی خواست حقیقت رو بدونی و دیدت نه تنها به عمو بلکه به همه 

 .عوض میشه

 !یعنی چی؟ -

خوای! تو ازش طلب وقت نمیتونه اونی باشه که تو میآرام، عمو هیچ -

بستگی و یه رابطه مشترک ولی، الآن به خودت عشق داری، طلب هم

رجوع کن و با چیزهایی که برات از گذشته عمو فرهاد تعریف کردم، 
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 !ای؟آدم همچین چیزی بخوببین. هنوز هم میتونی از این

روز رو یادم نمیاد که خواهرت اومده بود شرکت، باران وقت اونآرام! هیچ

 .رو میگم

 !شناسی؟ اون رو دیدی؟تو... تو باران رو می -

شناسمش چون غیر از یه تحقیق تونم بگم میبه شناخت که، نمی-

جایی دونم ولی همه چیز از اونات چیز زیادی نمیسربسته از خانواده

ه: یه روز صبح تو شرکت تو دفترم نشسته بودم که تلفن اتاق شروع شد ک

آرش، بیتا » مقدمه گفت: زنگ خورد، عمو بود؛ وقتی جواب دادم بی

دروغ چرا، اولش جا خوردم، اصلاً گیج شدم، زبونم بند « منتظرمونه! 

اومده بود چی بگم! فقط تونستم با عجله خودم رو به اتاقش برسونم که 

جا میره؛ دم رفتن بهم گفت که با ر جوان داره از اوندیدم با یه دخت

 .ماشینم پشت سرش باشم

قدر عجله داشت که نتونستم چیزی ازش بپرسم و فقط به حرفش این

دختر که صورتش پر از اشک گوش دادم و دنبالش رفتم که دیدم با اون

 .بود، سوار ماشین شد و رفت

ان نگه داشت و با اشاره ازم عمو بعد از طی کردن مسافتی، کنار بیمارست

خواست تو ماشین بمونم؛ یه ربع نیم ساعتی که گذشت، دیدم از داخل 

جا بود که باز عمو کردن و اونبیمارستان برگشتن و گویا داشتن بحث می

سوار ماشینش شد و رفت، من هم بعد یه مکث کوچیک پشت سرش 

گذشت ندسالی میرفتم؛ برام عجیب بود، عمو افتاده بود تو مسیری که چ
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قدر یکهویی داره اون اطراف رو نرفته بودیم، برام سؤال بود که چرا این

گشت؛ اصلاً اون دختر کی بود و جا، دنبال کی تو بیمارستان میمیره اون

 !تونه باشه؟ها به بیتا چی میربط همه این

های پر دار و درخت، بلأخره ما رو به خونه منفور عبور از اون جاده

مک رسونده بود؛ پشت ماشین عمو ماشینم رو پارک کرده و پیاده سیا

کردیم شدم. رفتم و کنارش ایستادم؛ هر دو از دور به داخل خونه نگاه می

جا که عمو از خیلی چیزها آگاه بود و من گیج و منگ اونبا تفاوت این

 .ایستاده بودم

» بهم گفت:جا اومده که ازش پرسیدم که جریان چیه و چرا باز به این

آرش، داخل این خونه یه بیتای دیگه زندونیه و قراره کشته بشه؛ ما که 

به اولی نرسیدیم، حاضری برای رهایی دومی از چنگال سیامک 

 «!بجنگی؟

مون لحظه با گفته عمو شناختمت ولی همهآرام! ندیده بودمت و نمی

قسم خوردم تا پای جونمم شده برای آزادی دختری که ازش حرف 

ها نتونستن راه کدوم از محافظزد، وایستم. وقتی وارد خونه شدیم هیچمی

جا که به در سالن رسید و با یه حرکت محکم درو عمو رو سد کنن تا اون

 !باز کرد و دقیقاً چه به موقع هم رسیده بودیم

 !طور من ندیدمتجا بودی؟ پس چهآرش تو... تو اون روز اون -

 :ه برام توضیح داد کهآرش خندید و خیلی با حوصل

حق داری من رو ندیده باشی؛ با اون سر و وضع و اون صورت خونی،  -
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وسط اون همه مرد، تک و تنها بودنت قلبم رو فشرد. آره آرام، من اون 

جا بودم، دقیقا پشت سر عمو اومدم داخل ولی تو از همون فاصله روز اون

شد عمو رو ورت نمیدور فقط نگاهت رو میخ عمو کرده بودی؛ شایدم با

 !جا ببینی. آره؟اون

شدم فرهادخان ای که داشتم از همه چیز نا امید میدقیقاً! توی لحظه -

 .سر رسیده بود

بحث که بین عمو و سیامک بالا گرفت، ترس توی نگاهت رو خوندم  -

جا که سیامک اون شرط مسخره رو برای برد تو ولی دخالت نکردم تا اون

 !گذاشت؛ یادته؟

 !خواستن قمار کنن و هر کی برنده شد؟ه... همون که می -

 !شد؟آره، همین رو میگم؛ بعدش چی -

شون من هر چی فکر کردم، چیزی یادم نیومد که بعد از شنیدن تصمیم

 . ...هام رو تو خونه فرهاد باز کردم پسچشم

 !دونم؛ هیچی یادم نمیاد آرشنمی -

درسته آرام، اصلاً به خودت فشار نیار چون درست همون لحظه تو  -

بیهوش تو بغل عمو افتادی که اون هم تو رو گذاشت رو کاناپه کناریش و 

تر بشه؛ حالا بذار من بهت بگم چی شد: آرام، نذاشت کسی نزدیک

لحظه بود که عمو صدام زد، رفتم و کنارش ایستادم. عمو تو زمینه همون

مهارت بالایی داره ولی، شاید باورت نشه، از من خواست تا با چیزها این

 !سیامک اون بازی تلخ رو انجام بدم
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چیزها نبودم؛ اون لحظه ترس به دلم بلد بودم، خیلی هم زیاد اما اهل این

چنگ زده بود ولی نذاشتم بهم غلبه کنه و از خواسته عمو، سرپیچی 

ع کردم ولی فراموش نکردم. سر میز، مقابل سیامک نشستم و شرو

کردم از وجودم آتیش زبونه کنم چه لحظات سختی بود که حس مینمی

شد درعین حال عرق سردی روی تیره کشید و گرما ازم ساطع میمی

 .کردخورد و حالم رو بدتر میکمرم سر می

های عمو در کل، شانس من بود یا تو یا شاید هم از اعتمادی که تو چشم

دونم ولی هر چی که بود باعث شد اون بازی به نفع یبود جون گرفتم نم

 .من و به باخت سیامک ختم بشه

 :های گرد شده رو به آرش پرسیدمناباور با چشم

 . ...آرش یعنی... یعنی تو بودی که -

 .آره عزیزم، برای برد تو، من مقابل سیامک نشستم -

یشه پا به پام دهنم باز مونده بود؛ خدای من، این پسر ناجی من بود و هم

 !بوده و من هیچ موقع اون رو ندیده بودم

بلافاصله بعد از اتمام بازی، سیامک مجبور بود درها رو باز کنه چون  -

اون مقابل شرط مزخرف خودش کم آورده بود. همون لحظه عمو تورو 

جا زدیم بیرون به سمت خونه عمو فرهاد روی دوشش انداخت و از اون

چیه؟ این اتفاق برای آدمی مثل سیامک که عادت دونی اومدیم ولی می

به باخت نداره، یکم گرون تموم شد که اون شب توی مهمونی به هر 

 .کار رو هم کردخواست زهرش رو بریزه و همینطریقی بود می
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های سیامک و رفیقش، چشمه شب تلخ مهمونی و حرفبا تصور اتفاق اون

با صدایی که از شدت بغض خشکیده اشکم باز هم جوشید و رو به آرش 

 :لرزید گفتممی

 . ...آرش، باران... باران به خاطر من کشته -

کنی؛ تو هیچ تقصیر و دخالتی در این اتفاق و نه آرام جان، اشتباه می -

جریانات پیش اومده نداری و مقصر اصلی، ببخشید البته در اولویت: 

وی پدرت و بعدش سماجت ولجاجت سیامک برای آروم کردن خ

حیوونیش بوده. غمت نباشه، یه روز خیلی نزدیک سیامک هم به سزای 

 . ...رسه؛ درست مثل... مثلهمه کارهاش می

 مثل کی آرش؟ -

هیچی؛ فقط خواستم بهت بگم که بلأخره نه تو نه بیتا تنها  _هیچی -

گناه دیگه دونه چندتا دختر بیهای سیامک نبودید و فقط خدا میقربانی

 !نداخته و یه روز خیلی نزدیک خدا جوابش رو میده، همینرو به دام ا

 !خانای بگی آرش خواستی چیز دیگهکنم میولی حس می -

نه، اصلاً به چیزی فکر نکنم جز همون مواردی که بهت گفتم. باز  _نه -

جا نیست بهترین کنم که تو این یکی دو روزی که عمو اینهم تکرار می

ام جان، امیدوارم خیلی زود متوجه منظورم فرصت برای رشد فکریته آر

تفاوت و تغییر بشی که البته خودت هم نخوای با رجوع به درونت این

 .بینیبزرگ رو می

هاش و میزان بالای اطلاعاتی که بهم رسونده، گیجم آرش که با حرف
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کرده بود، با نگاهی به ساعت مچیش آبرویی از تعجب بالا انداخت و سر 

 :یت از اون من هم بلند شدم که مقابلم ایستاد و گفتپا شد، به تبع

جام خیلی گذره که اینمن رو ببخش، سر زده اومدم و وقت زیادی می -

هم حرف زدم؛ این رو یادت نره که آرزوی من، مصلحت و دیدن 

 .خوشبختی توئه عزیزم

شنیدم کل بدنم گر رو از آرش می "عزیزم  "دونم چرا وقتی کلمه نمی

و هجوم خون به زیر پوست صورتم رو به راحتی احساس  گرفتمی

 !کردممی

 !آرام -

 !بله... بله آرش؟ -

 !چته دختر خوب، کجا غرق شدی؟ بذار من برم بعد -

خجالت کشیدم از این همه سر به هوایی که اون هم تک خنده زورکی 

 :کرد و با گفتن

 .مواظب خودت باش خانومی -

واب نموند و از اتاق خارج شد؛ حالا من و یه خداحافظی ساده، منتظر ج

ها که داشتم کم بود که مونده بودم و یک عالمه فکر و خیال. اون

 . ...حالا

هایی که بهم زده بود نیاز به تحلیل بیشتر گفت؛ حرفاما آرش راست می

داشت، وای خدا! فرهاد الآن کجاس؟ چی داره به سرش میاد تو خونه و 

 !کنار صحنه مرگ دخترش
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قدر غریبانه مرده بود دلم به حال بیتایی که با درد و اشک و اون

سوخت؛ کاش حدأقل اون سیامک عوضی لیاقتش رو داشت ولی، می

 !افسوس

تو برای من عین »گفت: پس برای همین بود که فرهاد همیشه بهم می

خود دخترمی، دقیقاً حسی که به آون داشتم رو به تو دارم که توی خونه 

خوام بشی بیتای خودم، همون که راهت دادم و پذیرفتمت. میو زندگیم 

 « ...حسرت بزرگ کردنش رو روی دلم گذاشتن و

*** 
گذره و هنوز امروز، دقیقاً سه روز از اون شبی که آرش اومده بود می

خبری از فرهاد نشده بود؛ نگرانش بودم، خیلی نگران بودم و دستم به 

رو از آرش بگیرم و هربار اون بهم که سراغش جایی بند نبود جز این

 .ای نداشتگفت که هیچ لزومی به این همه نگرانی نیست و فایدهمی

 
مدت به قدری مشغله ذهنی داشتم که حتی میل به غذا هم برام توی این

کردم یا که از شدت نمونده بود و همه وقتم رو یه گوشه کز می

 .بردمسردرگمی به خواب پناه می

از شخصیت و زندگی فرهادخان برام رو شده بود که کلاً به  ایبُعد دیگه

اختیار خودم حس و دیدم رو نسبت بهش تغییر داده بود؛ قول آرش بی

تونستم فرهاد رو یه مرد تنها ببینم بلکه اون پدر الآن دیگه نمی

تر تو نظرم ساخته دلشکسته درونش برام رو شده و ازش یه مرد سخت
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 .در برابرش کاملاً هیچ شدم بود؛ مردی که من دیگه

کردم که اگه بیاد کشیدم ازش؛ گاهی به این فکر میقدر خجالت میچه

طور باید رفتار هاش نگاه کنم و برای اولین برخورد چهجوری تو چشمچه

حقیقت که در واقع پیامی بود فرستاده خود کنم بعد از فهمیدن این

 .نهخواست نتیجه کارش رو ببیفرهاد و الآن می

تمام رفتارهایی که توی این چند ماه بودنم کنار فرهاد داشتم رو در برابر 

قدر بچگی حقایق زندگیش سنجیدم و در نهایت به این پی بردم که چه

حوصله کرده بود برای سرراه قدر بچگونه رفتار کرده بودم و اونکردم، چه

و هیچ از  روی همه چیز بستههام روبهاوردنم که من هم در مقابل چشم

 !های نفهمیده بودمگفته

تو همین گیرودار بود که یکهو صدای بوق ماشینش رو، بلأخره بعد از این 

دونم چرا ولی طور که انتظار داشتم شنیدم؛ نمیچند روز سخت، همون

 !خیلی دستپاچه شدم

وجور کردم و به سمت طبقه پایین پا تند کردم؛ زود خودم رو جمع

ه مصادف شد با باز شدن درب سالن و ورود فرهاد رسیدنم به آخرین پل

ها و تعریف کردن های آرش انتظار داشتم اون رو با خان؛ طبق گفته

موهای پریشون و وضعی آشفته ببینم ولی با دیدنش که طبق معمول 

همیشه مرتب، اتو کشیده و منظم بود فهمیدم سخت در اشتباه بودم و 

 .جنگیدفرهاد همچنان برای آینده می

تر که شدم متوجه حضورم شدم و نگاهم به سمتش قدم برداشتم، نزدیک
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هام رو تو تمام صورتش چرخوندم؛ خدای من، هیچ حسی در کرد. چشم

 !من شبیهه به گذشته نبود

تونستم تپید ولی دست خودم نبود، نمیوار براش میهنوز هم دلم دیوونه

ر عوض تصویری از به اون دیدی که قبلاً بهش داشتم نگاهش کنم و د

بیتا و اون جایی که فرهاد ازش اومده، توی ذهنم نقش بسته بود و 

 !شدتوی سرم بالا پایین می "بابا  "دیوونه وار کلمه 

طور به این سرعت تغییر دید داده بودم؟! دقیقاً مثل این در عجبم، چه

گر موند که مدتی رو در یک اشتباه به سر برده باشم و حالا با یک تلنمی

ای، سر جای اولش قرار های جورچین به هم ریختههمه چیز مثل تیکه

 .گرفته باشه

 
فرهاد منتظر ایستاده، و بهم چشم دوخته بود. جوری خیره بهش زل زده 

 :بودم که انگار اون هم از غوغای درونم با خبر شد که آروم صدام زد

 !آرام -

 :هول کردم و دستاچه یکهویی از دهنم پرید، گفتم

 .بابا -

های فرهاد خان که از همین همین کلمه اتفاقی کافی بود برای برق چشم

تر شد، گوشش رو فاصله چشمم رو زد و از نگاهم پنهون نموند؛ نزدیک

چه شنیده بود شک کمی بیشتر به سمت صورتم چرخوند و گویی به آن

 :داشته باشه، با تردید پرسید
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 !چی گفتی؟ -

هایی گرد شده عقب گرد کرده و دم با چشممتعجب از حرفی که زده بو

 :دستپاچه خواستم اشتباهم رو اصلاح کنم

خواستم سراغ بابا رو م... من... من چیزی نگفتم! فقط... اها! من می -

 . ...ازتون بگیرم که

هام رو گرفت، محکم فشرد و با یه تکون خفیف میون حرفم اومد، شونه

 :گفت

درت رو نگرفتی و مطمئنم تو این لحظه هم وقت سراغ پنه آرام! تو هیچ -

یادش نبودی؛ تو با من آرام، درسته؟ با من بودی؟! بلأخره تصمیم 

 !درستت رو گرفتی بابا جون؟

مرد بود فقط برای شنیدن های اینقدر التماس تو چشمخدای من، چه

اختیار خودش ازش محروم شده بود! گناه و بیکه بی "بابا  "دوباره کلمه 

جور منتظر و ملتمس بهم خیره هایی که اینکردم این چشممیحس 

روی شدن، متعلق به اون فرهاد خان معروف و محکم نیست و دقیقاً روبه

 .من تنها یه پدر ایستاده بود

آرام جان! بگو، چیزی که گفتی رو یه بار دیگه تکرار کن بذار بشنوم،  -

هات، بلندی و نی؛ چشمبذار حس کنم که با من بودی! تو... تو بیتای م

رنگ موهات، اندام و ریزجثه بودنت، همه و همه شبیه بیتای منه! من 

بار دیگه طعم پدر بودن رو مطمئنم خدا تو رو برای من فرستاد که یک

 .بچشم؛ بگو آرام، بگو بذار بشنوم
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کار کرده بودم با این مرد! همه وجودم گُر گرفته بود؛ من با یه حرف چی

هایش بود و هام تو دستچنان شونهکشید براش، همدلم پر می

زد و انتظارش رو فریاد دو می -هاش تو مردمک چشمم دوچشم

ش زمان هوایی که من رو دختر خواندهکشید. برای اولین بار از اونمی

میل نبودم! صدا کردنش بی "بابا  "شدم، برای زد و آزرده میصدا می

تر از حس عاشقی تر و ملموسن، خیلی قشنگمرد، بیتا بودگویا برای این

بود؛ الآن وقتش بود که تصمیم نهاییم رو بگیرم تا بقیه روزهام رو کنار 

فرهادخان با یک همچین حس نابی که هیچ موقع به خودم اجازه نداده 

جا بودم حتی بهش فکر کنم و در واقع محرومیتم ازش من رو به این

 .کشونده و رسونده بود، سپری کنم

 
ولی سخت بود، خیلی سخت بود گویی که انگار قراره جونم رو از تنم 

جدا کنن؛ من حتی از زمانی که تو خونه خودمون بودم هم از گفتن این 

 !کلمه محروم شده بودم مگر در مواقع بد

ترسیدم که اگه واقعاً به عنوان دختر خوانده فرهاد یه زمانی از این می

ون شناخته بشم، یه نفر دیگه بیاد و اون رو ازم بگیره؛ دقیقاً مثل همه

لحظه دیگه هیچی مهم خانومه که همیشه همراهش بود ولی، تو این

نبود! به قول فرهاد باید تصمیم درستی رو بگیرم، خودم و بقیه رو به 

آرامش برسونم چون دیگه خودمم از این همه موش و گربه بازی خسته 
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خواست؛ مدتی بود که برخلاف شدم بودم و دلم یه آرامش خیال می

 .اسمم پر از طلاتمم و حالا وقت رهایی رسیده

اش چشم چرخوندم، واقعاً خستگی توی عمق وجودش تو صورت مردونه

آب دهنم رو با صدا قورت  فهمیدم!پنهون بود و من خودخواه هیچ نمی

تابم خونه کرد و های بیدادم که بغض راه گلوم رو بست، اشک تو چشم

 :بار با اطمینان و از ته دل صداش زدمیک بار دیگه اما این

 !بابا -

زد! دوباره هاش از نم اشک برق میخندید، باورش سخت بود ولی، چشم

لبش رسوخ کنه، و سه باره هم صداش زدم تا گوشش پر بشه و به ق

های با صدای بلندش، وقتی من رو محکم به آغوش صداش کردم و خنده

کشید دلم رو لبریز از شادی و هیجان کرد؛ آره. آره درستش همین بود؛ 

قدر مدیون تره و من تو این لحظه چهفرهاد که بابا باشه، خیلی قشنگ

آرش! کاش  آرش بودم که من رو بیدار و هوشیار کرده بود. راستی، گفتم

 .شدها بود و این شادی رو باهامون شریک میاون هم تو این لحظه

 
حس خوب نزدیک بودم و در عوض زندگی رو به کام خودم قدر به اینچه

هایش رو جا بود که دستجا بود، کاش اینتلخ کردم؛ کاش باران هم این

و ببوسم و بهش بگم که این امنیت رو مدیون اونم؛ مدیون فداکاری 

 .هاشحمایت

تو این لحظه دیگه هیچی مهم نبود؛ وقتی کسی مثل فرهاد برای مراقبت 
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تونستن از من اومده بود، دیگه نه بابا نه مهشید و نه حتی مارال نمی

ترین جای جا برای من امناوقات من رو تلخ و خم به ابروم بیارن که این

کنم برای خودم  ی جدید بازخوام یه صفحهدنیاست و از همین لحظه می

 .و همشون رو فراموش کنم

*** 
روزهایی بود که تا کنم، درست از همونوقت فراموش نمیروز رو هیچاون

درخشید. از خوشحالی بیش از حد آخر عمر صدر جدول خاطراتم می

فرهاد خان نگم که همون لحظه همه خدمه رو صدا زده و بهشون گفته 

عجله فرهاد خان بدن و همه از این بود برای شب بعد یه مهمونی ترتیب

حیروون مونده بودن ولی حرفش یکی بود و اون مهمونی برگزار شد و 

که اون شب فرهاد در اتاق بیتا رو برام باز کرده بود و البته با تفاوت این

پوشیدم، انگار رو ها رو میهاش تن بزنم؛ وقتی لباسازم خواست از لباس

م هستن که حتی نیم وجب تنگ یا تن من دوخته شدن و مال خود

 !نشستگشاد نبودن و قشنگ به تن می

 
قدر برام از مرور خاطرات و چیزهایی که بیتا دوست داره گفته بود؛ از چه

هاش؛ ها گرفته تا فیلم و سریالغذا، نوشیدنی، مکان، میوه و حتی رنگ

خواستم دونستم هدفش اینه که از من هم یه بیتا بسازه و میمی

خاطرات بازم زنده بشن و من کاملاً برای این چیز آماده بودم فقط به ناو

خاطر کسی که من رو نجات داده بود از اون باطلاقی که قرار بود توش 
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 .غرق بشم

 
شب جلوی همه بلأخره هاش اونفرهاد خان با تمام افتخار و مهر تو چشم

یده بود؛ ش معرفی کرد و به آرزوی قلبیش رسبه عنوان دختر خوانده

ام کرده قدر حال دلم خوب بود و غرق تبریک و دخترهایی که دورهاین

هاشون شنیدم بابا به لای حرف و حدیثبودن شده بودم که وقتی از لابه

جرم انتقال مواد مخدر، دستگیر شده و مارال و مهشید از ترس فرار 

کردن، تونستم تنها چند لحظه رو تو گذشته سیر کنم که فقط یک 

اطره خوب پیدا کنم تا ناراحت بشم برای این پدر که خودش قاتل مادر خ

کرد و فکر و خواهرم و بود و متأسفانه، هیچ پیدا نشد! فرهاد نگاهم می

هاست گریه کنم ولی با یه لبخند تلخ قضیه رو جمع و شبم کرد الآنمی

رو ساختم؛ همون شبم بعد از مهمونی و رفتن همه، کلی باهام حرف زده 

بود و دلداریم داده بود و گفت که که اون هم از قضیه خبر داشت و 

 .خواست ناراحتم کنه و غیرعنمی

شب آرش حرفش رو ادامه نداد، زود بحث رو عوض حالا فهمیدم چرا اون

 !کرد و رفت، پس منظورش بابا بوده

کم داشت فکر  -حالا که خدا اون رو به سزای کارهاش رسونده بود، کم

افتاد و صدهزار مرتبه خداروشکر که بابا برای باران از سرم می انتقام از

مونه سیامک وسط میخون ریخته خواهرم زمین نمونده بود فقط این

عوضی که همه جا دنبالش بودن و با اون همه ادعاش، از ترس مثل یه 
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 !قطره آب شده رفته تو دل زمین و پیداش نبود

مون، کافه چند روز و حال خوبداشتم با یه لبخند قشنگ به همه این 

هامون با فرهاد گردی، شهربازی، مراکز خرید و دوتایی فیلم نگاه کردن

فکر می کردم که یکهو در اتاق زده و پشت بندش در با عجله باز شد؛ 

این امر سابقه نداشته با ترس از جا پریدم که فرهاد سراسیمه نزدیکم 

 :شد. نفسی تازه کرد و گفت

 !؟خوبی عزیزم -

 !هنوزم عادت نداشتم همیشه بابا صداش بزنم، یکم سخت بود

 !قدر سراسیمه هستین؟شده؟ چرا اینمرسی فرهاد خان. ولی چی -

دونست چرخید، جوری که انگار خودش هم نمیفرهاد دور خودش می

خواد بگه یا از کجا باید شروع کنه ولی بلأخره نفسش رو با صدا چی می

 :دمه گفتمقبیرون فرستاد و بی

 !آرش داره میره آرام -

 
که من هم دست یکهویی قلبم ریخت! همین حرف کافی بود برای این

کمی از فرهاد خان نداشته باشم ولی اونکه دلیل داشت و آرش مثل 

 !وسط من چرا دیوونه شدم؟پسرش بود، این

موندن آرش لازمه، آرش نباید بره، »کشید که: صدایی از درونم فریاد می

کردم که فهمید وواج به فرهاد نگاه میهاج« نباید بیتا رو تنها بذاره. آرش

های صورتم رو قاب گرفت، با مهربونیت ذاتیش آروم و از و با دست
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 :نزدیک گفت

 

آرام! این رو فراموش نکن که آرش برای حال خوبی که الآن داریم زیاد  -

م غم و کمکمون کرد؛ وقتی پسرهای خودم بهم پشت کردن، اون تما

ای در که هیچ وظیفههام رو یه تنه به دوش کشید با اینغصه و سختی

قبال من نداشت. آرزوی قلبیش این بود که بیتای من عروس خونه آرش 

تونه جلوی رفتنش رو بشه ولی قسمت نشد؛ الآن... الآن تنها کسی که می

 !بگیره تویی، فقط تو آرام

خواد بره؟ مونه؟ اصلاً کجا میکنید آرش به خاطر من میچرا فکر می -

 !قدر یکهوییاون هم این

های من قانع نشد؛ ولی تو فرق کاری از دست من بر نیومد، با گفته -

کنی. چون، چون آرش هم بیتا رو توی وجود تو دید پس... پس باید می

جلوش رو بگیری دخترم، نذار بره، نذار یک بار دیگه من پسرم رو از 

 !دست بدم

 کجاست؟الآن  -

کنه؛ عجله کن آرام، طبقه پایین، تو اتاقش داره وسایلش رو جمع می -

 !هاست که بره دیگهالآن

هام به شماره افتاده بود و کلافه شده بودم، از طرفی رفتن آرش رو نفس

دونستم باید بهش چی بگم گیج دور خواستم و از طرف دیگه نمینمی

 :خودم اومدمچرخیدم که با تلنگر فرهاد به خودم می
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 !آرام، بدو! منتظر چی هستی؟ -

هایش اطمینان خالص بود که با همون موهای باز نگاهش کردم، تو چشم

و لباس خونگی با دو از اتاق زدم بیرون؛. مستقیم راه اتاقش رو در پیش 

گرفتم و بدون در زدن دستگیره رو کشیده و درو باز کردم که دیدم، 

 !ود، وای خدا، آرش رفته بودنیست! نبود. آرش تو اتاق نب

از اتاق بیرون اومده و با تمام توان به سمت حیاط دویدم، درو باز کردم و 

نمک شروع شده بود که دیدم  -رفتم بیرون. هوا سوز داشت و بارون نم

چینه. با بسته شدن در پشت آرش داره وسایلش رو پشت ماشین می

بیرون آورد با دیدن سرم نظر آرش بهم جلب شد و سرش رو از ماشین 

خواست بگه برگردم داخل ولی من سه تا وضع پوششم تو این هوا میاون

پله جلو در رو دویدم پایین و به سمتش رفتم، بهش مهلت حرف زدن 

 .ندادم تا زمانی که کاملاً رو به روش زیر بارون ایستادم

که رفته و بهش زدم و از فکر ایننفس می _رسید، نفسقدم بهش نمی

رسم بغض کرده بودم که حالا، با دیدنش نتونستم جلوی خودم رو نمی

 .بگیرم و با صدای بلند زدم زیر گریه

طور ساکتم کنه و دونست چهآرش ابروهاش بالا پرید و دستپاچه نمی

هام رو گرفت ای نیست، ناچار شونهچرخید. وقتی دید چارهفقط دورم می

 :و تکون خفیفی داد و گفت

 !شده؟ توروخدا ساکت باش، دختر آروم بگیرام چته، چیآرام، آر -

 طور دلت اومد بری؟جا بری؟ چهخواستی بدون دیدنم از اینتو می -
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کنی؟ من که هنوز جایی نرفتم دختر خوب، برای این داری گریه می -

 !روت ایستادمجا پیشتم، روبههمین

اسم پاک کردم و های لبآب ببینیم رو بالا کشیدم و صورتم رو با آستین

 :تری گفتمبا صدای آروم

 !رفتی، اگه نرسیده بودم رفته بودیولی داشتی می -

 :خندید و گفت

های معصوم من جایی رفتم؛ مگه میشه بدون دیدن این چشمنه، نمی -

 !جا خانم کوچولو؟برم و بتونم دور بشم از این

ی زمین به ای از رونفسی تازه کرد و با لبه جلویی کفشش، سنگ ریزه

 :جلو پرت کرد و گفت

 .کم وقت رفتن رسیده -ولی حالا که اومدی و دیدمت، کم -

 :نگاهی به ساعتش کرد و ادامه داد

فقط یک ساعت دیگه تا پروازم مونده؛ مایلم مدتی رو پیش نوید و نووان -

باشم؛ قبلاً نگرانیم عمو بود که حالا به لطف تو، هیچ جایی برای نگرانی 

 .نیست

کردم. آرش نباید هام احساس میم اشک رو دقیقاً از قلبم به چشمهجو

رفت، دوست نداشتم که بره؛ آرش اگه قبلاً فقط به خاطر عمو مونده می

دونم بر چه اساسی موند، نمیبود، الآن دیگه باید به خاطر من و عمو می

 !ولی اصلاً دوست نداشتم آرش بره

 :گفتاشکم جاری شد که آرش لبش رو گزید و 
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 !کشهدختر مگه نمیگم گریه نکن؟! الآن عمو میاد من رو می -

 !آرش -

 جون آرش؟ -

 دآرش! میشه نری؟-

 :های آرش ماسید و گفتخنده از لب

 !یعنی چی؟ منظورت چیه آرام؟ -

خواست زود حرفم رو بزنم تا راحت خواستم کشش بدم، دلم مینمی

تا پروازش برسه؛ اول و آخر ترسیدم ردم کنه و بره بشم. ولی از طرفی می

مقدمه حرفم رو بزنم تا این ترس از گفتم، درستش این بود که بیباید می

 :های آرش هم پرده برداره. دلم رو به دریا زدم و گفتمتوی چشم

 

 . ...آرش! من هنوز هم مجنون فرهادم ولی... ولی -

 !زنیولی چی آرام؟ چرا حرف نمی -

 !فرهادم ولی، میشه آرامش خونت بشم؟من هنوز هم مجنون  -

خندید و باز به حالت قبل و زد، میهای آرش گرد شد؛ لبخند میچشم

 .گشتقیافه جدیش برمی

 !آرام جان تو... تو چی داری میگی آخه -

 .تو نباید بری آرش! فرهاد خان هنوز هم بهت نیاز داره باید بمونی -

 !فقط عمو فرهاد یا؟ -

موند که من زیر انداختم، این درست مثل این میخجالت زده سر به 
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هام رو بستم و محکم روی هم فشار ازش خواستگاری کرده باشم! چشم

دادم خواستم چیزی بگم که پیش دستی کرد، با صدای بلند خندید، بعد 

 :جدی شد و گفت

 !باید فکرهام رو بکنم آخه، فعلاً قصد ازدواج ندارم -

بار جای ما دوتا و مونده بودم چی بگم که اینکردم با دهن باز نگاهش می

 :صدای فرهاد خان از دور اومد

 !چی گفتی به دخترم پدرسوخته؟ -

هاش رو به علامت تسلیم بالا برد؛ دوباره به رو به فرهاد خان کرد و دست

 :سمت من چرخید اول نگاهی به ساعتش کرد و گفت

 . ...رت والا، ولیخب خوشبختانه به پروازم که نرسیدم به لطف حض -

دیدم؛ از اومد نزدیک، خیلی نزدیک جوری که دیگه صورتش رو نمی

قدر نزدیک بهم ایستاد، داشتم از خجالت که جلوی فرهاد خان ایناین

مقدمه بعدیش دیگه سنگ تموم شدم که اون با حرکت بیآب می

 !گذاشت

هاش انگشتای از موهای بازم رو که باد به بازی گرفته بود رو بین طره

 :وار گفتگرفت، بوسید، به پشت گوشم هدایت کرد و درِ گوشم زمزمه

 دانمشد در من نمیچه -

 فقط دیدم پریشانم

 فقط یک لحظه فهمیدم

 .که خیلی دوستت دارم
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صدای آروم و پر از عشقش، آب رو آتیش دلم بود؛ نگاه به فرهادخان که 

رد، کردم که چشمکی کمون میهایش رو توی جیب گذاشته و نگاهدست

برام زد و اون هم خندید. آرش پیشونیم رو بوسید و این بوسه پر از مهر، 

شروع فصل جدیدی از زندگیم کنار کسایی بود که دید من رو به کل 

زندگی تغییر دادن و دوباره بذر مهربونی و لطافت رو توی دلم کاشته 

 .بودن

ترین دختر شبختالآن کنار فرهاد خان و آرش، احساس می کردم خو

دنیام که خدا به زندگیم نظر کرده و رحمتش شامل حال خرابم شده بود 

خواد به کسی چیزی بده، از خدا وقتی می»جاست که میگن: و دقیقاً این

کشه؛ کُن فیکون، دقیقاً حالِ زندگی و قصه روزهای کس خجالت نمیهیچ

 !منه که هیچ کجاش فراموش شدنی، نبود

 «!خدایا، شُکرت» تونم بگم:هه دلم فقط میت -الآن از تهه

 

 

 

 .پایان

 ۱۴۰۱اسفند۱۹پنجشنبه، 

۲۱:۴۶ 
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